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راهنمای تدوين و ارسال مقاله
الف( تدوین مقاله:

مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( باشد.
ی و حجــم آن حداقــل 5000 کلمــه و  مقالــه بایــد علمــی پژوهشــی، مســتند، دارای نــوآور

کثر 8000 کلمه باشد. حدا
عنوان:

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
مشخصات نویسنده یا نویسندگان:

ی و دانشــگاهی  شــامل نــام و نام خانوادگــی، رتبه علمی، مشــخصات تحصیلی حوزو
به تفکیک رشته، محل تحصیل، محل خدمت، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

چکیده:
آیینه تمام‌نما و فشــرده پژوهش اســت که باید دربردارنده قلمــرو بحث، هدف تحقیق، 
جامعه و نمونه مطالعه، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج باشــد و ضمن اشــاره به نتیجه‌گیری 
نهایی در قالب150 تا 200 کلمه تنظیم گردد. در ادامه فهرســتی از واژه‌های کلیدی، حداقل 

کثر هفت واژه ذکر شود. سه واژه و حدا
مقدمه:

شــامل خلاصه‌ای از بیان مســأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، ســؤال‌ها و 
پیشینه پژوهش باشد.
بدنه اصلی مقاله:

در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد ذیل پرداخته شود:
یابی نظریــات رقیب به طور  توصیــف و تحلیــل ماهیــت ابعاد و زوایای مســئله، نقــد و ارز
مســتدل، تبین نظریه پذیرفته شــده، تقســیم‌بندی مطالب در قالب محورهای مشــخص، در 
صورتی که مطلبی بعینه از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای آن داخل گیومه»« قرار داده شود.
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نتیجه‌گیری:
شــامل یافته‌هــای پژوهش به شــیوه‌ای دقیق و روشــن، تبیین میزان ارتبــاط یافته‌های با 

اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.
ارجاعات:

ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه‌ی استناددهی )APA( باشد، و در پایان 
نقل قول یا موضوع استفاده شده، به شکل ذیل آورده شود:

، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376،  منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر
ج2، ص‌83(.

مثـــال:  مؤلـــف(؛  خانوادگـــی  نـــام   ، نشـــر ســـال  جلـــد،  )صفحـــه،  لاتیـــن:   منابـــع 
.)planting,1998,p.71(

چنانچه از نویســنده‌ای در یک ســال بیش از یک اثر انتشــار یافته باشــد، با ذکر حروف 
، از یکدیگر متمایز شوند. الفبا پس از سال انتشار

آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.
چنانچه دواثربا مولفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به هر دو اشاره شود؛
، شماره صفحه( ، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار )نام خانوادگی، سال انتشار
ی، در پایین هر صفحه آورده شــود  یادداشــت‌ها و پانوشــت‌ها: تمام توضیحات ضرور

)ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی خواهد بود(.
ی های رســمی یا ســایت های موسسات  ارجاع به ســایت های معتبر همچون خبرگزار
علمــی پژوهشــی همچــون باقرالعلــوم ، جامعــة الزهــراء؟عها؟ و ... در صورتــی کــه مطلب مورد 

استفاده مقاله نباشد؛ خبر یا یک یادداشت باشد آدرس دهی به شرح ذیل است:
یخ درج مطلب، کدمطلب. نام سایت، »عنوان مطلب مورد استفاده«، تار

برای مثال: پایگاه اطلاع رســانی جامعة الزهراء؟عها؟، »حضور 110 نفر از اســاتید و طلاب 
یداد آموزشی«، 1401/3/11، کدمطلب: 10875 جامعة الزهراء؟عها؟ در رو
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فهرست منابع:
در پایان مقاله، فهرســت منابع الفبایی به ترتیب منابع فارســی، عربی و لاتین به‌صورت 

ذیل ارائه شود:
یخ چاپ )ش، ق، م(، نام کتاب، نام مترجم یا  کتاب: نام خانوادگی و نام نویســنده، تار

. : نام ناشر مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار
مثال: مطهری، مرتضی، 1383، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

(، »عنوان مقاله«، نام  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده، )سال نشر
نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، از صفحه تا صفحه.

ی‌شناســی در ایران و  مثــال: فرامــرز قراملکی، احــد، 1391، »طبقه‌بنــدی جریان‌های راز
غرب«، آینه میراث، ش 50، بهار و تابستان، ص‌250_ 235.

10,3. مقالــه منــدرج در مجموعــه مقــالات یــا دایرةالمعارف‌هــا: نــام خانوادگــی و نــام 
، شــماره جلــد، نوبت چاپ،  ، نام کتاب، نام ویراســتار نویســنده، »عنوان مقاله«، ســال نشــر

. : نام ناشر محل انتشار
، 1382، »زن و قانون مجازات اســامی«، مجموعه مقالات زن و  مثــال: قربان‌نیــا، ناصــر

خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 ) نقــل قول‌هــای مســتقیم، به‌صــورت جــدا از متــن، بــا تورفتگی )یــک و نیم ســانتی متر

ازسمت راست درج گردد.
عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک، و عنوان مقاله در »« قرار گیرد.

کتفا شــود بــرای مثال:   در ذکــر ســایت هــای مورد اســتفاده تنها به اســم اصلی ســایت ا
www.jz.ac.ir

الگوی قلم مقالات
مقاله در الگوی A4 با رعایت فضای مناســب در حاشــیه‌ها و میان ســطرها، در محیط 
word، و متــن مقالــه بــا قلــم B Mitra 14 )لاتیــن TimesNewRoman10( و یادداشــت‌ها و 

کتابنامه B Mitra 12 )لاتین TimesNewRoman10( حروف‌چینی شود.
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عناوین تیترها: عناوین با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از 
چپ به راست تنظیم شود و درصورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به کار رود.
اشــکال، نمودارهــا و جــداول: اصــل عکس‌هــا و نمودارها، بایــد همراه با متــن مقاله، در 

ی شده و دارای زیرنویس باشد. محل مناسب علامت‌گذار
رعایت آخرین نســخه دســتور خط فارســی، مصوّب فرهنگســتان زبان وادب فارسی در 

نگارش مقالات الزامی است.
ب( تعهدات

مقالــه دســتاورد پژوهش علمی شــخص نگارنده باشــد و برای چاپ در نشــریات دیگر 
ارسال نشده باشد.

مقاله ارســالی در هیچ نشــریه داخلی و یا خارجی چاپ نشــده باشد.)ارســال مقاله به 
نشریات دیگر بعد از چاپ در این نشریه بلامانع است(.

دوفصلنامــه هیــچ تعهدی در قبــال پذیرش و یا رد مقاله برعهده نخواهد داشــت. کلیه 
مســئولیت های ناشــی از صحت علمی، یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندرج در متن 

مقاله، بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
یابان حق انصراف ندارد )در موارد خاص در صورت  نویسنده پس از ارسال مقاله به ارز

پرداخت هزینه امکان پذیر است(.
در صورت چاپ مقاله، یک نسخه الکترونیکی به نویسنده ارسال خواهد شد.

ج( ارسال مقاله
یه بــه آدرس ned@jz.ac.ir بــا درج نــام و نام  جهــت ارســال مقالــه از طریــق ایمیــل نشــر
ی و دانشــگاهی یا عنوان علمی، نشانی  خانوادگی کامل نویســنده یا نویســندگان، رتبه حوزو

ی و ارسال شود. پستی، شماره تلفن، و نشانی الکترونیکی فایل اثر بارگذار
 ،nasriyye@ ارتباط با مدير داخلی نشــریه از طريق تلفن 32112342 _  025، آیدی ایتا

رایاناهم دفتر نشریه )ned@jz.ac.ir( امکان ‌پذير است.
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سخن سردبیر

قرآن، کتاب بی‏همتای الهی، بیانگر هر چیزی در عالم هســتی اســت که خداوند متعال به 
آســانی در دســترس بشــر قرار داده و قدر دانســتن این نعمت الهی، بر تمامی انســان‏ها لازم 
است. امام صادق؟ع؟ قرآن را دربردارنده‌ تمامی نیازها و پرسش‌های آدمی بیان کرده است: 
عِبَادُ حَتَّ 

ْ
يْهِ ال

َ
تَاجُ إِل  يَْ

ً
كَ الُلَّه شَــيْئا ‏ءٍ حَتَّ وَ الِلَّه مَا تَرَ ِ شَْ

ّ
كُل آنِ تِبْيَانَ  قُرْ

ْ
 فِ ال

َ
ل نْزَ

َ
كَ وَ تَعَالَ أ »إِنَّ الَلَّه تَبَارَ

هُ الُلَّه فِيهِ«. )کلینی، 1407، ج ۱، ص ۵۹(
َ
ل نْزَ

َ
 وَ قَدْ أ

َ
آنِ إِلّا قُرْ

ْ
 فِ ال

َ
ل نْزِ

ُ
كَانَ هَذَا أ وْ 

َ
 ل

ُ
لايَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُول

، بیان‏کننده آن اســت که انســان‌ها وظیفه دارند برای پاســخ پرســش‏های خود را  این امر
در قــرآن جســت‏وجو کنند، هر چند دســت‏یابی بــه حقایق قرآن، تنهــا از طریق صحیح آن، 
یعنــی صــراط مســتقیم اهل‌بیت؟عهم؟ ممکن اســت؛ زیــرا پیامبر؟ص؟ در حدیث ثقلیــن، قرآن و 
اهل‌بیت؟ع؟ را دو شــیء گرانبها و جدایی‌ناپذیر دانســته اســت که تا روز قیامت از یکدیگر 
جدا نمی‌شــوند. قرین و همراه بودن با قرآن و مراجعه‌ به قرآن، برای یافتن پاســخ پرســش‏ها، 
، تنها خداوند  نشــان از آن دارد که انســان، خدا را هم‌راز خود گرفته و تکیه‌گاه او در همه امور
متعال است. امام باقر؟ع؟ در این زمینه سفارش کرده است که آدمی نباید غیر خدا را دوست 
که وسایل و پیوندها گسستنی است، جز وسایلی که قرآن،  صمیمی و هم‌راز خود گیرد؛ چرا
ابَةٍ   سَــبَبٍ وَ نَسَــبٍ وَ قَرَ

َّ
كُل ونُوا مُؤْمِنِيَن فَإِنَّ 

ُ
خِذُوا مِنْ دُونِ الِلَّه وَلِيجَةً فَلا تَك آن‌ها را اثبات کند: »لا تَتَّ

قُرْآنُ«. )همان(
ْ
ثْبَتَهُ ال

َ
 مَا أ

َ
ةٍ مُنْقَطِعٌ إِلّا وَ وَلِيجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبَْ
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بنابرایــن بــر عهده‌ هر فرد مؤمن اســت که برای حل مشــکلات خــود و جامعه، قرآن را فرا 
ی خــود نهــد و تفســیر صحیح آن را از راه اهل‌بیت؟ع؟ بجویــد، فرضیه‏های خود را بر قرآن  رو
تحمیــل نکنــد و تنهــا چیــزی را بیان کند که علم او بدان دســت یافته و در مــورد آنچه بدان 
دسترســی پیدا نکرد، اعلام نظر نکند تا مبادا در پرتگاه تفســیر به رأی بیفتد و نادانســته به 
گاهی نــدارد. امام باقــر؟ع؟ در این زمینه  خــدا و قــرآن چیزی را نســبت دهد که بــدان علم و آ
بْعَدَ مَا 

َ
رُّ فِيَها أ آنِ يَِ قُرْ

ْ
يَنْتَزِعُ الآيَةَ مِنَ ال

َ
 ل

َ
جُل مُ إِنَّ الرَّ

َ
عْل

َ
وا الُلَّه أ

ُ
مُوا فَقُول

َ
ْ تَعْل وا وَ مَا لَ

ُ
فرمود: »مَا عَلِمْتُْ فَقُول

رْضِ؛ همانا آنچــه را می‌دانيد، بگویيد و درباره‌ آنچه نمی‏دانيد، بگویيد: خدا 
َ
ــمَاءِ وَ الأ بَــنَْ السَّ

داناتر است. همانا فرد آيه‏اى از قرآن انتزاع می‏کند و بيرون میك‌شد که در آن سرنگون می‌شود 
که فاصله‌ آن بیش از ما بین آسمان و زمین است«. )همان، ص 42(

ی خود نهند و  بدین‏ترتیب، پژوهشگران قرآنی موظفند با توجه به این مهم، قرآن را فرا رو
بــا مراجعــه به منابع غنی اهل‌بیت؟ع؟ خود را به منبع لایزال الهی متصل کنند و دیگران را از 

این سرچشمه سیراب سازند.



کاوی سیره اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟   وا
در قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات وارده

یحانه سادات هاشمی )شهیدی(1، حیات سِواری2 ر

چکیده
بررســی ســیره اخلاقی حضــرت یعقوب؟ع؟ به عنــوان یکی از آموزه‌هــای نیک قرآن کریــم، از آن جهت 
که مقدمه‌ای برای دســتیابی و معرفت به ســیره نبی مکرم اســام؟ص؟ است، حائز اهمیت بوده است. 
بــا تحلیل عملکرد حضرت یعقوب؟ع؟ در موقعیت‌هــای مختلف به نکات اخلاقی _ تربیتی ظریف 
و دقیقی می‌توان دســت یافت که به‌کارگیری آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی، مانع بروز بســیاری از 
تنش‌ها و ناهنجاری‌ها می‌شــود و فرد را در رســیدن به زندگی آرام و بی‌دغدغه یاری می‌کند. از این رو 
در این پژوهش با شیوه گردآوری کتابخانه‌ای، تلاش شده است با تدبّر و تعمّق در آیات قرآن و تفاسیر 
و با تکیه بر روش توصیفی _ تحلیلی، سیره اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟ در قرآن مورد بررسی قرار گیرد 
و بــه تناســب آیــات، به شــبهات وارده نیز پاســخ داده شــود. از پژوهــش در آیات قرآن کریــم این نتایج 
تربیتی به‌دست می‌آید که حضرت یعقوب؟ع؟ میان فرزندان خود به عدالت رفتار می‌کرد و حسادت 
فرزندان وی، ناشی از عامل بیرونی )ویژگی‌ها و موقعیت خاص یوسف؟ع؟( و ضعف درونی آن‌هاست. 
عملکرد حضرت در طلب مغفرت برای فرزندان خود از خداوند، حجت و سندی برای جواز توسل و 
طلب شفاعت از غیر می‌تواند باشد. توسل نه تنها با توحید منافاتی ندارد و شرک نیست؛ بلکه راهی 
است که رسیدن به مقصود را که درخواست بخشش است، تسریع می‌کند تا دعا زودتر به اجابت برسد.

گان کلیدی: سیره، سیره اخلاقی، حضرت یعقوب؟ع؟، قرآن کریم. واژ

1. استادیار و هیئت علمی مؤسسه رهپویان سیدالشهداء؟ع؟؛ استاد تفسیر و کلام جامعة‌الزهراء؟عها؟.
Rey.hashemi@chmail.ir 	

h.sary1981@yahoo.com .2. دانش‌آموخته سطح 3 تفسیر و علوم قرآن جامعة‌الزهراء؟عها؟
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مقدمه
خداوند پیامبران؟ع؟ را به عنوان الگو‏های بشریت معرفی کرده است. قرآن گزارشی از سبک 
زندگی انبیاء؟ع؟ ارائه داده است تا انسان با مطالعه عملکرد آنان به حقیقت رهنمون شود و 
ی از سیره پیامبران الهی، به فلسفه آفرینش و به مقام خلافت الهی دست یابد.  با الگوبردار
از این رو بر تمام مسلمانان لازم است که بدون هیچ تفاوتی میان انبیاء؟ع؟، به ایشان و کتب 

آسمانی آنان ایمان آوردند و آن‌‏ها را در زندگی خود سرمشق قرار دهند. )بقره: 285(
قرآن کریم، پیامبر اسلام؟ص؟ را تنها اسوه کامل و بی‌نقص برای بشریت معرفی کرده است که 
می‌بایست همگان از وی پیروی کنند. از آنجا که سبک زندگی پیامبر اکرم؟ص؟، همان معارف 
قُرْآنَ؛ اخــاق پیامبر؟ص؟، 

ْ
قُــهُ ال

ُ
 الِلَّه؟ص؟ خُل

ُ
و آموزه‏هــای قــرآن اســت؛ چنانکه گفته‌انــد: »كَانَ رَسُــول

همان قرآن اســت« )مجلســى، 1404ق، ج 3، ص 236؛ ابن‌اثير جزری، 1367ق، ج 2، ص 70(؛ یعنی 
هــر آنچــه از نیکــی و حســنه در کلام الهــی آمده، پیامبــر؟ص؟ به آن پایبنــد بوده اســت. از این رو 
برای شناخت سیره و سبک زندگی پیامبر خاتم؟ص؟ باید هر چه قرآن به عنوان حسنه ارائه داده 
است، شناسایی نمود و بدان عمل کرد. از جمله حسناتی که می‌توان ذکر کرد، سیره پیامبران 
دیگر است که قرآن عملکرد آنان را در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان بیان و نقد کرده است.
از آنجا که قرآن کریم حضرت یعقوب؟ع؟ را از جمله اســوه‌های عبودیت پیامبر؟ص؟ معرفی 
کرده است،1)ص: 45( در این نوشتار با استناد به ایات قرآن کریم و با رویکرد پاسخ به شبهات، 
به بررسی سیره اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟ پرداخته می‌شود. سیره آن حضرت همچون دیگر 
برگزیدگان خداوند، دارای ابعاد گوناگونی است که هر بُعد آن می‌‏تواند نمونه‌ای بی‌بدیل را پیش 
روی افراد خداجو قرار دهد تا در راه تکامل و ســعادت قدم به قدم آن را نصب‌العین خود قرار 
دهند. سیره اخلاقی می‌تواند به دو حیطه از مباحث اخلاقی بپردازد؛ گاه به ارزش‌های اخلاقی 
مربوط به حیطه حیات فردی اشاره می‌کند که انسان را فارغ از ارتباطش با غیر در نظر می‌گیرد 
کم بر روابط فرد با  ، توکل، اخلاص و ...، گاهی نیز بــه ارزش‌ها و ضد ارزش‌های حا ماننــد صبــر

، مغفرت، عدالت، احسان و ... می‌پردازد. دیگران همچون معاشرت نیکو

صَارِ> ْ �ب
�أَ

ْ
دِ�ي وَال �يْ

�أَ
ْ
ولِ�ي ال

أُ
و�بَ � عْ�قُ َ مَ وَِإسْحَا�قَ وَ�ي رَاهِ�ي ْ �ب ا �إِ

ادَ�نَ كُرْ عِ�بَ
1. <وَاذ�ْ
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و

در این نوشتار به سیره اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟ از دو بُعد فردی و اجتماعی نگریسته 
می‌شــود کــه در بُعد فردی به خصلتی همچون تــوکّل حضرت یعقوب؟ع؟ به خداوند، صبر و 
شکیبایی ایشان در قبال مصائب و مشکلات وارده در زندگی و فرونشاندن خشم پرداخته 

می‌شود و در بُعد اجتماعی نیز به طلب مغفرت و بخشش برای فرزندان اشاره می‌شود.

اخلاق فردی
ی از فضائــل و رذائــل اخلاقــی در ارتباط فرد با دیگــر افراد اجتماع ظهــور و نمود پیدا  بســیار
می‏کند، اما این مسئله عمومیت ندارد؛ بلکه برخی از مسائل اخلاقی هستند که جنبه فردی 
دارد و در مورد یک انسان به تنهایی نیز صدق می‌کند. برای مثال خوف و رجا، صبر و جزع 
در مشکلات، شکر و کفران نعمت، شجاعت و ترس و بسیاری از مسائل اخلاقی که می‌توان 
آن‌ها درباره یک فرد به تنهایی و فارغ از ارتباط وی با اجتماع در نظر گرفت. )مكارم شــيرازى، 

1377، ج 1، ص 76(

انبیــای الهــی فــارغ از ارتبــاط بــا امت خــود، در زندگی فردی نیــز خود را ملــزم به رعایت 
مســائل اخلاقــی می‌کردنــد که هر فردی در زندگی شــخصی خود می‌تواند آن را سرمشــق قرار 
دهــد. تــوکل حضرت یعقوب؟ع؟ بر خداوند در برهه‌های مختلف و حســاس زندگی که تنها 
خداوند را شایســته اتکا و اعتماد خود قرار داده، صبر و شــکیبایی در مصائب و مشکلات 
و بازگــو کــردن حــزن و فراق از فرزندش تنها نزد خداوند، اســتعانت از خداوند هنگام خشــم 
و ناراحتی و مدیریت خشــم خود، مصادیقی از اخلاق فردی حضرت یعقوب؟ع؟ اســت که 

آیات قرآن کریم آن را حکایت می‌کند.

1. توکّل حضرت یعقوب؟ع؟
یشه آن »وَكَلَ«  ، 1414ق، ج 11، ص734( از فضایل اخلاقی و ر ل، )ابن‌منظور ل مصدر باب تَفَعُّ

ُ
تَوَكّ

، 1414ق، ج11،  گذار کردن امور به دیگری )فراهيدى، 1409ق، ج 5، ص 405؛ ابن‌منظور به معنای وا
ص734( و اعتمــاد و تکیــه بــر دیگــری در امور خود اســت. )ابن‌فــارس، 1404ق، ج 6، ص 136( 
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ی‌های متفــاوت همچون اظهار  ل« معانی متقارب بــا عبارت‌پرداز
ُ

لغت‌شناســان بــرای »تَــوَكّ
عجز و ناتوانی در امری و تکیه بر دیگری، )جوهرى، 1376ق، ج 5، ص 1845؛ ابن‌فارس، 1404ق، 
، 1414ق، ج 11، ص 736؛ فيومى، 1414ق،  ج 6، ص 136( اعتمــاد و اطمینــان به خدا، )ابن‌منظــور

ص 670( تسلیم خدا شدن )فيروزآبادى، 1415ق، ج 3، ص 636؛ زبيدى، 1414ق، ج 15، ص 785( 

بیان کرده‌اند.
ل« را به دو صورت می‌‏داند: »توكّلت لفلان«؛ یعنى سرپرســتى او را به عهده 

ُ
راغــب »تَــوَكّ

گرفتــم و »وكّلتــه فتــوكّل لي و توكّلــت عليــه«؛ يعنــى بــه او تيكه كــردم. )راغــب اصفهانــى، 1412ق، 
ل« را به معنای اظهار ناتوانی و درماندگی در کار دانسته 

ُ
ص 882( طریحی نیز اصل واژه »تَوَكّ

است و توکّل بر خداوند را چنین تعریف می‌کند: انقطاع و بريدن بنده از همه مخلوقات به 
ســوى خداوند در آنچه كه از مخلوق امید دارد به او برســد. همچنین گفته‏اند: توکل بر خدا 
یعنی در آنچه که قدرت بشری بر آن توانا نیست، سعی و تلاش را ترک کند. )طريحى، 1375ق، 
ج 5، ص 493( به تعبیر دیگر بنده از مخلوقات و هر آنچه که از آنان آرزو می‌کند به او برسد، 

قطع امید و به خداوند اعتماد می‏کند و در چیزی که تحقق آن خارج از دایره قدرت بشری 
است، سعی و تلاش نکند.

»توکّل« در صورتی که با حرف »علی« ذکر شود، به معنای اعتماد و تکیه به غیر خواهد 
بــود. )فراهيــدى، 1409ق، ج 5، ص 405؛ ازهــرى، 1421ق، ج 10، ص 203؛ فيومــى، 1414ق، ص 670( 
، 1414ق، ج 11،  گر بر فرد ضعیف باشــد، نافذ و مؤثر نمی‌داننــد. )ابن‌منظور برخــی امــر توکل را ا
ی خود داند؛  ص 735( همچنین کســی را متوکّل بر خداوند گویند که خداوند را مســؤول روز

 ، بدیــن دلیل قلبش آرام شــود و تنهــا به او تکیه کند. )ازهــرى، 1421ق، ج 10، ص 203؛ ابن‌منظور
1414ق، ج 11، ص734(

توکّل از جمله سجایای اخلاقی است که در کلام وحی فراوان از آن سخن به میان آمده 
و بــدان توصیــه شــده اســت. در برخی آیــات از خصوصیات با ارزش مؤمنان شــمرده شــده 
<؛ »کسانی که صبر پیشه کرده و بر پروردگارشان توکّل  و�نَ

ُ
ل

َ
وَكّ �تَ َ هِمْ �ي ِ

ّ ى رَ�ب
َ
رُوا وَعَل �نَ صَ�بَ �ي ِ �ذ

َّ
است: <ال

<؛  و�نَ مِ�نُ مُؤ�ْ
ْ
لِ ال

َّ
وَك �تَ �يَ

ْ
ل هِ �فَ

َ
ى اللّ

َ
می‌کنند«. )نحل: 42( در برخی آیات نیز به آن امر شــده اســت: >وَعَل
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»و مؤمنــان بایــد بــر خداوند تــوکّل نماینــد«. )آل‌عمــران: 112؛ مائــده: 11؛ توبــه: 51( در آیاتی دیگر 
هَ 

َ
�نَّ اللّ هِ �إِ

َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �تَ مْ�تَ �فَ ا عَز�َ

ذ�َ �إِ
محبوب‌ترین افراد نزد خداوند را متوکلین معرفی کرده است: >�فَ

ی گرفتی، پس بر خداوند توکّل کن؛ چرا  <؛ »زمانی که تصمیم قلبی بر انجام کار �نَ لِ�ي وَكِّ مُ�تَ
ْ
حِ�بُّ ال ُ �ي

که خداوند متوکلین را دوســت دارد«. )آل‌عمران: 159( امام صادق؟ع؟ نیز درباره توکل فرموده 
لِ الِإيثَارُ ...؛ خداوند توکّل 

ُ
وَكّ لِ وَ حَقِيقَةُ التَّ

ُ
وَكّ  التَّ

َ
 مِفْتَاحَ الِإيَمانِ وَ الِإيَمانَ قُفْل

َ
ل

ُ
وَكّ  الُلَّه التَّ

َ
است: »جَعَل

را کلید ایمان قرار داد و ایمان را قفل توکل و حقیقت توکل را ایثار معرفی می‌کند«. )منسوب 
به امام صادق؟ع؟، 1400ق، ص 164(

قــرآن کــه تصدیق‌کننده کتب قبل خود اســت، مؤمنیــن را به توکل و اعتمــاد بر خداوند 
ســفارش می‌کند. به طریق اُولی انبیای الهی که اســوه‌های زندگی مؤمنین هســتند، در عمل 
به این دستورات الهی سزاوارتر و جزء سابقون عمل به آن‌ها هستند. حضرت یعقوب؟ع؟ نیز 
بــه فرمــوده قرآن جزء متوکلین بر خدای متعال اســت. علامه طباطبایی؟رح؟ ذیل آیه 18 ســوره 

یوسف1 نوشته است:
< آیه شــریفه، توكّل حضرت يعقــوب؟ع؟ بر خداى  و�نَ صِ�فُ ى مَا �تَ

َ
عَا�نُ عَل مُسْ�تَ

ْ
هُ ال

َ
در فــراز >وَاللّ

متعال را بيان نموده، م‌ىفرمايد: من می‌دانم كه شــما در اين قصه‌ای که درباره مرگ یوســف 
یــف کردیــد، مكــر و حيلــه‌اى بــه كار برده‌ايــد و م‌ىدانم كه گرگ، يوســف را نخــورده و در  تعر
آشکار کردن دروغ شما و یافتن يوسف به اسباب ظاهرى كه بی‌اذن الهی هيچ اثرى ندارند، 
، نفــس خود را  متوســل نمی‌شــوم و در ميــان ايــن اســباب دســت و پــا نم‌ىزنم؛ بلكــه با صبر
کنتــرل نمــوده و بــا توكّل بــه خدا حقيقــت مطلــب را از او م‌ىخواهم. بنابراین معلوم شــد كه 
< دعاىي بود كه حضرت يعقوب؟ع؟ در مقام توكل كرده، و  و�نَ صِ�فُ ى مَا �تَ

َ
عَا�نُ عَل مُسْ�تَ

ْ
هُ ال

َ
جمله >وَاللّ

ی بر تو توكّل كردم، تو در آنچه كه فرزندانم  معنايش اين است: »پروردگارا! من در اين گرفتار
يــم كن« و اين جمله توحيد افعالی حضرت یعقوب؟ع؟ را م‌ىرســاند. حضرت  م‌ىگوينــد؛ يار
يعقــوب؟ع؟ خواهــان بیان ایــن مطلب بودند که تنها و يگانه مســتعان خداســت و مرا جز او 

<؛ »پیراهن  و�نَ صِ�فُ عا�نُ عَلى ما �تَ مُسْ�تَ
ْ
هُ ال

َ
لٌ وَ اللّ م�ي َ رٌ �ج صَ�بْ  �فَ

ً
مْرا

أَ
مْ �

ُ
سُك �فُ �نْ

أَ
مْ �

ُ
ك

َ
�تْ ل

َ
ل لْ سَوَّ َ الَ �ب �بٍ �ق دَمٍ كَذ�ِ صِهِ �بِ م�ي اؤ�ُ عَلى �قَ 1. >وَ �ج

ی  ی را با خون دروغین آوردند حضرت یعقوب گفت )چنین نیســت( بلکه وسوســه‌های نفس شــما کار و
بزرگ را به نظرتان نیکو نموده، صبر نیکو باید پیشه کرد و در این باب باید از خداوند کمک خواست«.
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مســتعانى نيســت. در حقیقت ســیاق آیه، حصر عون و اســتعانت در خداوند را می‌رساند. 
.ک: طباطباىي، 1390ق، ج 11، ص 106(. )ر

قرآن در آیات دیگری )یوسف: 66 _ 63( نیز به خصلت توکّل حضرت یعقوب؟ع؟ اشاره 
ی باز گشــتند  می‌‌‌کند آنجا که حضرت یعقوب؟ع؟ هنگامی که فرزندانش از ســفر مصر نزد و
و از کمی پیمانه غلات داده شــده به خود گله کردند و ســخن عزیز مصر مبنی بر همراهی 
یافت پیمانه افزون‌تر را بیان نمودند، پدر زیر بار درخواســت  بنیامین در ســفر بعدی برای در
ی را که منجر به جدایی یوســف؟ع؟ و یعقوب؟ع؟  آنان نرفت و ســابقه بدشــان در امانت‌دار
ی کردند، توانســتند پدر را دلخوش کنند که  شــد، به آنان یادآور شــد؛ اما پس از آنکه پافشــار
خطری متوجه بنیامین نیســت. یعقوب؟ع؟ نیز از آنان پیمان گرفت که او را ســالم نزدش باز 
گرداننــد، مگــر اینکــه مــرگ و میر یا حادثه‌ای که قدرت را از آنان ســلب کند، بر آنان مســلط 
شود. با این حال یعقوب؟ع؟ می‌دانست که این عهد و پیمان بشری شایسته اعتماد نیست؛ 
از این رو به فرزندان خود گفت: خداوند بر هر آنچه گفتیم و با یکدیگر پیمان بســتیم، گواه 
و وکیــل اســت. به عبارتــی دیگر من آنچه را که به طور طبیعی بایــد انجام می‌دادم که همان 
اخذ پیمان از شماست، انجام دادم، اما به این پیمان بشری دلخوش و اعتماد ندارم و همه 
.ک: طباطباىي، 1390ق، ج 11، ص 418  اعتماد من به خداست و او را وکیل خود قرار می‌دهم. )ر

ی، 1371ش، ج 10، ص 26 _ 23(. _ 214؛ مکارم شیراز

خداونــد در آیــه دیگری )یوســف: 67( نیز _ که به توکّل حضرت یعقــوب؟ع؟ تصریح دارد 
_ بیان داشــته اســت که حضرت معتقد اســت هیچ حکم حقی، جز حکم خداوند نیست: 
< و براى اينكه توحيد افعالی خود را تكميل نماید و بالاتر از اين  �تُ

ْ
ل

َ
وَكّ هِ �تَ �يْ

َ
هِ عَل

َ
ا لِلّ

َّ
ل حُكْمُ �إِ

ْ
�نِ ال >�إِ

برساند، اصلا اسمى از خود به میان نیاورده و نفرمود: »به‌زودى صبر خواهم كرد«؛ بلکه فرمود: 
لٌ< و نيز نفرمود: »و من در آنچه شما م‌ىگوييد به خدا استعانت م‏ىجويم«؛ بلكه  مِ�ي َ رٌ �ج صَ�بْ >�فَ

<، خود را رها و فقط از خدا یاد کرد تا این مطلب را برساند  و�نَ صِ�فُ ى مَا �تَ
َ
عَا�نُ عَل مُسْ�تَ

ْ
هُ ال

َ
فرمود: >وَاللّ

که همه امور وابسته به حكم الهی است كه تنها حكم حق است و اين كمال توحيد حضرت 
یعقوب؟ع؟ را م‌ىرساند و م‌ىفهماند با آنكه درباره يوسف؟ع؟ غرق اندوه و تاسف است، در 
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عيــن حال به يوســف؟ع؟ عشــق نمــ‌ىورزد و از فقدانش دچار اندوه نم‌ىگــردد، مگر به خاطر 
.ک: طباطباىي، 1390ق، ج 11، ص 218(. خدا و در راه خدا. )ر

پیرامــون دو آیــه فــوق که گویای ســجیه اخلاقی توکل حضرت یعقــوب؟ع؟ همچون دیگر 
برگزیدگان الهی است، سؤالات و شبهاتی مطرح شده است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

1_1. کیفیــت ســازگاری ذکــر تــرس از خطــر حمله گــرگ به یوســف؟ع؟ با تــوکّل حضرت 
یعقوب؟ع؟

حضرت یعقوب؟ع؟ با بیان نگرانی و ترس از خورده شــدن یوســف؟ع؟ توســط گرگ، حجت 
و دلیــل را بــه فرزندانــش القــا کرد کــه پس از عملی کردن نقشــه شــوم خود درباره یوســف؟ع؟ 
چنیــن بهانــه‌ای را مطــرح کنند؛ چرا که به گفته برخی مفســران فرزنــدان حضرت یعقوب؟ع؟ 
ى، 1371ش، ج 9، ص 332(. حال  قبل از این نمی‌دانســتند گرگ آدم‌خوار است. )مكارم شيراز
چگونــه تــوکل حضرت یعقوب؟ع؟ با بیان تــرس از خطر حیوانی از مخلوقــات الهی همچون 

گرگ سازگار است؟
پاسخ: مفسران درباره علت بیان این خطر احتمالاتی را مطرح کرده‌اند. برخی گفته‌اند 
در بيابــان كنعــان، گــرگ فــراوان بود و به هميــن علت خطر بيشــتری از اين ناحيه احســاس 
ى، 1371ش، ج 9، ص 332( بعضــى نیــز  م‌ىشــد. )مدرســى، 1419ق، ج 5، ص 170؛ مــكارم شــيراز
گفته‌‍انــد كــه علــت بیــان اين خطــر خوابــى بود كــه يعقوب؟ع؟ قبــاً ديده بــود كــه گرگانى به 
ى، 1371ش،  فرزندش يوســف؟ع؟ حمله مك‌ىننــد. )طبرانى، 2008م، ج 3، ص 470؛ مكارم شــيراز
ج 9، ص 332( اين احتمال نیز مطرح شده است كه حضرت یعقوب؟ع؟ اراده کرده بود که با 

فرزندان خود به زبان كنايه سخن بگوید و نظرش به انسان‌هاى گرگ‌صفتی همچون بعضى 
ى، 1371ش، ج 9، ص 332( برخی دیگر نیز قائل شده‌‏اند  از برادران يوسف؟ع؟ بود. )مكارم شيراز
ی را وا داشــت  شــدت ترس و نگرانی و احتیاط حضرت يعقوب؟ع؟ نســبت به این مســئله و

که چنین مطلبی را عنوان کند.
در آیات متعددی از قرآن کریم گذشــت که حضرت يعقوب؟ع؟ از جمله توکّل‌کنندگان 
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شــمرده شــده و تــوکّل از ســجایای اخلاقی ایــن نبیّ حضرت حق اســت. )یوســف: 18و 67(. 
همان‌طــور که برخی از مفســران بیــان کرده‌‌‏اند در بیابان‌های کنعان گرگ بســیار بوده، لذا به 
دلیل حســاس بودن مســئله کاملاً طبیعی و عقلانی اســت که حضرت يعقوب؟ع؟ به منظور 
رفــع خطــر از فرزندانــش، بــه آنان دربــاره چنین خطری هشــدار دهد و اظهــار نگرانی کند که 
از حملــه گرگ‌هــا غافل نشــوند؛ در عین حال بر خدا توکّل کنند کــه هیچ امری بی‌اذن الهی 

تحقق نمی‌یابد.

2_1. چگونگــی ســازگاری دســتور ورود بــه مصــر از دروازه‌هــای متعدد با تــوکّل حضرت 
یعقوب؟ع؟

حضرت یعقوب؟ع؟ به فرزندانش فرمود از یک دروازه وارد مصر نشوند، اما با این وجود در اراده 
الهی تغییری نیست؛ آیا این نشانی از جبرگرایی نیست؟ آیا این با توکّل حضرت یعقوب؟ع؟ 

منافات ندارد؟
پاســخ: بنــا بر آیه 67 ســوره یوســف، حضــرت یعقوب؟ع؟ بــه فرزندانش دســتور داد که از 
یــک دروازه وارد شــهر نشــوند. البتــه این دســتور را در ســفر دوم آنــان به مصر فرمود و در ســفر 
اول چنین نکرد. مشــهور مفســران بر این اعتقادند که علت این دســتور حضرت یعقوب؟ع؟ 
ایــن بــود که بــرادران یوســف، از زیبایی، جاه، شــوکت، ابهت و طول قامــت بهره‌مند بودند و 
چهره‌هایشــان جلــب توجــه می‌کــرد و پــدر آنان نگران بــود که جمعیــت یازده نفــرى آن‌ها که 
مشــخص بود با یکدیگر نســبتی دارند، توجه مردم را به خود جلب کند. او نم‌ىخواســت از 
ایــن راه، چشــم‌زخمى به آن‌هــا برســد. )طباطبايــى، 1390ق، ج 11، ص 218؛ كاشــانى، بی‏تا، ج 5، 
ص 60؛ ابن‏جزرى، 1416ق، ج 1، ص 391( این قول مشهور مفسران است. )فخررازى، 1420ق، ج 18، 

ص 481( همچنیــن ممکن اســت حرکت دســته‌جمعی آنان حســد حســودان را برانگیزد؛ به 

همین دلیل وسيله از بين بردن آنان را فراهم کنند يا از جمع متفق ايشان حساب ببرند و براى 
شكستن اتفاقشان نقشه‌ای طراحی کنند، يا آنان را بکشند يا بلاى ديگرى بر سرشان بياورند 
)طباطبايــى، 1390ق، ج 11، ص 218( یــا اینکــه ورود آنــان بــا آن شــوکت و ابهت ترس پادشــاه از 
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حکومتش را در پی داشته و منجر به زندان یا قتل آنان شود. )طبرسى، 1372ش، ج 5، ص 380( 
البته علامه طباطبایی احتمال اخیر را ردّ کرده است. )طباطباىي، 1390ق، ج 11، ص 218(

هِ<؛ »و 
َ
ا لِلّ

َّ
ل مُ �إِ

ْ
حُك

ْ
�نِ ال ءٍ �إِ ْ �ي

َ هِ مِ�نْ �ش
َ
مْ مِ�نَ اللّ

ُ
ك �ي عَ�نْ �نِ

غ�ْ
أُ
حضرت یعقوب؟ع؟ در ادامه می‌فرماید: >وَمَا �

البته من با این دستور نم‌ىتوانم هیچ حادثه‌اى را که از سوى خدا حتمی شده از شما برطرف 
کنم، حکم فقط ویژه خداست«. )یوسف: 67( این گفتار به معنای پذیرش جبر نیست؛ زیرا 
ى، 1418ق، ج 3، ص 170؛ كاشــانى، 1423ق،  در ایــن آیــه بــه قضا و قدر الهی اشــاره دارد )بيضاو
ج 3، ص 392؛ مغنيه، 1424ق، ج 4، ص 338؛ فيض كاشــانى، 1415ق، ج 3، ص 32( که منافاتی 

گر قضای حتمی الهی بر ما واقع شود، هیچ چیز  با اختیار انسان ندارد. بنا بر این آیه شریفه ا
و هیــچ کســی یــارای مقاومــت و مخالفت با آن را نــدارد؛ حال چه فرزنــدان یعقوب؟ع؟ با هم 
گانه و از درهای مختلف. این مسئله به معنای جبر نیست؛ زیرا  وارد شهر شوند و چه جدا
ی از مقدرات غیر حتمی را تغییر داد. )كلينى، 1407ق،  با توکل، توســل و دعا می‌توان بســیار
ج 2، ص 469( از همین روست که حضرت یعقوب؟ع؟ در ادامه توکل خود بر خدا را اعلام کرد 

و دیگران را نیز به این امر توصیه فرمود.

3_1. ارتباط چشم زخم با توکل
طبق این آیه و نظر بیشــتر مفســران، چشم‌زخم حق است؛ از این روست که پیامبر اسلام؟ص؟ 
ى، 1420ق، ج 18، ص 481؛  برای امام حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ تعویذ می‌خواندند. )فخــرراز
زمخشرى، 1407ق، ج 2، ص 488( روایات فراوانی نیز مؤید این مطلب است. )طبرسى، 1372ش، 

ی از مفسران )طباطباىي، 1390ق، ج 11،  ج 5، ص 380( حضرت یعقوب؟ع؟ نیز طبق نظر بسیار

ص 218؛ كاشــانى، بی‏تا، ج 5، ص 60؛ ابن‏جزى، 1416ق، ج 1، ص 391( به همین علت به فرزندان 

خود سفارش کرد هنگام ورود به مصر از درهای متعدد داخل شهر شوند تا نظر مردم را به خود 
گر چه حضرت یعقوب؟ع؟ با ایمان و اعتماد به  جلب نکنند و از چشم‌زخم در امان باشند. ا
خداوند، تنها تکیه‌گاه مورد اعتماد خود در تمامی مراحل زندگی را خداوند می‌دانســت، اما 
ی می‌کرد و به فرزندانش نیز سفارش  ی و خانواده‏اش آســیب برســاند، دور از هر آنچه که به و
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می‏کرد که از آن پرهیز کنند؛ زیرا دفع ضرر احتمالی عقلاً واجب است. دستور ورود به مصر 
از در‏های متعدد، از جمله این توصیه‏هاست که قرآن به آن اشاره کرده است.

2. صبر حضرت یعقوب؟ع؟ و فرونش اندن خشم
يد،  « به معنای نقیض جــزع )فراهيــدى، 1409ق، ج 7، ص 115؛ ابن‌در « از مــاده »صبر بْــر واژه »الصَّ
1988م، ج 1، ص 312؛ ازهرى، 1421ق، ج 12، ص 120؛ صاحب، 1414ق، ج 8، ص 134؛ زبيدى، 1414ق، 

ج7، ص 70( و باز‏داشتن نفس از بی‌تابی )جوهرى، 1376ق، ج 2، ص 706( است. برخی نیز ماده 

»صــاد، بــاء و راء« را به معنای خــودداری )ابن‌فــارس، 1404ق، ج3، ص 329(، بالاترین هر چیز و 
 » بْر جنس نوعی سنگ دانسته‌اند. )ابن‌فارس، 1404ق، ج3، ص 329( برخی دیگر از لغویون »الصَّ
ارِ< )بقره: 175(، 

ى ال�نَّ
َ
رَهُمْ عَل صْ�بَ

أَ
مَا � ، و با اســتناد بــه >�فَ کراه و اجبار را از قــول ابن‌عبــاس به معنای ا

جرأت و جســارت کردن معنا کرده‌اند. )ازهرى، 1421ق، ج 12، ص 122؛ راغب اصفهانى، 1412ق، 
ی همراه با نوعی تکلف است. )جوهرى،  ص 474( این ماده در باب تفعّل، به معنای خوددار

« از این ماده، به معنای عصاره نوعی درخت )صاحب،  بِرُ 1376ق، ج 2، ص 706( کلمــه »الصَّ

1414ق، ج 8، ص 134( و دارویی تلخ )جوهرى، 1376ق، ج 2، ص 707( است.

ی در تنگی و ســختی معنــا، و اصطلاح صبر  راغــب ایــن ماده را به معنای خویشــتندار
ى نفس بر آنچه كه عقل و شــرع طلب آن  را چنیــن تبیین کرده اســت: شــيكبایى و خــوددار
ى از آن را اقتضا مك‌ىند. بنابراین صبر و شــيكبایى، لفظ عام اســت و چه بســا بر  يا خوددار

اساس اختلاف جایگاه استعمال آن، اسامى مختلفى داشته باشد:
گر شــيكبایى نفس براى مصيبتى باشــد، صبر نامیده می‌شــود؛ نه چيز ديگر و ضد  _ ا

آن، ب‌ىتابى است.
ی در جنگ باشد، شجاعت ناميده م‌ىشود كه ضد آن، ترس است. گر خویشتندار _ ا
_ هر گاه شــکیبایی در پیشــامدی خســته‌کننده و ناراحت‌کننده باشــد، چنین فردی را 
دارای دلــی فــراخ، شــکیبا و پر تــوان )پر ظرفیــت( می‌دانند كه ضــدّ آن، كم‌ظرفيتى، 

ضجر و دلتنگى است.
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و

ى از سخن گفتن باشد، كتمان ناميده م‌ىشود و ضد  _ زمانى كه شکیبایی در خوددار
آن، فاش كردن سخن و ناآرامى است. خداوند تمام این استعمالات را صبر نامیده که 
هَُمْ< )حج: 35(،  صَا�ب

أَ
ى مَا �

َ
�نَ عَل رِ�ي ا�بِ اءِ< )بقره: 177(، >وَالصَّ رَّ

سَاءِ وَالض�َّ
أْ
� �بَ

ْ
�ي ال ِ

�نَ �ف رِ�ي ا�بِ
در آیات >وَالصَّ

< )أحزاب: 35( به آن‌ها تصریح کرده است. رَا�تِ ا�بِ �نَ وَالصَّ رِ�ي ا�بِ >وَالصَّ

ی نفس از آن چیزی  ی و خوددار _ روزه را نیز صبر نامیدند؛ زیرا روزه نوعی خویشــتندار
است که خداوند در محدوده زمانی روز آن‌ها را حرام کرده است.

 ، گر شکیبایی در برابر شهوت جنسی باشد، عفت گفته می‌شود. به حلم، سعه صدر _ ا
ی و شــکیبایی نفس اســت، صبر  ی و زهــد نیــز از آن جهــت کــه نوعی خوددار رازدار
گفته می‌شود. به این ترتیب بیشتر خلق و خوی مؤمنان ذیل عنوان صبر قرار می‌گیرد. 

ى، 1376ش، ص 24 و 25( )قرضاو

طریحی نیز اصطلاح صبر را به معنای بازداشتن نفس از اظهار و آشکار کردن بی‌تابی 
دانســته و معنــای دیگــری نیــز برای ایــن واژه از قول برخــی اعلام ذکر کرده اســت که عبارت 
ی نفــس بــر مکــروه از احکام، بــرای اطاعــت از فرامین الهی اســت. )طريحى،  از خویشــتندار
1375ش، ج 3، ص 358(صبــر در کلام وحــی، بدین معناســت که انســان آنچــه را كه برای او 

ناخوشــايند اســت، براى رســيدن به خشنودى و رضایت الهی، بر خويشــتن تحمیل و بر آن 
ى،  خــوددار و شــکیبا باشــد. قــرآن در آیه )رعد: 22( به ایــن معنا تصریح کرده اســت. )قرضاو

1378ش، ص 23(

واژه صبر و مشــتقات آن، 90 بار در کلام الهی ذکر شــده اســت. خداوند در موارد بسیاری 
<؛ »پس بر آنچه می‌گویند،  و�نَ

ُ
ول �قُ َ ى مَا �ي

َ
رْ عَل اصْ�بِ برگزیدگان خود و مؤمنان را به صبر امر کرده است: >�فَ

: 55 و 77( در برخی آیات امر کرده اســت که  .ک: غافر صبر پیشــه کن«. )طه: 130، ص: 17 و نیز ر
رُوا<؛ »ای کسانی  رُوا وَصَا�بِ وا اصْ�بِ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � شکیبا باشید و یکدیگر را نیز به صبر سفارش کنید >�يَ

کــه ایمــان آوردید، صبر پیشــه کنیــد و یکدیگر را نیز به صبر ســفارش کنیــد«. )آل‌عمــران: 200( 
همچنین صبر را وسیله و ابزار یاری دانسته و همراهی خداوند با صابران را یادآور شده است: 
<؛ »ای کسانی که ایمان آوردید، به وسیله  �نَ رِ�ي ا�بِ

هَ مَعَ الصَّ
َ
�نَّ اللّ ا�ةِ �إِ

َ
ل رِ وَالصَّ �بْ

َ
الصّ وا �بِ

�نُ عِ�ي وا اسْ�تَ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ



22

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ل پ

سا

صبــر و نمــاز از خداونــد مــدد جویید؛ چــرا که قطعاً خداوند به همراه صبرپیشــگان اســت«. 
)بقره: 153(

پیامبران از پیشگامان عمل به این فرمان الهی هستند. در میان انبیای الهی، حضرت 
ی را به فراق فرزندش  یعقوب؟ع؟ یکی از اسوه‌های صبر و شکیبایی است که سال‌های بسیار
حضرت یوسف؟ع؟ گرفتار شد، اما هرگز لب به شکوه و اعتراض نگشود و پیوسته از خداوند 

در تحمل این مصیبت طلب استعانت و مدد می‌کرد. )یوسف: 18(
وقتی که حضرت يوسف؟ع؟ خواب خود را برای پدرش نقل کرد، حضرت یعقوب؟ع؟ به 
او ســفارش کرد خوابش را برای دیگران بازگو نکند؛ زیرا انطباق خورشــيد، ماه و يازده ســتاره 
بر حضرت يعقوب؟ع؟، همســر و فرزندانش و ســجده آنان در برابر حضرت یوسف؟ع؟ بسیار 
گر برادران خواب را م‌ىشــنيدند، معنای آن را می‌فهمیدند و به ســبب تكبر و  روشــن بود و ا
حسادتشان، با طراحی نقشه‌ای شوم میان يوسف و پدر جدایی می‌انداختند تا يوسف؟ع؟ 

به آن بشارت وعده داده شده نائل نشود. )طباطباىي، 1390ق، ج 11، ص 85(
علاقه و توجه بســیار پدر به یوســف؟ع؟ موجب شــد برادران با طرح برنامه‌ای پدرشــان را 
مجاب کنند که به همراهی یوســف؟ع؟ با آنان راضی شــود. هنگامی که با خبر کشــته شــدن 
كُمْ 

َ
�تْ ل

َ
ل لْ سَوَّ َ الَ �ب یوســف؟ع؟ توســط گرگ نزد پدر آمدند، حضرت یعقوب؟ع؟ به آنان فرمود: >�قَ

<؛ »بلکه وسوسه‌های نفس شما کاری بزرگ را  و�نَ صِ�فُ ى مَا �تَ
َ
عَا�نُ عَل مُسْ�تَ

ْ
هُ ال

َ
لٌ وَاللّ مِ�ي َ رٌ �ج صَ�بْ مْرًا �فَ

أَ
مْ �

ُ
سُك �فُ �نْ

أَ
�

به نظرتان نیکو نموده، صبر نیکو باید پیشه کرد و در این باب باید از خداوند کمک خواست«. 
لٌ< را چنین تبیین کرده است: مِ�ي َ رٌ �ج صَ�بْ )یوسف: 18( روایات ذیل این آیه و دیدگاه مفسران، >�فَ

صبــری کــه نزد مردم شــکوه و شــکایت به همراه نداشــته نباشــد. )حويــزى، 1415ق، ج 2، 
ص 452؛ فيــض كاشــانى، 1415ق، ج 3، ص 10؛ طبرســى، 1372ش، ج 5، ص 334؛ قمــى مشــهدى، 

بــدون  ج 6، ص 11( برخــی آن را صبــری  ج 6، ص 287؛ حائــرى طهرانــى، 1338ش،  1368ش، 

هیچ‌گونــه جــزع و بی‌تابــی )طبرســى، 1372ش، ج 5، ص 334؛ طبــرى، 1412ق، ج12، ص 98( و 
برخــی دیگــر صبــری همراه بــا رضایت قلبــی )تســترى، 1423ق، ص 81( و شــکیبایی همراه با 
ى، 1371ش، ج 9، ص 345( برخی  ی و ســپاس از خداونــد دانســته‌اند )مــكارم شــيراز شــکرگزار
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و

دیگر به صورت مطلق گفته‌اند صبری که هیچ‌گونه شکایتی به همراه نداشته باشد. )آلوسى، 
ی که عقل به انجام آن فرمان می‌دهد،  گر در کار 1415ق، ج 6، ص 393( از منظر شیخ طوسی ا

شکوه و شکایتی نباشد؛ صبر جمیل است. )طوسى، بی‌‏تا، ج 6، ص 112(
حضرت یعقوب؟ع؟ پس از آنکه خبر حضرت یوسف؟ع؟ را شنید، علی‌رغم آشفتگی و 
ی نکرد  پریشــانی حال هرگز ســخنی که نشانه ناسپاســی، یأس و بی‌تابی باشد، بر زبان جار
گــر چه آن حضــرت پس از  و پیوســته از خداونــد طلــب صبــر جمیــل و اســتعانت می‌کــرد. ا
بازگشــت فرزندان از مصر و به جا گذاشــتن دو برادر دیگر خود در مصر برآشــفت، اما همان 
مْرًا 

أَ
سُكُمْ � �فُ �نْ

أَ
كُمْ �

َ
�تْ ل

َ
ل لْ سَوَّ َ پاسخی را به فرزندانش داد که در ماجرای یوسف؟ع؟ گفته بود: >�ب

لٌ<؛ »)ماجرا این چنین که می‌گویید، نیست( بلکه هوای نفستان امری را در نظرتان  مِ�ي َ رٌ �ج صَ�بْ �فَ

نیکو جلوه داده، پس صبر جمیل باید«.
درباره این آیات سؤالات و شبهاتی طرح شده است که مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1_2. کیفیت پی بردن حضرت یعقوب؟ع؟ به توطئه و دروغ فرزندان خود و صبر در مقابل آن
توضیح: آيا حضرت يعقوب؟ع؟ تنها به علت سابقه بد فرزندانش، به آنان سوءظن برد و يقين 
كــرد كــه آن‌ها دروغ گفتــه‌ و توطئه کرده‌اند؟ حال آنكه متهم کردن افراد به جهت یک ســابقه 
سوء، نه تنها از پيامبرى چون يعقوب؟ع؟ بعيد به نظر م‌ىرسد؛ بلكه از افراد عادى نيز بعيد 
گر فرد برای صدق مدعای خود شاهدانی به همراه داشته و راه تحقیق درباره  است؛ به‌ویژه ا

اثبات یا نفی مدعای فرزندان نیز فراهم باشد؟
پاســخ: هــر یــک از مفســران درباره این قســمت از آیــه، نظری دارنــد و هدف یــا اهدافی 
کــه احتمــالاً حضرت یعقوب؟ع؟ از بیان ایــن عبارت به دنبال تحقق آن‌ها بوده اســت، بیان 

کرده‌اند که به آن‌ها اشاره می‌شود.
کلام را بــه منظــور تکذیــب ســخن فرزنــدان خــود بــا وجــود  حضــرت یعقــوب؟ع؟ ایــن 
داشــتن شــواهد و قراین اثبات ادعا و نیز به منظور ســوءظن نســبت به آنان با آن ســابقه بد 
در ماجــرای حضرت یوســف؟ع؟ بیان نکــرده و در صدد تکذیب فرزندان خود نبوده اســت؛ 



24

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ل پ

سا

)طبرســى، 1372ش، ج 5، ص 394( بلکــه بــا تیزبینــی خــدادادی پیش‌بینــی کرده بــود که این 

ماجرا از هوای نفســانی ایشــان ناشی شــده اســت؛ )مغنيه، 1424ق، ج 4، ص348؛ طباطباىي، 
1390ق، ج 11، ص 231( چنانکه همین‌گونه نیز بود؛ زیرا برادران در جریان دستگیری بنیامین 

از ماجرای کودکی حضرت یوسف؟ع؟ استفاده کردند. )طباطباىي، 1390ق، ج 11، ص 231(.
این سؤال نیز مطرح است که چرا برادران با ديدن پيمانه ملك درون بار بنیامین، سرقت 
ى، 1371ش، ج 10، ص 52(  او را پذیرفتند؛ )ســلطان عل‏ىشــاه، 1408ق، ج 2، ص 371؛ مكارم شيراز
در حالــی كــه اين مســئله به تنهاىي نم‌ىتوانــد دليل منطقى و محکمی بــرای اثبات ادعای 
ى، 1371ش، ج 10، ص 52( چرا به عزیز مصر گفتند که جزای سارق  ملک باشد؟ )مكارم شيراز
در میــان مــا این اســت کــه او را به بردگــی ببرنــد؛ )فيــض كاشــانى، 1418ق، ج 1، ص 584؛ قمى 
مشــهدى، 1368ش، ج 6، ص 359( در حالــی کــه این ســنت نادرســت مردم کنعان اســت، نه 

قانون الهی؟ )در صورتی که خلاف نظر برخی مفســران )زمخشــرى، 1407ق، ج 2، ص 496( بپذیریم 
کــه این مســئله از شــریعت حضرت یعقــوب؟ع؟ نیســت(. )زمخشــرى، 1407ق، ج 2، ص 496؛ 
ى، 1371ش، ج 10، ص 52( چرا برادران یوســف؟ع؟ همانند برادر بزرگشان مقاومت  مكارم شــيراز

نکردند، به سرعت تسلیم شدند و بر سر عهد مؤکدی که با پدر بسته بودند، نماندند؟ )مكارم 
ى، 1371ش، ج 10، ص 52( چــرا بــرای جلــب منفعت بیشــتر بدون در نظــر گرفتن تقدیر  شــيراز

الهــی، اصــرار به همراهی بنیامین با خود داشــتند و حضرت یعقوب؟ع؟ را دچار آشــفتگی و 
اضطراب کردند؛ به‌گونه‌ای که منجر به اخذ عهد و میثاق محکم با پدر شد و به برادر خود 

آسیب رساندند؟ )سلطان عل‏ىشاه، 1408ق، ج 2، ص 371(.
حضرت یعقوب؟ع؟ پس از ماجرای بازگشــت فرزندانش از مصر و خبر به زندان افتادن 
، فرمــود بــاز هــم هماننــد واقعه یوســف؟ع؟ صبر  بنیامیــن و مانــدن بــرادر بزرگ‌تــر در آن دیــار
می‌کنــد تــا خداوند تمام فرزندانش را نزد او گرد آورد؛ زیرا به حکیم بودن خداوند ایمان دارد. 
)یوسف: 83( فرزندان یعقوب؟ع؟ قبل از ماجرای به چاه انداختن یوسف؟ع؟ ضمن گفتگو با 

یکدیگر اذعان داشتند که محبت بیش از حد پدر نسبت به برادر کوچک، باعث شد آنان 
این نقشه را طراحی و عملی کنند.
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2_2. رفتار منصفانه یا تبعیض‌‏آمیز حضرت یعقوب؟ع؟ میان فرزندان خود
پاسخ: در پاسخ به این مسئله ابتدا باید به چند نکته توجه کرد:

1. تبعیــض نــاروا، یعنی داشــتن رفتار متفاوت نســبت بــه یک عمل واحد بــدون دلیل؛ 
مثــل اینکــه دو نفــر یک عمل خــوب را انجام دهند و دیگران یکی را تشــویق و مدح، 
کنشــی با عملش رها کنند. علاقه و کشــش بیشــتر انســان  و دیگــری را بــدون هیچ وا
نســبت بــه یکی از فرزنــدان خود به دلایل خاص طبیعی اســت، امــا در رفتار و عمل 
باید احساسات خود را مدیریت کرد و در عمل میان فرزندان بی‌عدالتی انجام نداد 
تا حســادت و حس انتقام آنان تحریک نشود؛ )علم‏الهدى، بی‌تا، ص42( چنانکه قرآن 
وا 

ُ
عْدِل �نْ �تَ

أَ
عُوا � طِ�ي سْ�تَ

�نْ �تَ
َ
به عدالت رفتار کردن میان چند همسر دستور داده است: >وَل

مْ<؛ »شــما هرگــز نمی‌توانیــد بیــن چند همســر را رعایت کنید؛ هر  وْ حَرَصْ�تُ
َ
سَاءِ وَل ِ

�نَ ال�نّ ْ �ي َ �ب

چند که در آن باره حرص به خرج دهيد...«. )نساء: ۱۲۹( از نظر مفسران منظور از عدم 
، عدالت در احساس محبت و علاقه  استطاعت در اجرای عدالت میان چند همسر
اســت، نــه عدالــت در رفتار و عملکــرد. )طبرســى، 1372ش، ج 3، ص 185؛ طباطباىي، 

1390ق، ج 5، ص 101؛ صادقى تهرانى، 1406ق، ج 7، ص 372(

گر برای فرار از تبعیض و  2. تشــویق و تنبیه متناســب رفتار فرزندان، تبعیض نیســت. ا
تفــاوت در رفتــار با فرزنــدان، کارهای خود و ارزشــمند فرزند باهوش مورد تشــویق قرار 
نگیــرد و فرزنــدی نیــز که خطــا می‌کند، تنبیه نشــود؛ در رفتار با فرزنــدان دچار خطا و 
اشتباه شده‌ایم و بی‌تفاوتی به مراتب عوارض و آسیب‌های تربیتی بیشتری نسبت به 

کنش والدین نسبت به عملکرد خوب و بد فرزندان خواهد داشت. تفاوت وا
، عامل درونی و ســاختار  3. گاهی عامل تحریک حســادت فرزندان نســبت به یکدیگر
شــخصیتی فرزنــد اســت. فردی کــه از روابــط عمومی بالایــی برخوردار اســت، دارای 
گر این فرد به  دوســتان بیشــتری نســبت به فردی اســت که توانمندی ضعیفی دارد. ا
، نسبت به فرد توانمند حسادت  جای تلاش برای توانمند شدن و جذب افراد بیشتر
کند؛ در حقیقت شــخصیت ضعیفش عامل محرک او به حســادت است، نه عامل 
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بیرونی و رفتار دیگران. این افراد اغلب با فرافکنی ضعف‌های خود را می‌پوشــانند و 
دیگران را مقصر قلمداد می‌کنند. نمونه این نوع از حسادت را می‌توان در قصه هابیل 

.ک: مائده: 32 _  27(. و قابیل مشاهده کرد. )ر
بنابرایــن مــدرک معتبــری وجود ندارد کــه ثابت کند حضرت یعقــوب؟ع؟ میان حضرت 
یوسف؟ع؟ و دیگر فرزندانش تبعیض می‌گذاشت. )علم‏الهدى، بی‌تا، ص42( تنها یک آیه قرآن 
کی از محبت ویژه حضرت یعقوب؟ع؟ نسبت به حضرت یوسف؟ع؟ و برادرش بنیامین  حا
ى 

َ
ل  �إِ

حَ�بُّ
أَ
وهُ � خ�ُ

أَ
وسُ�فُ وَ� �يُ

َ
وا ل

ُ
ال  �قَ

ذ�ْ اســت که به نقل قول ســخنان برادران یوسف؟ع؟ اشــاره می‌کند: >�إِ
<؛ »آن‌دم که گفتند یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما  �نٍ �ي الٍ مُ�بِ

َ
ل �ي ض�َ �فِ

َ
ا ل ا�نَ �بَ

أَ
�نَّ �  �إِ

ة�ٌ حْ�نُ عُصْ�بَ
ا وَ�نَ

ا مِ�نَّ �نَ �ي �بِ
أَ
�

که دسته‏ای نیرومندیم، محبوب‌ترند که پدر ما در ضلالتی آشکار است«. )یوسف: 8( خداوند 
در ایــن آیه به فرافکنی و ضعف شــخصیتی برادران یوســف؟ع؟ در مقصــر جلوه دادن پدر و 
طراحی نقشه قتل برادر خود اشاره کرده است. در واقع این مسئله تنها ناشی از احساسات 
فرزندان یعقوب؟ع؟ اســت و هیچ تلازمی وجود ندارد که اثبات کند رفتار حضرت با ایشــان 
در حقیقت چنین بوده است. )علم‏الهدى، بی‌تا، ص42( توجه حضرت یعقوب؟ع؟ به فرزندان 
ی طبیعــی و صحیح  خردســالش نــه تنهــا نشــانه تبعیض میان فرزندان نیســت؛ بلکــه رفتار
ی نسبت به فرزندان کوچک خود انجام می‌دهد؛ چنانکه یعقوب؟ع؟ همین  است که هر پدر
کنون  رفتار را با برادران یوسف؟ع؟ در کودکی آن‌ها داشته است و آنان طبق گفته خودشان، ا
آنان مردانی نیرومند هستند. )طباطباىي، 1390ق، ج 11، ص 89( بنابراین اعتراض‌شان نسبت 

به رفتار پدر چیزی جز گمراهی آنان و توجیه حسادت و وسوسه‌‌های نفس‌شان نیست.
بنابرایــن هیچ اشــکالی متوجه حضرت یعقوب؟ع؟ نیســت و عواملی متعددی موجب 
بــروز حــوادث غم‌انگیــز زندگی حضــرت یعقوب؟ع؟ و فرزندانش شــد که خــارج از قدرت آن 
حضرت بود، مانند یکی بودن مادر یوسف؟ع؟ و بنیامین و نیز محبت و نوازش پدر نسبت 
بــه او و بــرادرش کــه در ســن کودکــی بودند که همیــن مقدار محبــت نیز آتش حســد برادران 
را شــعله‌ور کــرد. حضــرت یعقــوب؟ع؟ از رفتار فرزنــدان خود با بــرادران کوچک‌شــان، متوجه 
حساســیت و حســادت آنان به آن دو شــده بود؛ از این رو وقتی حضرت یوســف؟ع؟ خواب 
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یــف خــواب بــرای برادرانش  یــف کــرد، حضــرت یعقــوب؟ع؟ او را از تعر خــود را بــرای پــدر تعر
برحذر داشــت. )یوســف: 5( یعقوب؟ع؟ با شــناخت از کمالات یوســف؟ع؟ و مقام و منزلت 
الهــی کــه در آینــده به او عطا می‌شــد، علاقه بیشــتری نســبت به او داشــت، اما این مســئله 
هرگــز باعث نشــد کــه حضرت یعقوب؟ع؟ رفتار تبعیض‌آمیز نســبت به فرزندان خود داشــته 
.ک: طباطباىي، 1390ق، ج 11، ص 93( در واقع آنچه موجب بروز حوادث نا گوار شد،  باشد. )ر

حسادت و وسوسه‌های نفس فرزندانش بود.

3_2. فرونشاندن خشم حضرت یعقوب؟ع؟
ی برگردانــد و از شــدّت حــزن و انــدوه، در فــراق  حضــرت یعقــوب؟ع؟ از فرزنــدان خویــش رو
فرزندانــش بســیار گریســت تا اینکه ســیاهی چشــمانش به ســفیدی گراییــد؛ در حالی که از 
فرزندانش خشــمگین بود، اما خشــم خود را مهار کرد و سخنی برخلاف رضای حق نگفت و 

متعرض فرزندان خود نشد )یوسف: 84(.
خداوند در این آیه شریفه، یکی دیگر از فضایل اخلاقی حضرت یعقوب؟ع؟ را که کنترل 
و عــدم اظهــار خشــم در مقابل فرزنــدان بود، بیان می‌کنــد. از نظر لغت‌شناســان کظم‌غیظ، 
ی از آشــکار کردن غضب اســت. )فراهيدى،  به معنای فرو نشــاندن و مهار خشــم و خوددار
1409ق، ج 5، ص 345؛ ازهــرى، 1421ق، ج 10، ص 93؛ صاحــب، 1414ق، ج 6، ص 233؛ جوهــرى، 

، 1414ق، ج 12، ص 519؛ راغب  1376ق، ج 5، ص 2022؛ ابن‌فارس، 1404ق، ج 5، ص 184؛ ابن‌منظور

اصفهانى، 1412ق، ص 712؛ فيومى، 1414ق، ص 534؛ فيروزآبادى، 1415ق، ج 4، ص 143؛ طريحى، 

1375ش، ج 6، ص 154؛ زبيدى، 1414ق، ج 17، ص 619(

کظم‌غیــظ، از جملــه صفــات اخلاقی اســت کــه خداونــد آن را جزء ویژگی‌هــای متقین 
برشــمرده اســت. )آل‌عمــران: 133133 و 134( در ســوره یوســف نیــز حضــرت یعقــوب؟ع؟ را با 
صفــت »کظیــم« توصیف کرده اســت. )یوســف: 84( بنابرایــن حضرت یعقــوب؟ع؟ از جمله 

متقین است که با کظم‌غیظ، خشم و غضب خود را مدیریت کرده است.
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گریه بسیار حضرت یعقوب؟ع؟ با صبر جمیل گاری  4_2. چگونگی ساز
پاســخ: صبر و شــکیبایی انســان را دارای روح وســیع و بزرگ می‌کند تا در مقابل سختی‌ها و 
مشــکلات بزرگ متزلزل نشــود. گاه انسان صبر و شکیبایی می‌کند، اما چهره شکیبای خود 
را با ســخنان زننده که نشــانه ناسپاســی و عدم تحمل مشــکلات اســت، نازیبا می‏کند. این 
در حالــی اســت کــه انســان‌های با ایمان و اراده‌ قوی کســانی هســتند که در برابر مشــکلات 
کی از ناسپاســی اســت، چهره صبر خود  شــکیبایی می‌کنند و با بی‌تابی و ســخنانی که حا

را مکدر نمی‌کنند.
قلــب مــردان خــدا و انبیــای الهــی، کانــون عواطــف و احساســات اســت. غــم و حــزن 
یعقــوب؟ع؟ نســبت به فرزندش یوســف؟ع؟ نیــز عاطفی بود و عاطفه و رقــت قلب، رحمت و 
برکت و از بهترین نعمت‌های الهی است که جامعه را حفظ می‌کند. )جوادی آملی، 1395ش، 
یــه حضــرت یعقــوب؟ع؟ در فــراق فرزنــد و از دســت دادن بینایــی، عیب و  ج 40، ص 153( گر

ی منافاتی ندارد؛ بلکه امری طبیعی است؛  نقص ایشان به شمار نمی‌آید و با صبر جمیل و
ی نشد که گویای بی‌تابی،  به‌ویژه آنکه آن حضرت با مدیریت رفتار خود هرگز مرتکب رفتار
ناسپاســی و نارضایتی به مقدرات الهی باشــد. در روایات نیز به گریه رســول‌خدا؟ص؟ در فراق 
فرزندش ابراهیم اشاره شده است. وقتی به آن حضرت گفتند: »شما ما را از گریه کردن نهی 
بُ وَ 

ْ
قَل

ْ
نُ ال زَ عَــنُْ وَ يَْ

ْ
یــد«. آن حضرت فرمود: »تَدْمَعُ ال می‌کنیــد و حال آ‏نکه خود اشــک می‌ریز

؛ چشــم گریه می‌کند و قلب اندوهگین اســت، اما چیزی را که موجب  بَّ  مَا يُسْــخِطُ الرَّ
ُ

لا نَقُول

ی نمی‌کنم«. )مجلسى، 1403ق، ج 22، ص 151( در نقل دیگری  خشم الهی است، بر زبان جار
ةٌ؛ اين گريه )ب‌ىتابى( نيست، اين رحمت  ا هَذَا رَحَْ َ َ

اءً إِنّ
َ

يْسَ هَذَا بُك
َ
آن حضرت فرموده است: »ل

)گريه عاطفى( اســت«. بنابراین طبیعی اســت قلب آدمی به عنوان کانون عاطفه در مسائل 
گر همراه با کلامی که  یختن اســت که ا کنش نشــان دهد و ســاده‌ترین آن، اشــک ر عاطفی وا
موجب خشــم و غضب الهی نباشــد، عیب و نقص نیست و با صبر جمیل تناقضی ندارد. 

ى، 1371ش، ج 9، ص 152 و 153( )مكارم شيراز
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اخلاق اجتماعی
آفرینش انســان به گونه‌ای اســت که در ســایه ارتبــاط با دیگر افراد اجتمــاع و رعایت اخلاق 
گر چه انسان به تنهایی و بدون در نظر گرفتن  اجتماعی، به رشد و تعالی دست پیدا کند؛ ا
ارتباط با دیگران نیز ملزم به رعایت مســائل اخلاقی اســت. تأثیر غیر مســتقیم اخلاق فردی 
بر مسائل اجتماعی را نمی‌توان انکار کرد، )همان، ج 1، ص 77( اما اخلاق اجتماعی در رشد 

شخصیت انسانی وزنه سنگین‌تری دارد.
اخلاق اجتماعی انبیا، مصداقی برای بشــر اســت تا با الگوبرداری شایســته و صحیح از 
آن، مسیر تکامل خود را طی کند. فرزندان حضرت یعقوب؟ع؟ برای طلب بخشش از خداوند، 
پدر را واسطه قرار دادند و به او متوسل شدند. طلب استغفار برای فرزندان، یکی از مصادیق 

اخلاق اجتماعی حضرت یعقوب؟ع؟ است که در این بخش به آن پرداخته می‌شود.

3. استغفار حضرت یعقوب؟ع؟ برای فرزندان
، 1368ش، ج 3، ص 373؛  ، مصدر باب استفعال و به معنای طلب مغفرت )ابن‌اثير استغفار
ج 2، ص 184؛  ج 5، ص 25؛ فيومــى، 1414ق، ص 449؛ فيروزآبــادى، 1415ق،  ، 1414ق،  ابن‌منظــور

« اســت. اصل  یشــه »الغَفْــرِ زبيــدى، 1414ق، ج 7، ص 314؛ موســى، 1410ق، ج 2، ص 1281( و از ر

این ماده به معنای تغطیه و پوشاندن است. )فراهيدى، 1409ق، ج 4، ص 407؛ ازهرى، 1421ق، 
ج 8، ص 112؛ جوهرى، 1376ق، ج 2، ص 770؛ ابن‌فارس، 1404ق، ج 4، ص 385؛ حميرى، 1420ق، 

، 1414ق، ج 5، ص 25؛ فيومى، 1414ق،  ، 1367ش، ج 3، ص 373؛ ابن‌منظور ج 8، ص 4980؛ ابن‌اثير

ص449؛ فيروزآبــادى، 1415ق، ج 2، ص 184؛ زبيــدى، 1414ق، ج 7، ص 314؛ موســى، 1410ق، ج 2، 

ص1281(. راغــب اســتغفار را بــه معنای طلــب غفران با زبان و عمــل، و طلب مغفرت بدون 

فعل و عمل را روش دروغگویان دانسته است. )راغب اصفهانى، 1412، ص 609(
اهمیــت اســتغفار و طلــب آمــرزش از درگاه الهــی تــا آنجاســت کــه در آیات )بقــره: 199؛ 
ی  آل‌عمران: 159؛ نســاء: 106؛ توبه: 80؛ هود: 90، 61، 52 و 3؛ یوســف: 98 و 29 و ...( و روایات بســیار

)كلينــى، 1407ق، ج 2، ص 440 _  437 و 504 و 505؛ ابن‌اشــعث، بی‌تــا، ص 227؛ ابن‌شــعبه حرانــى، 
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1404ق، ص 41؛ صــدوق، 1406ق، ص 164 و 165؛ شــريف الرضــی، 1379ش، خطبــه 143 و حکمــت 

417؛ طوســى، 1414ق، ص 88 و 204 و ...( به آن ســفارش شــده اســت. در روایات از استغفار به 

عنــوان بهتریــن و جامع‌ترین دعــا )برقــى، 1371ش، ج 1، ص 291؛ كلينــى، 1407ق، ج 2، ص504؛ 
شــعيری، بی‌تــا، ص 57 و 50؛ مجلســى، 1403ق، ج 90، ص 283( و بهتریــن عبــادت )مجلســى، 

ج 2، ص 517؛ ابن‌اشــعث، بی‌تــا، ص 228( یــاد شــده  كلينــى، 1407ق،  ج 90، ص 282؛  1403ق، 

است. خداوند در قرآن کریم استغفار و طلب آمرزش از پیشگاه الهی را از ویژگی‌های متقین 
)آل‌عمران: 135( و مؤمنان )آل‌عمران: 16( برشمرده است.

اســتغفار درجه انســان‌های بلندمرتبه، راه مقربان و از بزرگ‌ترین اســباب تقرب به سوی 
خداست و لازم نیست که برای معصیت و گناهی باشد؛ چرا که سالک الی‌الله که خواهان 
رسیدن به مقام قرب الهی است، هر چند جدیت داشته باشد و در مسیر سلوک تلاش کند؛ 
وقتی نفس خویش را در طی مسیر سلوک سست و کاهل می‌بیند، استغفار و از پروردگارش 

درخواست عفو و بخشش می‌کند. )صدوق، 1413ق، ج 1، ص 327(
انبیــای الهــی و اهل‌بیــت؟ع؟ علی‌رغم معصــوم بودن از گنــاه و پلیدی، )احــزاب: 33( از 
پیشگاه الهی بسیار طلب مغفرت و آمرزش می‌کردند. استغفار انبیای و ائمه معصومین؟ع؟ 
_ به دلیل عصمت از گناه _ به معنای طلب آمرزش از گناه نیست؛ بلکه با توجه به جایگاه 
ی زندگی طبیعی  آنــان، استغفارشــان را می‌توان از اشــتغال به کارهای مباح بشــری و ضــرور
مانند خوردن و خوابیدن دانســت که مانع از ســیر در حالات ملکوتی می‌شــود. )طباطباىي، 
1390ق، ج 6، ص 366( شــاید از همین روســت که امام علی؟ع؟ اســتغفار را مقام انســان‌های 

بلند مرتبه دانسته است. )كلينى، 1407ق، ج 2، ص 431؛ شريف الرضی، 1414ق، ص 549(
یکی از راه‌های تقرب به پیشگاه الهی، طلب بخشش برای گناها‏ن و توسل به برگزیدگان 
رُوا  �فَ غ�ْ اسْ�تَ اءُوكَ �فَ سَهُمْ �جَ �فُ �نْ

أَ
مُوا �

َ
ل  �ظَ

ذ�ْ �نَّهُمْ �إِ
أَ
وْ �

َ
الهی است؛ زیرا خداوند در قرآن کریم فرموده است: >وَل

ی‌ها، از در  گر نامبردگان بعد از آن خلافك‌ار مًا<؛ »و ا ا رَحِ�ي ا�بً وَّ هَ �تَ
َ
دُوا اللّ وَ�جَ

َ
سُولُ ل هُمُ الرَّ

َ
رَ ل �فَ غ�ْ هَ وَاسْ�تَ

َ
اللّ

توبه نزد تو آمده و از خدا طلب آمرزش كرده بودند و رســول برايشــان طلب مغفرت كرده بود، 
م‌ىديدنــد كــه خدا توبه‌پذير و مهربان اســت«. )نســاء: 64( همچنین خداوند کســانی را که از 
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این کار سر باز می‌زنند و خود را نیازمند طلب استغفار و وساطت برگزیده الهی نمی‌دانند، 
منافق و مستکبر خوانده است. )منافقون: 5(.

پس از شفای چشمان یعقوب؟ع؟ با پیراهن یوسف؟ع؟، آن حضرت به فرزندانش فرمود: 
<؛ »مگر به شما نگفتم من از خدا چيزهاىي سراغ دارم  مُو�نَ

َ
عْل ا �تَ

َ
هِ مَا ل

َ
مُ مِ�نَ اللّ

َ
عْل

أَ
ِ�ي �

�نّ مْ �إِ
ُ
ك

َ
لْ ل �قُ

أَ
مْ �

َ
ل
أَ
�«

كه شما نم‌ىدانيد؟«. )یوسف: 96( در این هنگام برادران یوسف؟ع؟ از پدر خویش خواستند 
کــه به پیشــگاه الهــی برای آنان طلب مغفرت کند. )یوســف: 97( آنان نســبت بــه حق‌الناس 
که حضرت یعقوب؟ع؟ را رنجانده‌اند، طلب مغفرت کرده‌اند و حال به پدر خویش متوســل 
شده‌اند و از او درخواست می‌کنند که برای آنان از خداوند طلب بخشش و غفران کند. در 
حقیقت به عنوان توبه خود به حضرت یعقوب؟ع؟ متوسل شدند که او نیز شفیع آنان شود تا 
خداوند توبه آنان را بپذیرد. )جوادی آملی، 1395ش، ج 40، ص 382 و 383( این عمل فرزندان 
گر مرتکب گناهی شدند، استغفار  یعقوب؟ع؟ مؤید این دستور اسلام به مسلمین است که ا

کنند و از پیامبر؟ص؟ بخواهند برایشان طلب مغفرت کند. )نساء: 64(
حضرت یعقوب؟ع؟ توسل فرزندانش را پذیرفت و بدون اینکه آنان را به خاطر خطاهایی 
کــه در گذشــته مرتکب شــده بودنــد و ســخنان ناروایی که حضــرت را رنجانده )یوســف: 8 و 
95( ســرزنش کند، به آن‌ها وعده داد که از پروردگا برایشــان طلب مغفرت کند )یوسف: 98( و 

درخواست‌شان را به این امر که خداوند غفور و رحیم است، معلق کرد؛ زیرا او خدایی است 
که هیچ توبه‌کننده‌ای را ناامید نمی‌کند و هیچ اســتغفارکننده‌ای را از پیشــگاه خود دســت 

خالی بر نمی‌گرداند. )جوادی آملی، 1395ش، ج 40، ص 380(
در رابطه با این آیات سؤالاتی مطرح شده است که در این بخش به آن‌ها پاسخ داده می‌شود.

1_3. علت تأخیر استغفار حضرت یعقوب؟ع؟ برای فرزندان خود
توضیح: حضرت یعقوب؟ع؟ در پاسخ به درخواست شفاعت و توسل فرزندان خود، دعا برای 
ایشــان را به وقت دیگری موکول کرد، )یوســف: 98( حال آنکه دعا و اســتغفار نیازمند زمان و 

مکان خاص نیست.



32

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ل پ

سا

پاسخ: استغفار و طلب بخشش از درگاه الوهیت زمان و مکان خاص ندارد، اما برخی 
زمان‌هــا در پذیرش و به اجابت رســیدن دعا و درخواســت مغفرت نقــش مؤثری دارند که در 

آیات و روایات به آن‌ها اشاره شده است. از جمله:
_ سحرگاهان؛ یکی از خصوصیات متقین، استغفار در وقت سحر است. )آل‌عمران: 17؛ 
سْــحَارِ فَإِنَّ 

َ
 عَنِ الاسْــتِغْفَارِ بِالأ

ْ
یــات: 18( امــام صــادق؟ع؟ نیز فرموده اســت: »وَ لا تَغْفُــل ذار

شْــوَاقا؛ از اســتغفار هنگام سحر غافل مباش؛ زیرا اهل خضوع و بندگان 
َ
قَانِتِيَن فِيهِ أ

ْ
لِل

ى دارند«. )منسوب به امام صادق؟ع؟، 1400ق، ص 46( خاشع در آن هنگام شوق بسیار
وا فِیهِ الاسْتِغْفَار؛  کْثِرُ

َ
تِ أ مَّ

ُ
_ ماه رجب؛ رســول‌خدا؟ص؟ فرموده اســت: »رَجَبٌ شَــهْرُ الاسْــتِغْفَارِ لأ

یاد استغفار کنید«. )اشعرى  ماه رجب، ماه استغفار برای امت من است. در این ماه ز
قمى، 1408ق، ص 17(

_ ســحر شــب جمعه؛ امام صادق؟ع؟ فرموده اســت حضرت یعقوب؟ع؟ اســتغفار برای 
فرزندانش را تا ســحر شــب جمعه به تأخیر انداخت. )صدوق، 1413ق، ج 1، ص 422؛ 
، 1385ش، ج 1، ص 54( در برخــی روایــات نیــز آمــده اســت حضــرت یعقوب؟ع؟  همــو

اســتغفار بــرای فرزندان خود را در ســحرگاه انجام داد. )قمــى، 1363ش، ج 1، ص 355؛ 
ج 2، ص 196(. قرطبــی در تفســیر خــود می‌نویســد در ســحر شــب  عياشــى، 1380ق، 

جمعــه‌ای کــه مصادف با شــب عاشــورا بود، حضــرت یعقوب؟ع؟ برای آنان اســتغفار 
کرد. )قرطبى، 1364ش، ج 9، ص 262(

برخی مفسران نیز معتقدند يعقوب؟ع؟ استغفار برای فرزندان خود را به تعویق انداخت 
تــا نعمــت ديدار با يوســف؟ع؟ تكميــل و دلش به تمام معنا خوشــحال و تمامى آثــار فراق از 
.ک: طباطبايــى، 1390ق، ج 11، ص 245( برخی دیگر  دلــش زايل شــود، آنــگاه اســتغفار كنــد. )ر
نیز معتقدند يعقوب؟ع؟ استغفار برای فرزندانش را تا سحر شب جمعه به تأخیر انداخت و 
بیش از 20 سال هر سحر شب جمعه فرزندان خود را امر می‌کرد پشت سرش به صف شوند. 
آن حضرت برای آن‌ها استغفار می‌کرد و آنان نیز همراهی می‌کردند تا توبه‌شان پذیرفته شد. 

)كاشانى، بی‌تا، ج 5، ص 77(.
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و

گاری توسل فرزندان یعقوب؟ع؟ به وی با توحید کیفیت ساز  .3_2
رْ  �فِ

غ�ْ ا اسْ�تَ ا�نَ �بَ
أَ
ا � پاســخ: فرزنــدان یعقــوب؟ع؟ پس از بازگشــت از مصــر بــه آن حضــرت گفتنــد: >�يَ

کار بوده‌ایم«.  ! بــرای گناهــان ما آمرزش بخواه که مــا خطا <؛ »ای پــدر �نَ �ي اطِ�ئِ ا �خَ
ا كُ�نَّ

�نَّ ا �إِ
�نَ َ و�ب �نُ

ا ذ�ُ �نَ
َ
ل

هُ 
�نَّ ِ�ي �إِ

ّ
مْ رَ�ب

ُ
ك

َ
رُ ل �فِ

غ�ْ سْ�تَ
أَ
)یوسف: 97( آن حضرت نیز درخواست فرزندانش را پذیرفت و فرمود: >سَوْ�فَ �

مُ<؛ «برای شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست که او آمرزگار رحیم است«.  حِ�ي ورُ الرَّ �فُ غ�َ
ْ
هُوَ ال

)یوسف: 98( بنا بر این آیات، درخواست استغفار از دیگری نه تنها شرک نیست و منافاتی با 

توحید ندارد؛ بلکه راهی در تســریع رســیدن به لطف الهی است، وگرنه چگونه ممکن است 
که یعقوب؟ع؟ تقاضای فرزندانش را که مبنی بر طلب بخشــش برای آنان را بپذیرد و نســبت 
به توســل آنان به خود پاســخ مثبت دهد؟ این عملکرد حضرت یعقوب؟ع؟، جواز توســل به 
اولیای الهی است. کسانی که توسل را ردّ و آن را ممنوع می‌دانند، از آیات قرآن و متون دینی 
ى، 1371ش، ج 10،  بی‌اطلاع هستند یا تعصبات غلط، مانع دید آنان شده‌ است. )مكارم شيراز

ص 75 و 76(

در سوره اعراف نیز هنگامی که بنی‌اسرائیل به حضرت موسی؟ع؟ ایمان نیاوردند و به آن 
گر می‌خواهی، بلا نازل کن؛ خداوند بر آنان پنج بلای طوفان، ملخ، شپش،  حضرت گفتند: ا
یا به خون را نازل کرد. وقتی گرفتار بلای الهی شدند، گفتند:  قورباغه‌ها و تبدیل شدن آب در
كَ<؛ »ای موســی برای ما دعا کن« )اعراف: 134( و به خاطر آن عهدی  ا رَ�بَّ �نَ

َ
ا مُوسَى ادْعُ ل وا �يَ

ُ
ال >�قَ

.ک: اعراف: 134_ 132(  که خداوند با تو بســته اســت، وســاطت کن تا این بلا از ما دور شود. )ر
گر توسل امر ناپسندی بود، حضرت موسی؟ع؟ حتماً آنان را از این کار نهی می‌کرد و به آنان  ا

دستور می‌داد که حاجات‌شان را مستقیماً از خدا بخواهند.

نتیجه‌گیری
یــم حضــرت یعقــوب؟ع؟ را یکــی از متوکّلیــن بــه درگاه الهــی معرفــی کرده اســت. آن  قــرآن کر
حضرت در موقعیت‌های مختلف زندگی، به خداوند توکل می‌کرد و فرزندانش را به اعتماد 
بــر خــدای متعال توصیه می‌نمود. هنگامی که فرزندانــش را راهی مصر نمود، علی‌رغم توکل 
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ی از هر گونه آسیب و ضرر احتمالی،  به خدا، به آنان توصیه کرد برای حفظ جان خود و دور
احتیــاط کننــد و هنگام ورود به ســرزمین مصــر از در‏های متعدد وارد شــوند. آن حضرت در 
گرچه از سوی فرزندان خود زخم و مصیبت دیده بود،  مقابل مشکلات نیز بسیار صبور بود. ا
ی، خشم و هیجانات عاطفی خود را مدیریت می‌کرد و سخن  اما در برابر رفتار آنان با صبور
ی  به شکوه و گلایه نمی‌گشود. یعقوب؟ع؟ همواره بر اساس عدالت رفتار می‌کرد و هرگز رفتار
گر چه نســبت به یوسف؟ع؟ و برادرش  را که موجب حســادت فرزندانش شــود، انجام نداد؛ ا
بنیامین که نوجوان و خردســال بودند، توجه بیشــتری عنایت می‌کرد. ســاختار شــخصیتی 
حضــرت یوســف؟ع؟ و کمــالات وجودی‌اش کــه بــرای برادرانش نیز محســوس بــود، در کنار 
گــوار شــد. هنگامی کــه فرزندانش از او  ضعــف شــخصیتی بــرادران، موجب بــروز حوادث نا
درخواست کردند از درگاه پروردگاه برایشان طلب مغفرت کند، آنان را سرزنش نکرد و زمانی 
را انتخاب کرد که دعا به اجابت نزدیک‌تر است و برای آنان از پروردگار طلب مغفرت نمود. 
ی برای توســل و طلب شفاعت از غیر است.  ی آن حضرت، حجت و جواز این شــیوه رفتار
در واقع توسل به دیگری نه تنها با توحید منافاتی ندارد و شرک نیست؛ بلکه راهی برای زودتر 

رسیدن به مقصود و به اجابت رسیدن دعاست.
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فهرست منابع
ی، مبارك بن محمــد، 1367ش، النهاية فــي غريب الحديث و الأثــر، چاپ چهارم، .1  ابن‌اثيــر الجــزر

قم: بی‏نا.

ابن‌اشعث، محمد بن محمد، بی‌تا، الجعفريات، چاپ اول، تهران: مکتبة النینوی الحدیثة..2 

يد، محمد بن حسن، 1998م، جمهرة اللغة، چاپ اول، بیروت: بی‏نا..3  ابن‌در

ابن‌شعبه حرانى، حسن بن على، 1404ق، تحف العقول، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین..4 

ابن‌جــزى، محمــد بن احمد، 1416ق، التســهيل لعلــوم التنزيل، چاپ اول، بیروت: شــركة دارالأرقم .5 

بن أبی‌الأرقم.

ابن‌فــارس، احمــد بــن فــارس، 1404ق، معجــم مقاييــس اللغــه، چــاپ اول، قــم: مکتــب الاعــام .6 

الاسلامی.

، محمد بن مكرم، 1414ق، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر .7  ابن‌منظور

. یع _ دار صادر و التوز

ازهرى، محمد بن احمد، 1421ق، تهذيب اللغة، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی..8 

اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عيسى، 1408ق، النوادر )للأشعري(، چاپ: 1، قم: مدرسة الامام .9 

المهدی؟عج؟.

آلوسى، محمود بن عبدالله، 1415ق، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، چاپ 10 .

اول، بیروت: دارالكتب العلمية.

برقى، احمد بن محمد بن خالد، 1371ق، المحاسن، چاپ دوم، قم: دار الکتب الاسلامیه.11 .

ى(، چاپ اول، 12 . ، 1418ق، أنوار التنزيل و أســرار التأويل )تفســير البيضاو ى، عبدالله بن عمر بيضاو

بیروت: دار إحياء التراث العربی.

تسترى، سهل بن عبدالله، 1423ق، تفسير التسترى، چاپ اول، بیروت: دارالكتب العلمية.13 .

جوادی آملی، عبدالله، 1395ش، تسنیم تفسیر قرآن کریم، چاپ اول، قم: مرکز نشر اسراء.14 .

ئبین.15 . جوهرى، اسماعيل بن حماد، 1376ق، الصحاح، چاپ اول، بيروت: دار العلم للملا

حائرى طهرانى، على، 1338ش، مقتنيات الدرر، چاپ اول، تهران: دار الكتب الإسلامية.16 .
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. 17. حميرى، نشوان بن سعيد، 1420ق، شمس العلوم، چاپ اول، دمشق: دارالفکر

حويزى، عبدعلى بن جمعه، 1415ق، نور الثقلين، چاپ چهارم، قم: اسماعيليان.18 .

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، 1412ق، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت _  دمشق: 19 .

دار القلم _  دار الشامية.

. 20. زبيدى، مرتضى محمد بن محمد، 1414ق، تاج العروس، چاپ اول، بیروت: دارالفکر

، 1407ق، الكشــاف عــن حقائق غوامض التنزيل و عيــون الأقاويل فى 21 . زمخشــرى، محمــود بن عمر

وجوه التأويل، چاپ سوم، بیروت: دار الكتاب العربی.

، 1408ق، بيان الســعادة في مقامات العبادة، چاپ 22 . ســلطان عل‏ىشــاه، ســلطان محمد بن حيدر

دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

شــريف الرضی، محمد بن حســين، 1379ش، نهج البلاغة، ترجمه محمد دشــتى، چاپ اول، 23 .

. قم: مشهور

__________، 1414ق، تصحیح صبحی صالح، چاپ اول، قم: هجرت.24 .

یة.25 . شعيری، محمد بن محمد، بی‌تا، جامع الأخبار )للشعيري(، چاپ اول، نجف: مطبعة حیدر

صاحب، اسماعيل بن عباد، 1414ق، المحيط في اللغة، چاپ اول، بیروت: عالم الکتاب.26 .

صادقى تهرانى، محمد، 1406ق، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، چاپ دوم، قم: فرهنگ 27 .

اسلامى.

صدوق، محمد بن على، 1406ق، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چاپ دوم، قم: دار الشریف 28 .

. الرضی للنشر

__________، 1413ق، کتابٌ من لايحضره الفقيه، چاپ دوم، قم: دفتر انتشــارات اســامی وابســته 29 .

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ی.30 . __________، 1385ش، علل الشرائع، چاپ اول، قم: کتابفروشی داور

طباطباىي، ســید محمدحسين، 1390ق، الميزان في تفســير القرآن، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة 31 .

الأعلمی للمطبوعات.

طبرســى، فضــل بن حســن، 1372ش، مجمع البيان في تفســير القرآن، چاپ ســوم، تهــران: ناصر 32 .

. خسرو
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: تفسير القرآن العظيم، چاپ اول، اردن _ اربد: 33 . طبرانى، سليمان بن احمد، 2008م، التفسير الكبير

دار الكتاب الثقافی.

، 1412ق، جامع البيان فى تفسير القرآن، چاپ اول، بیروت: دار المعرفة.34 . طبرى، محمد بن جرير

طريحى، فخرالدين بن محمد، 1375ش، مجمع البحرين، چاپ سوم، تهران: مکتبة المرتضویة.35 .

طوسى، محمد بن الحسن، 1414ق، الأمالي، چاپ اول، قم: دار الثقافه.36 .

__________، بی‌تا، التبيان في تفسير القرآن، چاپ اول، بیروت: دار إحياء التراث العربی.37 .

علم‏الهدى، على بن الحسين، بی‌تا، تنزيه الأنبياء؟عهم؟، چاپ اول، قم: الشريف الرضی.38 .

عياشــى، محمــد بــن مســعود، 1380ق، التفســير العياشــي، چــاپ اول، تهــران: مكتبــة العلميــة 39 .

الاسلامية.

، 1420ق، التفسير الكبير، چاپ سوم، بیروت: دار إحياء التراث العربی.40 . ى، محمد بن عمر فخر راز

فراهيدى، خليل بن احمد، 1409ق، كتاب العين، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.41 .

فيروزآبــادى، محمــد بــن يعقــوب، 1415ق، القامــوس المحيــط، چــاپ اول، بیــروت: دار الکتب 42 .

العلمیه.

فيــض كاشــانى، محمد بن شــاه مرتضــى، 1415ق، تفســير الصافي، چــاپ دوم، تهــران: مكتبة 43 .

. الصدر

__________، 1418ق، الأصفى في تفسير القرآن، چاپ اول، قم: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 44 .

الإسلامی.

فيومى، احمد بن محمد، 1414ق، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، چاپ دوم، 45 .

قم: مؤسسه دارالهجره.

ى، يوســف، 1378ش، ســيماى صابران در قرآن، ترجمه محمدعلی لســانی، چاپ دوم، 46 . قرضاو

قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.

. 47. قرطبى، محمد بن احمد، 1364ش، الجامع لأحكام القرآن، چاپ اول، تهران: ناصر خسرو

قمى، على بن ابراهيم، 1363ش، تفسير القمي، چاپ سوم، قم: دار الكتاب.48 .

قمى مشــهدى، محمد بن محمدرضا، 1368ش، تفســير كنز الدقائق و بحر الغرائب، چاپ اول، 49 .

قم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
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كاشــانى، فتــح‏الله بــن شــكرالله، بی‌تا، منهــج الصادقيــن في إلــزام المخالفيــن، چــاپ اول، تهران: 50 .

كتابفروشى اسلاميه.

__________، 1423ق، زبدة التفاسير، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.51 .

]وندی، چاپ 52 . ی و محمد آ کبر غفار كلينى، محمد بن يعقوب، 1407ق، الكافي، تصحیح علی‌ا

چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

. 53. مراغی، احمد مصطفی، بی‌تا، تفسیر المراغی، چاپ اول، بیروت: دار الفکر

مدرسى، محمدتقى، 1419ق، من هدى القرآن، چاپ اول، تهران: دار محبی الحسين.54 .

، 1403ق، بحار الأنوار، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.55 . مجلسى، محمدباقر

__________، 1404ق، مــرآة العقــول في شــرح أخبار آل الرســول؟ص؟، چاپ دوم، تهــران: دار الکتب 56 .

الاسلامیه.

مغنيه، محمدجواد، 1424ق، التفسير الكاشف، چاپ اول، قم: دار الكتاب الإسلامی.57 .

، 1371ش، تفسير نمونه، چاپ دهم، تهران: دار الكتب الإسلامية.58 . ى، ناصر مكارم شيراز

__________، 1377ش، اخلاق در قرآن، چاپ اول، قم: مدرسة الإمام علی بن أبيطالب؟ع؟.59 .

منسوب به امام صادق؟ع؟، 1400ق، مصباح الشريعة، چاپ اول، بیروت: اعلمی.60 .

موسى، حسين يوسف، 1410ق، الإفصاح، چاپ چهارم، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.61 .



 تحلیل رویکرد مفسران فریقین 
درباره آیات ۱۶_ ۱۹ سوره قیامت

صفیه تقی‌تبار1

چکیده
مفســران شــیعه و ســنی درباره آیات 16 تا 19 ســوره قیامت دو دیدگاه متفاوت دارند. در دیدگاه اول 
مــراد آیــات، نامــه اعمال و مخاطب، انســان کافــر و زمان خطاب، روز قیامت اســت. ایــن احتمال 
نخستین‌بار توسط ابوبکر قفّال مطرح شده ‌است. مهم‌ترین دلیل قائلین این قول، تناسب و ارتباط 
آیات مورد بحث با آیات قبل و بعد آن است. بر اساس پژوهش انجام شده، هیچ سندی برای این 
ی آن با سیاق آیات قرآن و روایات اهل‌بیت؟عهم؟ مورد پذیرش  قول یافت نشد و به دلیل عدم سازگار
کرم؟ص؟ و زمان خطاب در همین دنیا  نیست. در دیدگاه دوم مراد این آیات، قرآن و مخاطب، رسول ا
ی به  و حین نزول وحی است. بر اساس این دیدگاه آیات مورد بحث، جمله معترضه هستند و نیاز
ارتبــاط بــه آیــات قبل و بعد خود ندارد. نگارنده با بهره‌گیــری از کاربرد جمله معترضه در قرآن، قرینه 
سیاق از جمله مفهوم کانونی معنای »جمع« در سوره قیامت، نتیجه می‌گیرد که پذیرش قول دوم و 
گر  قائل شــدن به معترضه بودن آیات مورد بحث، خللی به ارتباط و تناســب آیات وارد نمی‌سازد و ا

مراد از آیات مورد بحث قرآن باشد، باز هم تناسب برقرار خواهد بود.
گان کلیدی: سوره قیامت، جمع، تناسب، جمله معترضه، ابوبکر قفال. واژ

qurbani110110@gmail.com .1. طلبه سطح 3 تفسیر و علوم قرآن



40

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ل پ

سا

مقدمه
یکــی از ســوره‌های قــرآن کریم، ســوره قیامت اســت. بیشــتر آیات این ســوره دربــاره مضمون 
، حوادث، وقایع و حالات انسان‌هاســت. در میان 40 آیه این ســوره، چهار آیه 16 تا  رســتاخیز
19 معرکه آرای مفســران قرار گرفته ‌اســت؛ به‌گونه‌ای که دو نظر عمده درباره آن‌ها ارائه شــده 

: ‌است. این دو نظر عبارتند از
الــف. ایــن آیــات خطــاب بــه انســان کافــر در روز قیامــت بــه هنــگام خوانــدن پرونــده 

عملش است.
ب. این آیات خطاب به پیامبر اسلام؟ص؟ و زمان آن نیز هنگام نزول وحی قرآنی است.

گون ومتنوع است، اما مشهور مفسران نظر و قول  آرای مفســران در این زمینه بســیار گونا
دوم را پذیرفته و بر اســاس آن، آیات را تفســیر کرده‌ و عده‌ای نیز به قول اول گرایش یافته‌اند. 
یکی از موضوعات مورد توجه در بحث علوم قرآنی، تناسب میان آیات قرآن کریم از نظر لفظ 
، این چهار آیه هیچ تناسبی با آیات قبل و بعد خود ندارند.  یا معناست، اما طبق قول مشهور
این تحقیق بر آن اســت که تناســب میان این آیات را با آیات قبل و بعد این ســوره از طریق 
گر قول مشهور را بپذیریم،  ســیاق و ســاختار آیات اثبات کند و به این سؤال پاسخ دهد که ا
از نظر معنایی چگونه میان آیات 16 تا 19 سوره با آیات پیشین و پسین تناسب وجود دارد؟
کنــون دو نظــر درباره ایــن آیات ارائه کــرده و در تفاســیر خود  مفســران از صــدر اســام تا
قول دوم را ذکر کرده و به آن گرایش بیشــتری نشــان داده‌اند؛ حتی از ابن‌عباس و ســعید بن 
ک، قتاده، حســن بصری و مجاهد برای آن روایت نقل کرده‌اند. برخی  ، شــعبی، ضحا جبیر
مفســران قــول اول را بــه عنــوان یک احتمــال ذکر کرده و رهــا کرده‌اند، بدون اینکــه آن را مورد 
نقد و بررســی قرار دهند. بر اســاس آنچه مفســران بیان کرده‌اند، به نظر می‌رســد اولین کسی 
کــه قــول اول را به عنوان یک احتمال مطرح کرد، شــخصی به نــام ابوبکر قفال در قرن چهارم 
ی، محمــد بن فضل  هجــری اســت. ســپس دیدگاه ایشــان در کتاب‌های تفســیری فخــر راز
بلخی، شــیخ طوســی، شــیخ طبرسی و دیگر مفسران راه یافته ‌اســت. مقاله »بررسی تناسب 
معنایــی آیــات 16 تــا 19 ســوره قیامت« تألیف ســیفعلی زاهدی‌فر در تضعیف هــر دو قول و 
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مقاله »تأملی در هم‌پیوندی آیات در سوره قیامت« اثر عبدالهادی فقهی‌زاده در تقویت قول 
( و مقالــه »مخاطب و زمان خطــاب ایات 16 تا 19 ســوره قیامت و نقد  اول )قــول غیرمشــهور
نظریه نســیان‌پذیری وحی« تألیف قتح‌الله نجارزادگان و مقاله »آیات 16 تا 19 ســوره قیامت، 
 ) مخاطب‌شناسی و زمان خطاب« از علی‌اصغر آخوندی در تضعیف قول دوم )قول مشهور
نوشــته شــده اســت. اثر حاضر بــا نگاه تحلیلــی و با بهره‌گیــری از نظرات مفســرین، به نقد و 
بررسی هر دو قول پرداخته و با استفاده از عنصر بلاغی سیاق و کاربردهای جمله معترضه، 

قول صحیح را اثبات کرده است.

محتوای سوره قیامت
ســوره قیامــت، هفتــاد و پنجمین ســوره مصحف شــریف اســت و بــا توجه به ســیاق آیات، 
ســوره‌ای مکی به شــمار می‌آید. این ســوره بعد از ســوره مدثر و قبل از ســوره انســان قرار و 40 
آیه دارد. همان‌گونه که از نام ســوره پیداســت، مباحث آن بر محور مســائل مربوط به معاد و 
روز قیامت دور می‌زند. ابتدای این ســوره با ســوگند به روز قیامت و نفس لوامه آغاز می‌شود 
و ســپس بــه انــکار انســان دربــاره روز قیامــت و زنــده شــدن پــس از پوســیدن و از بیــن رفتن 
اســتخوان‌هایش اشــاره می‌کند و با اشــاره به قدرت خداوند تعالی آن را امری ممکن معرفی 
می‌کنــد. ســپس انگیــزه واقعی انکار روز قیامــت را بیان می‌کند که در قدرت خدا شــبهه‌ای 
نیست؛ بلکه بی‌قیدی و رها شدگی و زیر بار مسئولیت نرفتن است و به همین دلیل است 

که از زمان قیامت می‌پرسد.
گاه کردن انسان از نامه عمل اشاره می‌کند، چه اعمالی که پیش  در ادامه آیات به مسئله آ
از مرگ فرستاده و چه آثار اعمالی که پس از مرگ به پرونده او وارد شده ‌است و اعلام می‌دارد 
گاه اســت و فقط  گــر چه خودش بر نفــس خود بینا و آ گاه می‌شــود؛ ا کــه انســان از اعمالــش آ
دنبال عذر و بهانه می‌باشد. در آیات 16 تا 19، پیامبر؟ص؟ مورد خطاب قرار می‌گیرد و به ایشان 
می‌فرمایــد: »زبانــت را حرکــت مده و در خواندن قرآن تعجیل مکن. گــردآوری و خواندن آن بر 
عهده ماست. هنگامی که آن را خواندیم، از قرائت و خواندنش تبعیت کن، سپس ما برای تو 
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بیان می‌کنیم«. دوباره آیات درباره قیامت مطرح می‌شــود و اینکه انســان‌ها را در آن روز به دو 
دســته تقســیم می‌کند: گروهی چهره‌های شاد و برافروخته دارند و گروهی چهره‌های غمگین 
و گــرد و غبــار گرفتــه؛ گویا تصویــری از آخرین لحظات حیات این جهانی انســان و زمانی که 
جان خود را به فرشــته مأمور تحویل می‌دهد، مقابل دید انســان می‌گذراند. در پایان ســوره نیز 
دوباره قدرت خداوند قادر متعال را به رخ انسان می‌کشد و بیان می‌کند خدایی که قادر بود 
انسان را از منی بیافریند، قادر است دوباره او را زنده کند. )طبرسی، بی‌تا، ج ۵، ص ۳۹۳؛ مکارم 
شیرازی، 1374ش، ج ۲۵، ص ۲۷۱؛ فخررازی، 1411ق، ج ۳۰، ص ۲۲۳؛ ضیاءآبادی، 1395ش، ص ۹۲(

دیدگاه‌های مفسران درباره آیات 16 تا 19 سوره قیامت
مْعَهُ  َ ا �ج �نَ �يْ

َ
�نَّ عَل هِ * �إِ لَ �بِ

عْج�َ كَ لِ�تَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
ا �تُ

َ
قرآن کریم در آیات 16 تا 19 سوره قیامت می‌فرماید: >ل

هُ<؛ »زبان خود را بدان حرکت مده که به خواندنش  ا�نَ �يَ َ ا �ب �نَ �يْ
َ
�نَّ عَل  �إِ

مَّ
ُ هُ * �ث �نَ

آ
رْ� عْ �قُ �بِ

ا�تَّ اهُ �فَ �نَ
أْ
رَ� ا �قَ

ذ�َ �إِ
هُ * �فَ �نَ

آ
رْ� وَ�قُ

شــتاب کنی. به یقین جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماســت. پس چون آن را خواندیم، از 
ی کن. سپس بیان آن نیز بر عهده ماست«. قرائت آن پیرو

مفســران شــیعه و ســنی دربــاره مخاطب، زمان خطــاب و مرجع ضمیر آیــات چهارگانه 
مذکور دو قول را مطرح کرده‌اند:

1. قول اول: نامه اعمال
بر اساس این قول، ضمیر در »بِهِ« و دیگر ضمایر غایب، به نامه عمل بر می‌گردند و در این 
کرم؟ص؟ نیســت؛ بلکه انسان کافری اســت که در روز قیامت  حَرِّكْ< رسول‌ا

ا �تُ
َ
قول، خطاب >ل

نامه عملش را به او می‌دهند. این قول در میان برخی از مفسران تنها به عنوان یک احتمال 
ی،  .ک: فخرراز ذکر شده ‌است و بدون اینکه دلیلی بر رد آن اقامه کنند، آن را فرو گذاشتند. )ر
ج 2،  ی، 1408ق،  ج 10، ص 601 و 602؛ بیضــاو ج 30، ص 223 و 224؛ طبرســی، 1378ش،  1411ق، 

ص 549؛ مشــهدی، 1411ق، ج 40، ص 14( بــه نظر می‌رســد نخســتین کســی که ایــن احتمال را 

ی چنین نقل می‌‌کند: ی از قول و مطرح کرده است، ابوبکر قفال در قرن چهارم است. فخرراز
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كَ< خطاب به پیامبر خدا ؟ص؟ نیست؛ بلکه خطاب به انسانی است  هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
ا �تُ

َ
آیه >ل

مَا  ٍ �بِ ذ� وْمَ�ئِ َ سَا�نُ �ي
�نْ �إِ

ْ
 ال

أُ
� �بَّ

�نَ ُ ی یاد کرده ‌اســت؛ آنجا کــه می‌فرماید: >�ي کــه در آیــه 13 همین ســوره از و
گاه می‌شود«. وقتی این  رَ<؛ »انسان در آن روز از آنچه پیش فرستاده و پس فرستاده آ

خ�َّ
أَ
مَ وَ�

َ
دّ �قَ

ی عرضه می‌کنند و به  گاه می‌شــود؛ چون نامه عملش را بر و انســان به زشــتی‌های رفتارش آ
ا<؛ »نامه عمل خود را بخوان، تو خود  �بً كَ حَسِ�ي �يْ

َ
وْمَ عَل �يَ

ْ
سِكَ ال �فْ �نَ ى �بِ

كَ كَ�فَ ا�بَ  كِ�تَ
أْ
رَ� او گفته شود >ا�قْ

برای حسابرسی خویش در این روز کفایت می‌کنی«. )اسراء: 14( پس در این هنگام که شروع 
بــه خواندن نامه عمل می‌کند، زبانش از شــدت ترس و ســرعت خوانــدن به لکنت می‌افتد؛ 
هِ<؛ »زبانت را به حرکت در نیاور تا در  لَ �بِ

عْج�َ كَ لِ�تَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
ا �تُ

َ
ی خطاب می‌شــود: >ل پس به و

خواندن آن شتاب کنی«؛ )قیامت: 16( بلکه بر ماست به حکم وعده )بر اساس نظر اشاعره( 
یم و بر تو آن‌ها را بخوانیم. پس  یا به حکم حکمت )بر اساس نظر معتزله( اعمال تو را گرد آور
ی کن به اینکه اقرار کنی تو چنین کارهایی را انجام داده‌ای.  چون آن‌ها را خواندیم، از آن پیرو
پس بر ماست بیان آن کارها و شرح مراتب کیفرهای آن. بنا بر این حاصل تفسیر این آیات، 
این اســت کــه خداوند متعال برای کافر تمام اعمالش را بــه تفصیل می‌خواند؛ چون در این 
اخبار از اعلان اعمال برای آنان تهدید جدی در دنیا و هراس شــدید در آخرت خواهد بود. 

ی، 1411ق، ج 30، ص 223 و 224( )فخرراز

آنگاه قفال می‌گوید: »این وجه نیکویی برای تفســیر این آیات اســت و دلیلی بر بطلان 
ی، 1411ق، ج 30، ص 223 و  آن نیســت، جــز آنکــه روایتی در این باره نرســیده ‌اســت«. )فخــرراز
224( محمد بن افضل بلخی نیز به همین قول گرایش دارد و از آن تقریر روشن‌تری ارائه داده 

است. شیخ طوسی به اجمال )طوسی، بی‌تا، ج 10، ص 196( و شیخ طبرسی )طبرسی، 1416ق، 
ی را آورده‌اند. ج 10، ص600( با تفصیل قول و

1_1. ادله قول اول و نقد و بررسی آن
الف. تناسب آیات

مهم‌تریــن ادلــه این گروه، بحث تناســب اســت. طبق قول اول، این آیات بــا آیات قبل و بعد 
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خود مرتبط هستند؛ زیرا آیات قبل و بعد در مورد روز قیامت است و این آیات، درباره انسانی 
اســت کــه نامــه عملــش در روز قیامت به او داده می‌شــود. این تفســیر بــا نمایش صحنه‌ای 
تکان‌دهنــده از دلهــره و انــدوه کافــران هنــگام قرائــت نامه اعمــال، آهنگ ســوره را به خوبی 

یکنواخت و یکدست جلوه داده و هر گونه قطع و انفصالی را از دامان سوره زدوده است.

ب. عدم وجود قرینه بر قول مشهور
بــه عقیــده بلخــی در آیات این ســوره، قرینه‌ای دال بر تأیید قول مشــهور و اینکــه مراد از این 
آیــات قــرآن باشــد، وجود نــدارد. بلخی آیات چهارگانه را بر شــرایط انســان در زمانــی که نامه 
اعمالــش را بــه دســت می‌گیرد، تطبیــق می‌دهد و می‌‌نویســد: »این آیــات )چهارگانه( درباره 
بندگان خدا در مورد نامه اعمالشــان در روز قیامت اســت؛ چون پیش از این آیات و پس از 
آن‌ها درباره انسان و احوال او در روز قیامت سخن به میان آمده و در آن‌ها چیزی که نشان 

دهد مراد از این آیات، قرآن یا امور مربوط به این دنیاست، وجود ندارد«.

نقد قول اول:
الف. عدم سازگاری با سیاق آیات قرآن

۱. با آیات سوره قیامت
ی ندارد؛ زیرا اولاً در آیات پیشــین ذکری از  این قول با ســیاق آیات ســوره قیامت ســازگار
گر به فــرض معنای جمع و  نامــه عمــل بــه میان نیامده ‌اســت تا ضمایر بــه آن برگردند. ثانیاً ا
قرائت را درباره نامه اعمال بپذیریم، تبعیت این قرائت و بیان آن پذیرفتنی نیست و قائلین 
این نظریه توجیه مناسبی برای تبعیت، بیان عمل و نامه عمل ارائه نکرده‌‌اند. الفاظی مانند 
»جمع«، »بیان« و »قرآن« با نامه اعمال تناسبی ندارد، در حالی که این واژگان با وحی و قرآن 

تناسب خوبی دارد.
۲. با آیات مربوط به نامه اعمال و قیامت

گاهی انسان از نامه اعمالش و قرائت آن وجود دارد؛ مانند آیات  ی درباره آ آیات بسیار
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12، 13 و 71 ســوره اســراء و آیه 49 ســوره کهف. این آیات بیانگر آن هســتند که وقتی انســان 
کافر به نامه اعمالش می‌نگرد، اعمال خود را به صورت ریز و درشت در آن مشاهده می‌کند؛ 
ی به خواندن نیســت. بنابراین عمل انســان در قیامت ابهامی ندارد  به‌گونه‌ای که اصلاً نیاز

تا محتاج به بیان باشد.
افزون بر آیات قرآن، روایات نیز این مطلب را تأیید می‌کنند. در تفسير عياشى ذيل آيه 
ا�بِ ...< روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است که آن حضرت می‌فرماید:  كِ�تَ

ْ
ا ال

ا مَالِ هَذ�َ �نَ �تَ
َ
ل ا وَ�يْ >�يَ

ی می‌گوید:  »وقتى روز قيامت م‌ىشود، كتاب آدمى را به او م‌ىدهند و م‌ىگويند: بخوان«. راو
عرض كردم آيا آنچه بخواند، م‌ىشناسد؟ حضرت فرمود: »همه را به ياد م‌ىآورد. هيچ لحظه 
و نگاه زير چشمى، هيچ كلمه‌اى و هيچ گامى و هيچ عمل ديگرى انجام نداده، مگر آنكه 
بــا خوانــدن آن كتاب همــه را به ياد م‌ىآورد؛ به‌گونه‌ای كه گويا همــان لحظه آن را انجام داده 
‌اســت و به همين جهت م‌ىگويند: واى بر ما اين چه كتابى اســت كه هيچ كوچك و بزرگى 
را نگذاشــته، مگر آنكه آن را برشــمرده‌ اســت«. )طباطبایی، 1374ق، ج 13، ص 465؛ عياشــى، 

1380 ق‌، ج 2، ص 328(

در هیــچ یــک از آیــات قرآنــی دربــاره قیامــت، خداونــد کافــران و مجرمــان را بــه صورت 
مخاطــب مفــرد خطــاب نکــرده و همیشــه خطاب‌ها بــه صورت جمع بــوده ‌اســت. )نبأ: ۳۰؛ 
: ۷۱( ضمیر »ک« در آیات ۱۲  : ۱۶ و۱۹؛ جاثیه: ۲۹؛ زمر مرســات: ۲۹ و ۳۰؛ انســان: ۲۲؛ واقعه: ۷؛ طور

و ۱۳ سوره قیامت، به پیامبر؟ص؟ بر می‌گردد. )طباطبایی، 1374ق، ج ۲۰، ص ۱۰۵( بنابراین وقتی 
آیات 16 تا 19 نیز با خطاب مفرد آمده ‌اســت، پس باید مورد خطاب شــخص رســول‌خدا؟ص؟ 
گر خطاب به انسان گنهکار بود، باید به صورت جمع می‌آمد؛  ؛ زیرا ا باشد، نه انسان گنهکار

همان‌گونه که در آیات ۲۰ و ۲۱ به صورت جمع آمده ‌است.
از نظر مفســران شــیعه و اهل‌ســنت، مفرد آمدن مخاطب در آیات ۳۴ و ۳۵ این سوره از 
این روســت که ســبب نزول این آیات، شخص خاصی )ابوجهل( بوده است و زمان خطاب 
نیــز همین دنیاســت، نه آخرت. )طوســی، بی‌تــا، ج ۱۰، ص ۲۰۲؛ طبرســی، 1416ق، ج ۱۰، ص ۶۰۶؛ 

ی، 1411ق، ج ۳۰، ص ۲۲۴( فخرراز
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ب. عدم سازگاری با روایات اهل‌بیت؟عهم؟
یــه وجود دارد. بنا بر  یــه روایتی وجود نــدارد؛ بلکه روایتی در ردّ این نظر در تأییــد ایــن نظر
کرم؟ص؟ است. امام باقر؟ع؟ با هشام بن  كْ<، پیامبر ا حَرِّ

ا �تُ
َ
روایتی می‌توان ثابت کرد که خطاب >ل

ی داشت، هشام از امام باقر؟ع؟ پرسید: شما از کجا می‌گویید  عبدالملک به طور اجبار دیدار
وارث علم پیامبرید، حال آنکه بعد از او پیامبری نیست و شما هم پیامبر نیستید؟ امام؟ع؟ 
هِ<«. )مجلسی،  لَ �بِ

عْج�َ كَ لِ�تَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
ا �تُ

َ
فرمود: »از قول خدای تعالی که به پیامبرش فرمود: >ل

، 1419ق، ج 4، ص 479 ذیل آیه( بی‌تا، ج 72، ص 183؛ سیوطی، 1416 ق، ج 1، ص 779 و ابن‌کثیر

ج. عدم دسترسی به کتاب قفال
این قول اولین بار از شــخصی به نام قفال نقل شــده ‌اســت و منبع این قول، تفسیر کبیر 
ی، 1411ق، ج 30، ص 727( و دیگر مفســرین از او نقــل قول کرده‌اند،  ی اســت )فخــرراز فخــرراز
بــدون اینکه به منبع اصلی مراجعه کرده باشــند. بنا بــر پژوهش‌های فراوانی که انجام گرفته 
ی نیز از کتــاب او نامی نمی‌برد. ســیوطی  اســت، کتــاب قفّال در دســترس نیســت. فخــرراز
یــف و تمجیــد  نیــز در طبقــات المفســرین )ســیوطی، 1396ق، ج ۱، ص 109( فقــط از قفــال تعر
می‌کنــد، امــا از کتــاب او نامــی نمی‌برد. در بعضی مصــادر چند کتاب از ایشــان به نام‌های 
دلائل النبوة، محاســن الشــریعة، شــرح الرســالة، ادب القضاء، جزء کبیر و تفســیر کبیر و فقه 
شــافعی در ماوراءالنهر نام برده شــده ‌است، )ذهبی، 1414ق، ج ۱۶، ص ۲۸۳( ولی هیچ یک از 

کتاب‌های ایشان در دسترس نیست.

2. قول دوم: قرآن
کرم؟ص؟ و زمان خطاب، هنگام نزول وحی  بر اســاس این قول، مخاطب آیات مذکور رســول ا
است. قریب به اتفاق مفسران و قرآن‌پژوهان فریقین از قدما و متأخران، قول دوم را پذیرفته‌اند 
و خطــاب را متوجــه پیامبر خدا؟ص؟ می‌دانند. )طوســی، بی‌تــا، ج 10، ص 196؛ طبرســی، 1416ق، 

ج 10، ص 600(
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1_2. ادله قول دوم و نقد و بررسی آن
الف. روایت ابن‌عباس

اســاس ادله این دیدگاه در نظر تمام مفســران، بر مبنای روایاتی از ابن‌عباس اســت که در الدر 
يلِ  نز ‌الِله؟ص؟: يُعالِجُ مِنَ التَّ

َ
المنثور سیوطی آمده ‌است. از ابن‌عباس روايت شده است: »کَانَ رَسُول

فَظَهُ؛ رسول‌خدا؟ص؟ هر بار كه وحى بر  نْ يَْ
َ
يدُ أ نْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ يُرِ

َ
افَهُ أ كُ بِهِ لِسَانَهُ وَ شفتَيْهِ مََ رِّ

هُ وَ كَانَ يَُ
َ

شَدّ

او نازل م‌‏ىشد، دچار ناراحتى م‌‏ىشد و لب و زبان خود را به وحى حركت م‌ىداد؛ چون م‏ىترسيد 
ا 

َ
در ذهنش نماند و م‌ىخواست آن را حفظ كند«. از این رو خداى تعالى اين آيات را نازل کرد: >ل

هُ<. پس از آن هر گاه جبرئيل نازل می‌شد، رسول‌خدا؟ص؟  �نَ
آ
رْ� مْعَهُ وَ�قُ َ ا �ج �نَ �يْ

َ
�نَّ عَل هِ * �إِ لَ �بِ

عْج�َ كَ لِ�تَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
�تُ

سر به زير م‌ىانداخت. در روايت ديگری آمده است: »هر وقت جبرئيل م‌ىرفت، پیامبر؟ص؟ طبق 
وعده‌اى كه خدا داده بود؛ شروع به خواندن مك‌ىرد«. )طباطبایی، 1374ق، ج20، ص 185(

ی از کتــب حدیثی اهل‌ســنت )ســیوطی، 1404 ق، ج 6،  مضمــون ایــن حدیث در بســیار
ی، 1334ق، ج ۸، ص 608( ترمذی  ص289( از جملــه در صحیحیــن نقل شــده ‌اســت. )بخــار

نیز ضمن نقل این حدیث آن را »حســن صحیح« می‌داند. )ترمذی، 1419ق، ج 5، ص430( با 
توجه به اینکه روایاتی برای نظریه اول وجود ندارد که معارض این روایت قرار گیرد، این روایت 
گر چه علامه طباطبایی انطباق این روایت  تقویت‌کننده خوبی برای دیدگاه مشهور است؛ ا

بر آیه را نمی‌پذیرد. )طباطبایی، 1374ش، ج 20، ص 185(
_ نقد

به عقیده برخی، این روایات از شــخص رســول مکرم اسلام؟ص؟ نیست و در میان صحابه 
نیز کسی جز ابن‌عباس آن را نقل نکرده ‌است. همچنین معلوم نیست که این روایات صحیح 
باشد یا نباشد؛ چه بسا ممکن است اجتهاد شخص در تفسیر باشد و تفسیر به رأی در فهم 
معنــی آیات، حجت نیســت. از این رو برخی مفســران در شــأن‌ نزول‌های موجــود در ذیل آیه، 
تشکیک کرده‌اند و مطالب این آیات را کنایی می‌دانند، نه اینکه واقعاً پیامبر؟ص؟ در عالم خارج 

و واقع این کار )عجله در تلقی وحی( را انجام داده باشد. )فضل‌الله، 1419ق، ج 23، ص 245(
در مصادر شیعی نیز روایتی درباره این آیات از معصومین؟عهم؟ به چشم نمی‌خورد. تنها 
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در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی از سبب نزول این آیات خبر می‌دهد و می‌گوید: 
»پیامبــر خــدا؟ص؟ پــس از اعلان ولایــت در غدیرخم، مــردم را برای بیعت بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ 
گزیر حضرت  دعــوت کردند، لیکن برخی افراد قصد داشــتند از این امر ســرپیچی کننــد. نا
لَ  عْج�َ كَ لِ�تَ هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ

ا �تُ
َ
رسول؟ص؟ بر فراز منبر شدند و خواستند از آنان برائت جویند که آیات >ل

هِ< نازل شد«. )قمی، 1378ش، ج 2، ص 396 و 397( بنابراین، این قول به هیچ روایتی مستند  �بِ

ی یاد شــده اســت، مشــخص  نیســت و گوینده آن نیز در این تفســیر که با تعبیر )قال( از و
.ک: معرفت، 1396ش،  نمی‌باشــد. افزون بر آن ســوره قیامت به اتفاق مفســران، مکی اســت )ر

ج 3، ص 103( و آیات آن با مسئله غدیر خم ارتباطی ندارد.

ب. سیاق
علامه طباطبایی؟رح؟ و سید قطب با اعتقاد به معترضه بودن این آیات چهارگانه و با استناد 
بــه ســیاق، قائــل بــه قــول مشــهورند )طباطبایــی، 1374ش، ج ۲۰، ص ۱۰۹؛ ســید قطــب، 1425ق، 
ج ۶، ص ۳۷۶۸( و بــرای تأییــد نظــر خــود بــه آیه ۱۱۴ ســوره طه تمســک کرده‌انــد و آن را از نظر 

موضوع و حکم، با آیات چهارگانه سوره قیامت یکسان می‌دانند. در این میان، دلیل علامه 
طباطبایی؟رح؟ و ســید قطب با ســایرین متفاوت اســت و بر اســاس دلیل درون نصی شــکل 
گرفتــه اســت. از نظــر علامــه طباطبایــی دلیل این امــر نمی‌تواند روایات باشــد؛ بلکــه از نظر 
ایشــان وجه انطباق این روایات بر آیات مذکور آشــکار نیســت. ایشــان می‌نویســد: »انطباق 
ایــن معنی )که در روایات در آن اشــاره شــده مبنی بر اینکه پیامبــر خدا؟ص؟ حین نزول وحی 
زبانشــان را حرکت می‌دادند و آیات را تکرار می‌کردند، مبادا آن‌ها را فراموش کنند( بر آیات 

مورد بحث آشکار نیست«. )طباطبایی، 1374ش، ج 20، ص 185(

وجه تکرار آیات حین نزول وحی توسط پیامبر؟ص؟
با توجه به قول دوم، از ســوی مفســرین احتمالات مختلفی در نهی پیامبر؟ص؟ از تعجیل ذکر 

شده ‌است:
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1. علاقه به دریافت وحی
یافت قرآن دانسته‌اند. )مکارم  برخی مفسران علت تکرار وحی را علاقه شدید پیامبر؟ص؟ به در
ی، ۱۳۷۴، ج ۲۵، ص ۱۵؛ طبرسی، ب1416ق، ج ۱۰، ص ۱۷۵؛ آلوسی، بی‌تا، ج ۲۱، ص ۴۷۲( در  شیراز

متن روایات تابعین، حکمت تکرار آیات توسط پیامبر؟ص؟ حین نزول وحی را علاقه شدید به 
کرم؟ص؟  یافت وحی دانسته‌اند و ادله آن‌ها تنها از قول شعیبی تعبیر »حبّه ایاه؛ حب پیامبر ا در
نسبت به وحی« یاد شده است. آن‌ها می‌گویند: »چون وحی بر حضرت نازل می‌شد، شتاب 
هِ  كْ �بِ حَرِّ

ا �تُ
َ
ی می‌ساخت؛ چون وحی را دوست داشت. پس آیات >ل می‌کرد و آن را بر زبان جار

هُ< نازل شد«. )طبری، 1412ق، ج 29، ص117( در این میان  �نَ
آ
رْ� مْعَهُ وَ�قُ َ ا �ج �نَ �يْ

َ
�نَّ عَل هِ * �إِ لَ �بِ

عْج�َ كَ لِ�تَ لِسَا�نَ

شــیخ طوســی به دیدگاه شــعبی تمایل یافته و حکمت آن را حب پیامبر؟ص؟ نسبت به وحی 
دانسته ‌است. )طوسی، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۱۹۶(

2. ترس از فراموشی
بعضــی مفســرین نقل کرده‌اند رســول‌خدا؟ص؟ هنگام نــزول وحی از ترس اینکه مبــادا آیات را 
فراموش کند، زبان خود را حرکت می‌داد و آیات نازل شــده را با عجله تلاوت می‌فرمود. پس 
ی، 1374ش، ج 3،  خــدا آن حضــرت را از ایــن عمــل نهی کــرد و امر به ســکوت نمــود. )شــیراز
ی، 1411ق، ج 16، ص 191؛ بروســوی، بی‌تا، ج 16،  ص 244؛ زمخشــری، 1407ق، ج 7، ص 190؛ فخرراز

ص 299؛ أطفیش، 1988م، ج 15، ص 19(

نقد و بررسی
این نظریه با دو اشکال جدی مواجه‌ است:

الف. مخالف عصمت انبیا؟عهم؟
این تفســیر به عقیده مفســران شــیعه و اهل‌ســنت، بر خلاف عقیده عصمت انبیا؟عهم؟ 
اســت؛ زیرا معنای معصوم، مجرد عصمت از معاصی نیســت؛ بلکه آنان از خطا و ســهو و 
اشــتباه و نســیان نیز معصوم بودند. خوف فراموشــی با عصمت انبیا سازگار نیست. )طیب، 

۱۳۷۸ش، ج 22، ص 237؛ طباطبایی، 1374ش، ج ۲۰، ص ۱۸۵(
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ب. ضمانت وحی توسط خداوند
بنــا بــر روایات ترتیب نزول، »اعلی« هشــتمین ســوره و »قیامت« هفتاد و پنجمین ســوره 
ا 

َ
ل كَ �فَ رِ�ئُ �قْ کرم؟ص؟ است. خداوند در آیه 6 سوره اعلی فرموده است: >سَ�نُ نازل شده بر پیامبر ا

گر خدای متعال در این آیه  سَى<؛ »به زودی ]قرآن را[ بر تو می‌خوانیم و فراموش نمی‌کنی«. ا �نْ �تَ

شــریفه که در اوایل بعثت نازل شــده ‌است، عدم فراموشی آیات توسط پیامبر؟ص؟ را تضمین 
می‌کنــد؛ پس پیامبر؟ص؟ اطمینان داشــته اســت که آیــات الهی را فرامــوش نمی‌کند. بنابراین 
لزومــی نــدارد که خدا در ســوره قیامت دوباره این مطلب را بیان کنــد، مگر اینکه بگوییم هر 
چند خطاب به پیامبر؟ص؟ واقع شــده اســت؛ اما مخاطب واقعی مســلمانان و حتی مشرکین 
هســتند و خداوند با بیان این آیات، جمع و حفظ آن‌ها را تضمین کرده اســت و تکرار آن را 

، 1395ش، ص 51( توسط پیامبر؟ص؟ لازم نمی‌داند. )بهجت‌پور

کرم؟ص؟ 3. تأدیب الهی نسبت به پیامبرا
یجی، بر این باور اســت که این  یه نزول دفعی و تدر علامه طباطبایی بر اســاس پذیرش نظر
کرم؟ص؟ اســت تــا در حین تلقی وحــی آنچه را  خطــاب بــرای تأدیب الهی نســبت به پیامبر ا
که هنوز برایشــان خوانده نشــده اســت، نخوانند؛ نه آنکه آنچه برایشــان خوانده شده است، 
گاه  یجی از متن آیات آ تکــرار نکننــد؛ زیرا حضــرت بنا بر نزول دفعی قرآن، پیش از نزول تدر
بوده‌ اســت. ایشــان می‌گویــد: »این آیات، جملــه‌ای معترضه متضمن ادب الهی اســت که 
پیامبــر؟ص؟ را بــه آن تکلیــف ســاخته تــا حضــرت را در حین تلقــی وحی، بــه آن تأدیب کند. 
بدیــن صــورت که ایشــان را به قرائت آنچه که هنوز برایشــان خوانده نشــده اســت، مبادرت 
نکننــد و زبانشــان را بــه حرکــت در نیــاورده و خامــوش باشــند تــا وحــی بــه پایــان برســد«. 
�نِ مِ�نْ 

آ
رْ� �قُ

ْ
ال لْ �بِ

عْج�َ ا �تَ
َ
)طباطبایی، 1374ش، ج ۲۰، ص ۱۱۰( اين، همان مضمونى اســت كه آيه >وَل

مًا< )طه: 114( آن را م‌ىرســاند و برگشــت معنا به اين 
ْ
ِ�ي عِل

دْ�ن ِ ِ ز�
ّ لْ رَ�ب هُ وَ�قُ كَ وَحْ�يُ �يْ

َ
ل ى �إِ

�ضَ �قْ ُ �نْ �ي
أَ
لِ � �بْ

�قَ

گر تو به قرائت آيه‌اى عجله مك‌ىنى كه هنوز بر تو نازل نشــده اســت، براى اين  م‌ىشــود كه ا
كتفا مكن و از خدا  اســت كه تا اندازه‌اى بدان علم پيدا كرده‌اى، ولى تو به آن مقدار علم ا
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علــم جديــد بخواه و بخواه كه صبــر و حوصله‌ات دهد تا بقيه وحى را بشــنوى. )طباطبایی، 
1374ش، ج ۱۴، ص ۲۹۱(

در واقــع در کلام علامه طباطبایی؟رح؟ مشــخص نشــده اســت که چــرا پیامبر خدا؟ص؟ در 
یجی نازل نشــده بود تا  حین نزول وحی، اقدام به تلاوت ادامه آیاتی کرد که هنوز به نزول تدر
ســخن از تأدیب الهی نســبت به ایشــان مطرح شــود. آیا تلاوت به دلیل علاقه ایشان به کلام 

خدا یا از خوف از نسیان بود و یا دلیل دیگری داشت؟ )نجارزادگان، 1385، ص ۵۲(
نقد

يجی  کرم؟ص؟ بــه حقايق قرآنــی پيش از نــزول تدر گــر چــه مســئله علــم اجمالی پيامبــر ا ا
درســت و مســلم اســت، اما بنا بر تفســير اين دو آيه مبارکه اين آيات ظهور بيشتری در وحی 
نازل شــده دارد، نه آنچه که هنوز نازل نشــده اســت و رســول‌خدا؟ص؟ نيز از شدت اشتياق به 
اخذ آيات، در قرائت همان آیات نازل شــده عجله و شــتاب می‌کرده اســت و شکی نيست 
کی از علاقمندی شديد نسبت به کلام و آيات خداست، مورد رضا  که اين نوع عجله که حا

و پسند حق است. )ضیاءآبادی، 1395ش، ص ۲۳۹(

کردن آیات الهی 4. حفظ 
ی همراه با عجله داشت. خدا  برخی معتقدند پیامبر؟ص؟ برای حسن حفظ آیات الهی، تکرار
با این آیات به ایشان گوشزد می‌کند که شایسته نیست که به غیر توفیق و هدایت الهی دل 
ببنــدد و تکــرار با عجله آیات قرآن بــرای حفظ آیات الهی، بدون توفیق الهی ممکن نخواهد 

ی، ۱۴۱۱ق، ج ۱۶، ص ۱۹۱( شد. )فخرراز

5. ابلاغ سریع وحی
به عقیده برخی مفسرین، خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید: »هدف تو از عجله کردن 
در قرائت آیات الهی این است که هرچه سریع‌تر این مطالب را به سمع کفار برسانی و ایشان 
< این  رَ�ةٌ صِ�ي َ سِهِ �ب �فْ ى �نَ

َ
سَا�نُ عَل

�نْ �إِ
ْ
لِ ال َ ی؛ در حالی که طبق آیه شریفه >�ب گاه ساز را به قبح اعمالشان آ
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ی،  گاهی نزد ایشــان حاصل اســت. پس بر عجله تو هیچ فایده‌ای مترتب نیســت«. )فخرراز آ
۱۴۱۱ق، ج ۱۶، ص ۱۹۱(

نقد
ایــن مطلــب بــا آیات قــرآن همخوانی نــدارد؛ زیرا بزرگ‌ترین شــأن پیامبــر؟ص؟، ابلاغ آیات 

الهی است.

6. نهی از تکرار آیات برای خود
به عقیده طبرســی خدای متعال به پیامبر؟ص؟ دســتور می‌دهد که آیات قرآن را با عجله برای 
خــودش تکــرار نکنــد؛ بلکــه آن آیــات را مکــرر بــر مردم بخوانــد تا قیامــت و یــاد آن در نفوس 
مردم مســتقر شــود؛ چرا که نفوس مردم خواهان امور زودگذر دنیوی اســت. )طبرسی، 1416ق، 

ج ۱۰، ص ۱۷۸(

نقد
نظریه طبرســی با ظاهر آیات قرآن همخوان نیســت و در آیات مذکور اشــاره نشده ‌است 

که پیامبر؟ص؟ باید آیات را مکرر بر مردم بخواند.

7. سؤال از روز قیامت
به عقیده برخی مفســرین، اين آيات چهارگانه به داســتان روز قيامت كه قبلاً ذكر شــده بود، 
كْ<، به رسول‌خدا؟ص؟ است و ضمير »بِهِ«، به روز قيامت باز  حَرِّ

ا �تُ
َ
متصل است و خطاب در >ل

م‌ىگردد و معنايش اين است: »ای رسول ما! در خواندن مسائل قیامت به مردم عجله نکن. 
وقتــی انســان‌ها بــه طور غالب منکــر قیامت هســتند و در قدرت خدا بر جمع اســتخوان‌ها 
ی به این مهمی و با آن گســتردگی انکار به روش ویژه‌ای نیاز  تردیــد دارنــد، نهادینه کردن باور
دارد؛ بنابرایــن تــو نبایــد در گفتن آن عجله کنی و همه موضوعــات مربوط به این حقیقت را 
یک‌باره بگویی؛ بلکه باید به طور دقیق تابع روش ما در قرائت و بیان باشــی«. )آلوســی، بی‌تا، 

ج ۲۹، ص ۱۱۴(
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نقد
تکلف در این وجه بسیار روشن است و این قول منجر به حمل لفظ بر خلاف معنا ظاهر 
شده‌ است. )ضیاءآبادی، 1395ش، ص 243( از نشانه‌های غرابت این تفسیر آن است که هیچ 
، همان وجه اول است  یک از مفسران آن را نقل ننموده‌اند. روشن‌ترين وجه از میان وجوه مذکور
و نهی خداوند متعال از شتاب در تلاوت قرآن مقارن با نزول وحی، به خاطر محبت و عطوفت 

حضرت حق نسبت به رسول گرامی‌اش و برای رفع مشقت از آن محبوب و عزيز خداست.
وجه تناسب

، در تناســب میان ایــن آیات و آیات قبل و بعد آن دچار مشــکل  قائلیــن به قول مشــهور
شده‌ و در توجیه مناسبت این آیه با آیات قبل و بعد، چند راه بیان کرده‌اند:

۱. اعتراض
برخــی مفســران آیات مورد بحث را جمله معترضه دانســته‌اند کــه از نظر معنایی، نیازی 
به ارتباط با آیات قبل و بعد خود ندارد. به احتمال قوی نخســتین مفســری که این نظر را ابراز 
داشته است، فخررازی است. وی معتقد است کلام خدا همچون کلام استادی است که به 
گرد خود می‌بیند، پس سخن خویش را قطع می‌کند و به او هشدار  یس غفلتی از شا هنگام تدر
می‌دهد؛ سپس درس را ادامه می‌دهد. )فخررازی، 1411ق، ج 16، ص 258( برخی علمای شیعه 
از جملــه علامــه طباطبایــی؟رح؟ از دیدگاه مشــهور دفاع کرده و در ردّ نظریه بلخی گفته اســت: 
»کامل بودن جمله معترضه نیازمند دلالتی از جمله‌های پیش و پس از خود نیست. افزون بر 
مًا< )طه: 114( با 

ْ
ِ�ي عِل

دْ�ن ِ ِ ز�
ّ لْ رَ�ب هُ وَ�قُ كَ وَحْ�يُ �يْ

َ
ل ى �إِ

�ضَ �قْ ُ �نْ �ي
أَ
لِ � �بْ

�نِ مِ�نْ �قَ
آ
رْ� �قُ

ْ
ال لْ �بِ

عْج�َ ا �تَ
َ
آن، هم سیاق بودن آیه >وَل

این آیات، مؤید هم معنا بودن آن‌هاست«. )طباطبایی، 1374ش، ج 20، ص 176 _ 174(
ی به  آیــت‌الله جــوادی آملــی نیــز معتقد اســت که اين چهــار آيــه، معترضه اســت و نیاز
ارتباط با قبل يا بعد ندارد. گاهی در اثنای کلام، مطلب مهمی رخ می‌دهد که متکلم ناچار 
گانه  اســت آن مطلب مهم را در اثنای کلام ذکر کند. این مطلب برای اهميت مســئله جدا

) ذکر شد.1 )درس تفسیر سوره قیامت، جلسه چهار

1 . http://javadi.esra.ir/-/-4-1398-02-10
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گــر مقصــود علامه جــوادی آملی از معترضه، آن اســت که این آیــات چهارگانه از قبیل  ا
یــح کرده‌اند کــه در این‌گونه  جمله‌هــای معترضــه در میــان کلام هســتند، علمــای بیان تصر
جمله‌‌ا، ارتباط کامل لازم است؛ بدین‌سان که تعلیل حکمی، بیان دلیلی، توضیحی و مانند 
مَا  مُ �بِ

َ
عْل

أَ
هُ �

َ
�ثىَ وَاللّ �نْ

أُ
هَا � عْ�تُ ِ�ي وَض�َ

�نّ ِ �إِ
ّ �تْ رَ�ب

َ
ال هَا �قَ عَ�تْ ا وَض�َ مَّ

َ
ل یــم می‌فرمایــد: >�فَ کر آن باشــد؛ چنانکــه قــرآن 

مِ<؛ »پس  �ي ج�ِ طَا�نِ الرَّ �يْ
َّ هَا مِ�نَ ال�ش �تَ َّ �ي رِّ

كَ وَذ�ُ هَا �بِ
ذ�ُ عِ�ي

أُ
ِ�ي �

مَ وَِإ�نّ َ هَا مَرْ�ي �تُ �يْ
ِ�ي سَمَّ

�ثىَ وَِإ�نّ �نْ
�أُ

ْ
كَرُ كَال

سَ ال�ذَّ �يْ
َ
عَ�تْ وَل وَض�َ

چون فرزند را به دنيا آورد و گفت: پروردگارا! من دختر زاده‌‌ام _  در حالى كه خداوند به آنچه او 
زاده، داناتر است و پسر مانند دختر نيست _  و من نامش را مريم ناميدم و من او و فرزندانش 

( شيطان رانده شده، در پناه تو قرار م‌ىدهم«. )آل‌عمران: ۳۶( را از )شرّ
جملــه معترضــه در ایــن آیــه، بیانگر حالت حســرت در ســخن مادر مریم؟عها؟ اســت، نه 
ی‌اش عطا شده بود و جایی  اینکه در مقام اخبار باشد؛ زیرا به او دختری بهتر از پسرِ پندار
بــرای حســرت وجود نداشــت. بنابراین جمله معترضه، ســخن گزافــه در کلام و بی‌ارتباط با 
جمله‌های اطراف خود نیست. بنابراین هم‌سیاق دانستن آیات چهارگانه سوره قیامت با آیه 
یاد شده در سوره طه، مستلزم پذیرش این نکته است که این آیات چهارگانه بی‌هیچ ارتباط 
با جمله‌های پیرامونی خود، در ســوره قیامت گنجانده شــده‌اند؛ زیرا سیاق سوره پس از این 

آیات چهارگانه، به سیاق نخست خود باز می‌گردد. )معرفت، ۱۳۹۰ش، ج ۱، ص 118 و 119(
۲. استطراد

اســتطراد از مناســبت‌هایی کــه بــرای آیــات ذکــر کرده‌اند، به این معناســت کــه قرآن در 
ضمن بیان برخی مباحث به صورت گذرا و سریع، موضوعی دیگر را مطرح ساخته و دوباره 
به ادامه مســائل قبلی پرداخته ‌اســت. ســیوطی در تناســب میان این آیات، چهار مناسبت 
رَهُ< نازل  �ي ى مَعَاذ�ِ �قَ

ْ
ل
أَ
وْ �

َ
ذکر می‌کند و از آن جمله می‌نویســد: »هنگامی که ســوره قیامت تا آیه >وَل

شــد، مصادف با اهتمام پیامبر؟ص؟ به حفظ قرآن شــد و زبانش از عجله به حرکت درآمد. در 
این هنگام خداوند آیات چهارگانه مورد بحث را نازل کرد و سپس به تکمیل به مبحث قبلی 

بازگشت«.)سیوطی، 1404ق، ج 6، ص 289(
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۳. نظم
مرحــوم طبرســی به ارتباط برخی آیات معتقد اســت و با عنوان »النظــم« آن را بیان کرده 
كَ< در سوره قیامت با آیات پیشین  هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ

ا �تُ
َ
‌است؛ برای نمونه در کیفیت ارتباط آیات >ل

كَ< با آیات پیشــین، این است که چون در  هِ لِسَا�نَ كْ �بِ حَرِّ
ا �تُ

َ
آن می‌نویســد: »رابطه کلام الهی >ل

، قیامت و انذار و هشدار الهی را ذکر کرد؛ پیامبرش را مورد خطاب قرار داد که زبانت را  آغاز
بــه تعجیــل در قرائت آیات حرکت نده؛ بلکه قرائــت آن را تکرار کن تا در دل‌های آنان پایدار 
گاهی و  گــردد؛ زیــرا آن‌هــا از دلایــل معاد غافلند و دوســتی دنیا آنان را بازداشــته اســت و به آ

توجه نیازمند هستند«. )طبرسی، بی‌تا، ج10، ص 603(
۴. تضاد

تضاد، قانونی است که می‌گوید هر شیء به ضد خود شناخته می‌شود؛ زیرا با ترسیم دو طرف 
ضد، مخاطب به معرفت و شناخت بیشتری دست می‌یابد. برخی مفسران نظریه »تناسب تضاد« 
را مطرح کرده‌اند؛ بدین ترتیب که خدا در ابتدا از منکران قرآن و روز جزا سخن گفته ‌است، سپس 
ایمان‌آورندگان قرآن و در رأس آنان پیامبر؟ص؟ را مورد خطاب قرار داده ‌است. )جزائری، 1424ق، ج 4، 
ص 340؛ أطفیش، 1988م، ج 15، ص ۱۸؛ محلی، 1407ق، ج 12، ص 65( دانشمندان علوم قرآنی نیز به 

تناسب تضاد اشاره نموده‌اند و معتقدند که با توجه به جمله معروف »تُعرفُ الامور باضدادها«، اگر 
مطلبی با ضد خودش قرین شود؛ بلاغت کلام را افزایش می‌دهد. )سیوطی، 1421ق، ج 2، ص 291(

5. تناسب واژه »جمع«
برخــی بر این نظرند که کل ســوره قیامت و ســاختار آن بر محــور کلمه »جمع« می‌گردد. 
عَهُ( و برخی دیگــر از کلماتی که  ــعَ، جَْ مَعَ، جُِ ْ َ

ن ن
َّ
ل
َ
در ایــن ســوره واژه »جمــع« و مشــتقات آن )أ

، باســره، التفت،1 علقه2( به طور گسترده استعمال  متضمن معنای جمع هســتند )المســتقر
یت واژه و معنــای »جمع« را برای ســوره قیامت  شــده‌اند. این شــواهد کافی اســت کــه محور

بپذیریم؛ چنانکه سخنان برخی مفسران نیز این مطلب را تأیید می‌کند.

، ۱۴۱۴ق، ذیل ماده. 1 . ابن‌منظور این سه واژه را متضمن معنای جمع می‌داند. ابن‌منظور

ی، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص۴۳۹۳. ی در تفسیر خود این واژه را متضمن معنای جمع می‌داند. طنطاو 2. طنطاو
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نظر نگارنده
به عقیده نگارنده، قول دوم )قرآن( معقول‌تر به نظر می‌رسد و از میان وجوه تناسب موردی که 
برای شنونده قانع‌کننده‌تر است و مؤیداتی برای آن وجود دارد، تناسب معنای جمع است. 
پذیرفتن دیدگاه مشهور نیز به تناسب و ارتباط آیات چهارگانه با آیات قبل و بعد خللی وارد 

نمی‌کند و بر این مطلب مؤیداتی وجود دارد.

کانونی »جمع« در کل سوره قیامت 1. مفهوم 
برخــی مفســران با دیــدی عرفانی، ارتباط آیات را توصیف کرده‌اند. حقی بروســوی در تفســیر 
خود به این نکته اشاره کرده و نوشته است: »خدا در عالم ظاهر استخوان‌ها را جمع می‌کند 
و همچنین شــمس و قمر را با هم جمع می‌کند که این‌ها ارکان پدیده‌های ظاهری هســتند. 
ارکان ظاهر وجود قرآن را نیز که رکن عالم باطن اســت، نگه داشــته و آیاتش را جمع و حفظ 

می‌نماید )اساس باطن وجود(«. )بروسوی، بی‌تا، ج ۱۶، ص ۲۹۹(
در تفســیر بحر المدید نیز آمده اســت: »خدایی که قادر اســت آیات قرآن را در ذهن تو 
جــای دهــد و محفــوظ نگه دارد، پس قادر اســت در روز قیامت اســتخوان‌ها را جمع کرده و 

مرده‌ها را زنده نگه دارد«. )ابن ‌عجیبه، ۱۴۱۹ق، ج ۶، ص ۴۶۲(
آیت‌الله جوادی آملی نیز آیات مورد بحث را جمله معترضه و جدای از ما قبل و ما بعد خود 
دانسته است، اما در توضیح و تفسیر آیات از کلام ایشان این‌گونه برداشت می‌شود که این آیات 
حَرِّكْ< مربوط به جريان 

ا �تُ
َ
به واسطه واژه »جمع« با یکدیگر ارتباط دارند. ایشان می‌گوید: »خطاب >ل

قرآن است که ذات أقدس الهی به رسول خود دستور می‌دهد شما در هنگام تنزل آيات و نزول 
قرآن کريم فقط گوش بدهيد، ما در مراحل عاليه و در مراحل نازله وسطی جمع می‌کنيم؛ بعد برای 
شما شرح می‌کنيم. آن وقت شما نطق کنيد. هم جمع می‌کنيم، هم قرائت می‌کنيم، هم تفسير 
می‌کنيم. جمعش در مراحل عاليه روح و جان شما به عهده ماست. تنظيم آن در قلمرو لب به 
عهده ماســت؛ يعنی کل ]اين هســتی شما را ما داريم تنظيم می‌کنيم. بعد از اينکه اين مراحل 

) وحَى<«.1 )درس تفسیر سوره قیامت جلسه چهار ٌ �يُ ا وَحْ�ي
َّ
ل �نْ هُوَ �إِ تمام شد، آن وقت شما می‌شويد: >�إِ

1. http://javadi.esra.ir/-/-4-1398-02-10
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کاربرد جمله معترضه  .2
1_2. حشو نبودن جمله معترضه

گر آیات مورد بحث )16_ 19( جمله معترضه باشــند، باز ارتباط و تناســب برقرار اســت. در  ا
جــواب مفســرینی کــه این چند آیــه را جدا از آیات قبل و بعد دانســتند، بایــد گفت این‌گونه 
نیست که جمله معترضه همیشه از ماقبل و مابعدش جدا باشد؛ بلکه گاهی جمله معترضه 
محتــاج ماقبــل و مابعــد اســت؛ چون در غیر این صورت حشــو و زائد خواهد بــود و در قرآن 
ی مواقع شبیه جملات حالیه،  کریم حشو راه ندارد. جملات معترضه در قرآن کریم، در بسیار
استینافی، معطوف و ... است. هر کدام از این نوع جملات، حامل پیام و مفهومی خاص در 
کلام هستند. پیامی را که جملات معترضه در قرآن کریم دارند، نمی‌توان با دیگر نوع جملات 
نحوی و بلاغی ادا کرد. از این رو تشخیص و تمییز این نوع جملات از دیگر انواع جملات، 

سهم بسزایی در فهم معنای آیات دارد. )سیوطی، 1380 ش، ج 2، ص 237(.
برخــی ماننــد زرکشــی، حــذف جمله معترضــه را مخل معنــای کلام می‌داننــد. و جمله 
معترضه را کامل‌کننده جمله دانســته و آن را لازم و واجب شــمرده‌اند. )زرکشــی، 1410ق، ج 3، 
کی، اعتراض را از محســنات معنوی برشــمرده اســت، ولی نام  ص56( و برخــی ماننــد ســکا

حشــو را بر آن اطلاق کرده اســت و می‌گوید جمله بدون آن کامل اســت. )ابن‌جنی، 1429ق، 
ج 1، ص 202(

ی آیات و جمــات، و در میــان آیات  یــم، بــرای زیباســاز جمــات معترضــه در قــرآن کر
حشــو و زائــد نیســتند؛ بلکه از مقتضیــات قرآن کریم هســتند و برای بیــان اهدافی خاص و 
گر حذف شوند و یا تشخیص داده نشوند و با دیگر انواع جملات  مشخصی به کار رفته‌اند. ا
ی از مفاهیم آیات مختل می‌شــود و یا تحریف صورت می‌گیرد.  اشــتباه گرفته شــوند، بسیار
بنابراین جمله معترضه در قرآن زاید نیست؛ بلکه در جای خاص خود قرار گرفته و بر اساس 
بــرد پیــدا کرده ‌اســت؛ به‌گونه‌ای کــه هر گاه از ســیاق کلام حذف شــود،  مقتضــای حــال کار
بخشــی از کلام ســاقط می‌شــود؛ چــرا که عبــارت قرآنی با نظــم و دقت خاصی ســامان یافته 

است. از این رو نمی‌تواند ضعف تألیف داشته باشد.
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2_2. بزرگ‌نمایی عظمت قرآن
جملات معترضه در قرآن کریم برای اغراض مختلفی به کار رفته ‌اســت تا نشــان داده شــود 
کــه جمــات معترضه حشــو و زائد نیســتند و با قبــل و بعد خود ارتباط دارنــد و قابل حذف 
نیستند.1 بزرگ‌نمایی امر مهم، یکی از کاربردهای جمله معترضه است. نکته مهمی که باید 
به آن اشاره شود، این است که آیات چهارگانه قیامت به ظاهر معترضه به نظر می‌رسد؛ چون 
از نظر موضوعی با آیات قبل و بعد پیوســتگی ندارند و فوراً ذهن خواننده را به خود مشــغول 
کــرده و توجــه ذهن را به خود معطوف می‌کنند. این مســئله باعث می‌شــود که این چهار آیه 
ی شود و به طور قطع این کار  بیشتر از بقیه آیات سوره قیامت در ذهن شنونده برجسته‌ساز
گر در ذهــن پیامبر؟ص؟ نگرانی در حفظ  ی حکمــت و تعمــد بوده ‌اســت؛ بدین معنا که ا از رو
گر مؤمنین از ناحیه حفظ قرآن در اضطراب بودند یا کفار حفظ آیات  آیات وجود داشت یا ا
کید می‌کنند که خدایی که می‌تواند اســتخوان‌ها  الهی را ناممکن می‌دانســتند، این آیات تأ
را جمع کند و انســان را به حالت اولیه برگرداند و شــمس و قمر را با هم جمع کند، آب روان 
را به صورت خون بسته و سپس به صورت انسانی شایسته درآورد و انسان قوی بنیه و سالم 
را در سکرات موت به عجز کشانده و پاپیچ کند؛ به طور قطع می‌تواند آیات الهی را در روح 

و و اندیشه و زبان پیامبر؟ص؟ پایدار سازد.
بــا ایــن تحلیــل محــور اصلی ســوره قیامــت از موضــوع قیامت و معــاد، به موضــوع قرآن 
تبدیل می‌شــود و در ذهن شــنونده توجه به این موضوع اصلی و توجه به معاد فرعی خواهد 
بــود. همچنیــن خــدا موضوع معــاد و خلقت و قیامــت را با موضوع قرآن مقابل کرده ‌اســت و 
ایــن، نشــان می‌دهد که عظمت و قدرت خدا در عرصــه تکوین، با خلقت و قیامت نمایان 
می‌شــود و در عرصــه تدویــن بــا قرآن پدیــدار می‌گردد. بدین‌ســان عظمت قرآن بــا این تقابل 

، 1396ش، ص ۱۶۸ و ۱۶۹( آشکار می‌شود. )زاهدی‌فر

: تنزیه )نحل: 57(؛ تسدید و استوار ساختن )نحل:  1. برخی از کاربردهای جمله معترضه در قرآن عبارتند از
101(؛ هشــدار دربــاره امری مهم )آل‌عمران: 135(؛ تکمیل یــا احتراس )منافقون: 1(؛ بزرگ‌نمایی امری مهم 

)واقعه: 75_ 78(. سیوطی، 1407ق، ج ۲، ص۲۳۶.
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3. تغییر خطاب در سوره قیامت
یاد صورت می‌گیــرد و زمان این تغییر خطاب‌ها بســیار  تغییــر خطاب در این ســوره بســیار ز
است. نمونه‌ این تغییر خطاب‌ها را می‌توان در این موارد برشمرد: ابتدا گمان انسان را در این 
دنیــا مبنــی بر اینکه قیامتــی وجود ندارد، مطرح می‌کند یا به انســان‌های این جهان خطاب 
ی رو  یــد و زندگی پایــدار اخرو می‌کنــد کــه شــما زندگی زودگذر ایــن جهان را دوســت می‌دار
ید، یا از مردن و جان دادن انســان ســخن می‌گوید یا از عدم تصدیق، تکذیب و  فرو می‌گذار
یگردانی انســان در این دنیا ســخن می‌گوید و آنگاه او را مورد نفرین قرار می‌دهد. در پایان  رو
نیز همان‌گونه که ابتدای ســوره فرموده بود: آیا انســان می‌پندارد، دوباره همین ســخن را تکرار 
می‌کند با این تفاوت که در ابتدا، قدرت خدای متعال و در پایان حکمت او را همراه قدرتش 
گر  به رخ انســان می‌کشــد. همه این‌ها، نشان‌دهنده این است که هیچ اشکالی وجود ندارد ا
آیات 16 تا 19 را درباره قیامت و مخاطب آن را انسان کافری ندانیم که پرونده اعمالش را در 
گر نظر کسانی را بپذیریم که آیات مورد بحث  دســت دارد و با این تفصیل، کاملاً بجاســت ا

را معترضه می‌دانند. )آخوندی، ۱۳۹۲، ص ۱۲(

4. بیان مسائل قیامت به صورت اجمالی
در سوره‌ای کوتاه همچون سوره قیامت که موضوعات مورد اشاره بسیار گذرا و سریع است، 
گاهی  چه ضرورت و لزومی وجود دارد که پس از اینکه در آیه ۱۳ به موضوع پرونده اعمال و آ
انســان از این پرونده اشــاره شــد، دوباره بعد از دو آیه به موضوع قبلی برگردد و به صورت ریز 
و جزیی مسئله قرائت نامه عمل را توسط انسان کافر به صورت مفصل مورد توجه قرار دهد، 

با اینکه در چنین سوره‌هایی بنا بر اشاره گذراست. )آخوندی، ۱۳۹۲، ص ۱۳(
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نتیجه‌گیری
درباره آیات چهارگانه ســوره قیامت، دو دیدگاه وجود دارد. قائلین به قول نامه اعمال، برای 
اثبات ادعای خود به دو دلیل تناسب و ارتباط آیات مورد بحث با آیات قبل و بعد و عدم 
ی  وجود قرینه بر قول مشــهور در آیات قرآن اســتناد جســته‌اند. این قول به دلیل عدم سازگار
با ســیاق آیات قیامت و روایات اهل‌بیت؟عهم؟ مردود اســت. این قول منســوب به شخصی به 

نام قفّال است که کتابش در دسترس نیست و دیگر مفسران تنها از او نقل قول کرده‌اند.
بر اســاس نظر مشــهور مفســران فریقین، مخاطب آیات 16 تا 19 ســوره قیامت، پیامبر؟ص؟ 
اســت. زمان خطاب، دنیا بوده و مراد آیات، قرآن کریم اســت. اســاس ادله این گروه، روایتی از 
ابن‌عباس اســت که به عقیده برخی این روایت در میان صحابه از کســی جز ابن‌عباس نقل 
نشــده ‌اســت و لذا در صحت آن تردید وجود دارد. علامه طباطبایی؟رح؟ با اســتناد به ســیاق و 
بهره‌گیری از آیه ۱۱۴ سوره مبارکه طه، وجه انطباق روایت ابن‌عباس بر آیات مذکور را نمی‌پذیرد.

آنچه صحیح به نظر می‌رســد، پذیرش قول مشــهور با اســتناد به قرینه ســیاق اســت. با 
، از ســوی مفســران احتمــالات مختلفی درباره حکمــت نهی پیامبر؟ص؟  توجه به قول مشــهور
از تعجیــل در قرائــت وحــی مطرح شــده‌ اســت که از میــان آن‌ها، علاقه و حــب پیامبر؟ص؟ به 
یافت وحی، روشن‌ترین و مناسب‌ترین وجه به نظر می‌آید که با عصمت انبیا نیز منافات  در
ندارد. بر خلاف نظر مشهور مفسرین فریقین که آیات 16 تا 19 سوره قیامت را جمله معترضه 
بــرد جمله معترضه  و بــدون ارتبــاط بــا آیات قبــل و بعد می‌داننــد، باید گفت با توجــه به کار
در قرآن و ســیاق آیات ســوره قیامت، آیات مورد بحث در عین حالی که معترضه هســتند؛ 
بــا آیــات قبــل و بعد خود نیــز ارتباط دارند و دیدگاه مشــهور مفســرین در مورد عــدم ارتباط، 
قانع‌کننده نیست؛ چرا که مضمون و ساختار سوره قیامت بر محور واژه »جمع« شکل گرفته 
و ایــن واژه بــا مشــتقات لفظــی و معنــوی خود کل ســوره را تحت پوشــش قرار داده ‌اســت. از 
میان وجوه تناســب نیز تناسب معنای جمع به دلیل سیاق سوره مبارکه قیامت، مناسب‌تر 

به نظر می‌رسد.
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 معرفی برخی دیدگاه‌های ونزبرو 
درباره تاریخ‌گذاری متن قرآن

زهره دانشجو1

چکیده
ی متن قرآن« کوشــیده  یخ‌گــذار ایــن پژوهــش بــا عنــوان »معرفی برخــی دیدگاه‌هــای ونزبرو دربــاره تار
ی از جمله  ی متن قرآن بپردازد. و است به تبیین برخی دیدگاه‌های ونزبرو در رابطه با زمان جمع‌آور
قرآن‌پژوهان غربی است که با تشکیک ایجاد کردن در وثاقت متون کهن اسلامی و با نامعتبر خواندن 
اسناد روایات و اطلاعات منابع رجالی، به تحلیل ادبی آن‌ها پرداخته و به این نتیجه رسیده است 
یج تا  ی و تدویــن همــه ایــن آثار و تثبیــت نهایی متن قــرآن، در زمانــی طولانی و بــه تدر کــه جمــع‌آور
اواخر قرن دوم و اوایل قرن ســوم هجری انجام شــده اســت تا به صورت یک کتاب معتبر و رســمی 
ی قرآن به همان شــیوه‌هایی که در مطالعات عهدین به کار گرفته  درآمده اســت. از نظر او جمع‌آور
شده است، از سنت شفاهی تا تدوین درباره قرآن نیز صدق می‌کند. این پژوهش با روش اسنادی، 
ی از روش تحلیلی _ توصیفــی به پردازش آن پرداخته و به  ی کــرده و با بهره‌بردار اطلاعــات را گــردآور

ی شده است. این نتیجه رسیده است که قرآن به طور کامل توسط پیامبر؟ص؟ جمع‌آور
ی متن قرآن. یخ‌گذار یکرد زبان شناختی، زمان عبدالملک، تار ، رو گان کلیدی: ونزبرو واژ

zz.daneshjoo@gmail.com .1. دانش‌پژوه تفسیر تطبیقی سطح 4 جامعة‌الزهراء؟عها؟
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مقدمه
یخ قرآن اســت که از اوایل صدر اســام  موضــوع جمــع قــرآن، از جمله موضوعات علوم و تار
در میان دانشمندان مسلمان معرکه آراء بوده است. اسلام‌شناسان غربی نیز از قرن نوزدهم 
میلادی به پژوهش و تحقیق درباره‌ قرآن پرداختند. آن‌ها ابتدا به دلیل اینکه آیات و روایات 
تنها متون دینی هستند که درباره جمع قرآن سخن گفته‌اند، با منبع و مرجع قرار دادن سنت 
بــه بحــث و بررســی درباره جمع قرآن پرداختند؛ از این رو بــه جریانی که این گروه افراد در آن 
کنش به جریان سنت‌گرا  قرار می‌گیرند، سنت‌گرا می‌گویند. در قرن بیستم میلادی برخی در وا
یخی روایات« و »وحی  و با انگیزه‌های نوخواهانه و نیز پیش‌فرض قرار دادن »عدم اعتبار تار
نبودن قرآن از جانب خدا به پیامبر؟ص؟«، جریان تجددگرایی را بنا کردند. این جریان مشتمل 

یخی و زبان‌شناختی است. یکرد تار بر دو رو
قرآن‌پژوهــان معاصــری کــه دربــاره جمع قرآن پــس از دوره عثمان ســخن گفته‌انــد، تنها 
اسلام‌شناسان غربی هستند که دارای دو منهج سنت‌گرایی و منهج تجددگرایی می‌باشند. 
آن دســته از قرآن‌پژوهان غربی را که دارای منهج ســنت‌گرایی هســتند، می‌توان به دو دســته 
تقســیم کرد. دســته اول برخی اسلام‌شناســان ســنت‌گرای غربی هســتند که اساســی‌ترین و 
یخی  مهم‌تریــن پیش‌فــرض آن‌هــا، وحی بودن قــرآن از جانب خدا بــه پیامبر؟ص؟ و اعتبــار تار
یس بوکای1 فرانسوی، جان دیون پورت2 انگلیسی و ادوارد  روایات است. افرادی همچون مور
انیلی ایتالیایی3 از جمله کســانی به شــمار می‌روند که منشــأ قرآن کریم را وحی صریح الهی 
ی از سنت‌گرایان غربی، آن‌هایی  .ک: زمانی، 1388، ص 126( دســته دوم بسیار دانســته‌اند. )ر
یخــی احادیــث از جملــه احادیثــی کــه دربــاره جمــع قرآن ســخن  هســتند کــه در اعتبــار تار
یخی آن‌ها را رد می‌کردند؛ اما در عین حال با استناد به  می‌گویند، تردید داشتند و اعتبار تار
یخی، »وحی بودن قرآن از جانب خدا به پیامبر؟ص؟« و اینکه قرآن،  احادیث و گزارش‌های تار

1. Maurice Bucaille

2. John Davenport.

3. Edoardo Agnelli
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یخی زندگی او را بیــان می‌کند، می‌پذیرفتند؛ افرادی همچون  حــوادث و اوضــاع و احوال تار
ایگناس گلدتسیهر1 و شاخت، در زمره این سنت‌گرایان غربی قرار می‌گیرند. »پس گلدتسیهر 
یخی روایات مربوط به جمع قرآن تردید می‌کند.  نخستین محقق غربی باشد که در اعتبار تار
یخ قرآن  ی شده تار یش شوالی آلمانی نام برد که در نسخه بازنگار ی می‌توان از فریدر پس از و
یخی روایات مربوط به برخی از دوره‌های جمع نمایان  نلدکه، تردید خود نسبت به اعتبار تار

.ک: موتسکی، 1383، ص 164 و 165( می‌کند«. )ر
، یعنی »عدم اعتبار  وجود تناقض میان دو پیش‌فرض بیشتر سنت‌گرایان غربی معاصر
یخی روایات« از یک سو و »وحی بودن قرآن« از سوی دیگر سبب شد تا گروهی از محققان  تار
غربــی معاصــر بــرای گریز از ایــن تناقض‌گویی، پیش‌فرض دوم ســنت‌گرایان غربــی را نیز رد 
کننــد؛ در نتیجــه این گــروه که آنان را تجددگرایان می‌نامیم، بــا پیش‌فرض‌های »عدم اعتبار 
یخدان  ، تار یخی روایات« و »عدم وحی بودن قرآن« پا به عرصه وجود بگذارند. جان ونزبرو تار
یکرد  ی با رو و زبان‌شــناس آمریکایی، آغاز‌کننده روش جدیدی در بررســی متون قرآنی بود. و
یکرد خــود با تبعیت  زبان‌شــناختی، منهــج تجددگرایــی را حیاتــی دوباره بخشــید؛ اما در رو
ی از یک جهت به بررســی متن قرآن  از دیدگاه‌های شــاخت دچار تناقض‌گویی شــد؛ زیرا و
پرداخت و آن را به عنوان نقل‌هایی که کاملاً مستقل فراهم آمده است، دانست که در نهایت 
بــه صــورت یــک مجموعــه واحد، کنار هــم قــرار داده شــده‌اند و از جهتی دیگر عــدم اعتبار 
یخی مســلمانان را گوشــزد می‌کند و دلیل خود را عدم وجود شــاهد بر  گزارش‌ها و روایات تار
یخی غیر مسلمانان هم‌عصر با دوران بعثت و بعد از  صحت آن‌ها، حتی بیرون از منابع تار
.ک: کریمی‌نیا، 1380، ص 154( در این رابطه مقاله‌ای با نام »بررسی و نقد  آن دانســته اســت. )ر
، 1387( نگاشته شده است که ضمن  دیدگاه ونزبرو درباره تثبیت نهایی متن قرآن« )نیل‌ساز
بیان روش و نظریه ونزبرو به صورت کلی، بیشتر در صدد نقد نظریه تثبیت نهایی متن قرآن 

در زمان عبدالملک بوده است.
ایــن پژوهــش با معرفی برخی از دیدگاه‌ها، پیش‌فرض‌ها و دلایل ونزبرو درباره عدم قبول 

1. Ignác Goldziher
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یکرد زبان‌شــناختی با  ی قــرآن در زمان پیامبر؟ص؟ و توســط خود ایشــان، به معرفی رو جمــع‌آور
ابزار تحلیل ادبی و آثار آن و نیز نقد و بررسی آن‌ها پرداخته است.

دیدگاه ونزبرو
آن دســته از قرآن‌پژوهان غربی كه در صحت اســنادِ متون کهن اســامی ترديد جدی دارند، 
معتقدند روایت‌کنندگان یا نویســندگان كتاب‌های اوليه، اســناد آن‌هــا را جعل كرده‌اند تا بر 
ی  يخ‌گذار يخــیِ متنــی متأخــر و وثاقت و اعتبــارِ آن دلالت كنــد. بنابراین بــرای تار تقــدم تار
احاديث با ناديده انگاشتن اسانيد روايات، صرفاً متن را مورد بررسی قرار می‌دهند. »نخستين 
كسی كه اين شيوه را به‌ طور گسترده در حوزه کهن‌ترین متون اسلامی در حوزه سیره، حدیث، 
ی  يخ‌گذار ی با نامعتبر خواندن اســناد در تار تفســیر و قــرآن بــهك‌ار گرفت، جان ونزبرو بــود. و
متون تفســيری، بر این باور بود که قرآن و متون کهن را باید با شــیوه تحلیل ادبی بررســی کرد؛ 
زیرا نوشته‌ها و شواهد بی‌طرف درباره آن اندک است و اطلاعات باستان‌شناختی نیز کافی 
نیســت. پس تنها منبع موجود، خود متن قرآن اســت که آن نیز چون ماهیت ادبی دارد؛ باید 
، 1394( برای مثال او معتقد است استناد به شعر  با روش تحلیل ادبی بررسی شود«. )نیل‌ساز
، به قرن ســوم مربوط است. او عدم وجود شواهد شعری  به عنوان یک معیار زبانی در تفســیر

در تفاسیر کهن را دلیلی بر این مدعا قلمداد می‌کند.
یخ‌گذاری  جــان ونزبــرو در قالب رویکرد زبان‌شــناختی با ابزار تحلیل ادبــی، در صدد تار
یخ‌گذاری متن قرآن‏، همان  یخ‌گذاری متن قرآن بر می‌آید. تار منابع اســامی کهن از جمله تار
یخ‌گذاری جمع قرآن و به عبارتی مشــخص کردن زمان گردآوری قرآن اســت. تحلیل ادبی  تار
یجی متون و نقد ادبی اســت؛ یعنی  عبــارت از »نقــد شــکل، نقد بازنگاری‌ها و تغییــرات تدر
.ک: بــرگ، 1977،  همــان شــیوه‌هایی کــه در مطالعــات عهدیــن بــه کار گرفته شــده اســت«. )ر
، 1386، ص67( »ونزبرو در تجزیه و تحلیل خود راجع به کتاب آسمانی  ص 7، به نقل از نیل‌ساز

مسلمانان، روش‌های خاص متعددی )مانند تحلیل صورت و تحلیل قالب شفاهی( را به کار 
می‌گیرد که اولاً و بالذات در حوزه‌های خارج اسلام _ و اساساً در مورد تورات و انجیل _ مطرح 
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و پیاده شده‌اند«. )ریپیین، 1379، ص 204( »مهم‌ترین نظریه ونزبرو به‌ویژه در کتاب مطالعات 
قرآنی خود، این است که تثبیت نهایی متن قرآن در اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم صورت 
، 1387، ص 154 و 155( »او معتقد  ، 1977، ص 47 _ 43، به نقل از نیل‌ســاز گرفتــه اســت«. )ونزبــرو
یخ در میان مســلمانان، توافق همگانی درباره متنی وجود نداشت که  اســت پیش از این تار
، مرحله‌ای بسیار حساس و  معیار و غیر قابل تغییر باشــد. آســتانه قرن ســوم از دیدگاه ونزبرو
 ، ی پیدایش و ظهور عربی کلاسیک، گونه‌های مختلف تفسیر حیاتی است؛ زیرا به اعتقاد و
اصول فقه و عقاید کلامی نیز در این دوره بوده است«. )همان، ص 42، 52، 82، 98( »نظریه و 
لات ونزبرو بر این فرض مبتنی است که تثبیت نهایی متن قرآن و نیز نقشی که قرآن  استدلا
در پیدایش و شکل‌گیری جامعه اسلامی داشته، دقیقاً مشابه روندی بوده که کتاب مقدس 

یهودیان از سنت شفاهی تا تدوین گذرانده‌ است«. )همان(

پیش‌فرض‌های رویکرد زبان‌شناختی ونزبرو
ی جمع قرآن بدین قرار است: یخ‌گذار یکرد زبان‌شناختی ونزبرو برای تار پیش‌فرض‌های رو

1. عدم اعتبار تاریخی احادیث و روایات مربوط به جمع قرآن
»ونزبــرو اســتنتاج‌های بحث‌انگیــز و غیرقطعــی یــوزف شــاخت را در بــاب پیدایــش متأخــر 
احادیث مکتوب فقهی و استناد بعدی آن‌ها به پیامبر؟ص؟ پذیرفته است. ونزبرو استنتاج‌های 
شاخت در حوزه فقه را بسط داده و آن‌ها را در مورد قرآن و دیگر متون کهن به کار می‌گیرد؛ در 
یخ واقعی‌شان وانمود  نتیجه این متون مؤلفاتی متأخر می‌شوند که یک یا دو قرن قدیمی‌تر از تار
می‌شوند«. )کریمی‌نیا، 1380، ص 52( »متون عربی موجود در جامعه اسلامی، حجم محدودی 
از نوشــته‌هایی را شــامل می‌شــوند که دســت‌کم دو قرن پس از ظهور اســام به‌وجود آمده‌اند. 
اطلاعــات و محتویــات این نوشــته‌ها در پرتو گــذر از حوادث آن دو قرن تألیف شــده‌اند و در 
یخ صدر اســام دســتی از دور بر آتش دارند«. )ریپیــن، 1379، ص 192( در  واقــع، در بازگویــی تار
واقع ونزبرو با این پیش‌فرض از جریان سنت‌گرایی فاصله، و در جرگه تجددگرایی قرار می‌گیرد.
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2. وحی نبودن قرآن از جانب خدا برای پیامبر؟ص؟
یکردی افراطی به این نظریه متمایل می‌شــود که قرآن، گزارش معاصری از وحی  »ونزبرو با رو
محمــد؟ص؟ نیســت یــا به تعبیری دیگر اساســاً ایــن مطلب را که بــه طور کلی قرآن گزارشــی از 

سخنان پیامبر؟ص؟ است، مورد تردید قرار می‌دهد«. )موتسکی، 1383، ص 166(

3. عدم وجود شواهد تاریخی برای جمع قرآن در قرن اول و دوم هجری
بــرای بررســی حوادث ســال‌های نخســت اســام، نوشــته‌ها و شــواهد بی‌طرف بســیار کمی 
وجــود دارد. داده‌های فراوان باستان‌شــناختی، شــواهد سکه‌شــناختی و حتــی مدارک قابل 
، فراوان  کافــی هســتند. شــواهد موجــود در منابع بیــرون از جامعــه آن روزگار ی، نا یخ‌گــذار تار

کنده از مشکلات است. یخی، آ ی آن‌ها در چارچوبی تار نیست و بازساز
ی  پاتریشــیا کرون و مایکل کوک در کتاب مشترک‌شــان، هاجریســم، به این‌گونه بازســاز
یده و با آنکه به مســائل موجود در بررســی و پژوهش اســام کاملاً توجه داشته‌اند،  اهتمام ورز
یخی این  اما نتوانسته‌اند تنگناهای موجود در منابع را پشت سر بگذارند؛ چرا که وثاقت تار
منابــع، محــل تأمــل و چون و چراســت، ضمــن آنکه این منابع رســاله‌هایی جدلی هســتند. 
کنــون کســی ایــن معضــل را بهتر از جــان ونزبرو بیــان نکرده اســت: »آیــا از درون مجموعه  تا
گسسته‌ای از کلیشه‌های ادبی که به دست ناظرانی بیگانه و غالباً مخالف تألیف و ترکیب 
شــده و ســپس در توصیف و حتی در تفسیرِ نه تنها رفتار ظاهری، بلکه رشد فکری و روحی 
یگرانــی درمانــده و بیشــتر بی‌‏زبــان بــه کار رفته اســت، می‌تــوان به ســادگی مجموعه‌ای از  باز
یخی  یکرد تار دواعی را شتابزده استنباط کرد؟«. )همان، ص 192( ونزبرو با این پیش‌فرض، رو

کافی می‌داند. یخ‌یابی جمع قرآن نا را که در جریان تجددگرایی قرار دارد، برای تار

4. قرآن به مثابه منبع قابل تحلیل با ابزارها و فنون نقد توراتی و انجیلی
»ونزبــرو قــرآن را بــه مثابــه منبعــی می‌دانــد که قابلیــت تحلیل بــا ابزارهــا و فنون نقــد توراتی و 
ی از قرآن‌‏پژوهان را در این جملات خلاصه  انجیلی دارد. چارلز اَدَمز1 احساس مشترک بسیار

1. Charles, Adams
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کــرده اســت: موضوعاتی از قبیل شــکل‌گیری متن قــرآن کریم، تقویم و ترتیــب زمانی مطالب 
یخ متن، اختلاف قرائات، ارتباط قرآن با متون پیش از خود و مسائل فراوان دیگری  قرآن، تار
، 1997، ص 61( »اما ونزبرو روشــن کرده  از ایــن دســت، بــه طور کامــل بررســی شــده‌اند«. )ادمــز
ی،  اســت که در واقع ما تنها بر پوســته بیرونی این مباحث خراشــی ایجاد کرده‌ایم. به گفته و
ی1 همان ســنت منقول تن در  همــه مطالعات گذشــته ]محققــان غربی[ به داده‌های هنجار
: روشــی ســراپا اثباتی؛ یعنی جهد  داده‌اند. مشــخصه اصلی این مطالعات عبارت اســت از
بلیغی می‌شــود تا تکلیف هر امری را پس از ظهور اســام در میان اعراب روشــن و توصیف 

، 1978، ص 2، به نقل از ریپین، 1379، ص 200( .ک: ونزبرو کنند ... «. )ر
»کار ونزبــرو این بوده که همان شــک ســالم و مفیدی را کــه در مطالعات جدید توراتی و 
یخی ایجاد شده است، به پژوهش‌های اسلامی  انجیلی به طور کلی در مطالعات جدید تار

و قرآنی کشانیده است تا آن را جانشین آن اثبات‌گرایی2 کند«. )ریپین، 1379، ص 200(

5. فقدان مخطوطات قرآنی مربوط به صدر اسلام
قدیم‌تریــن منبع غیر اســامی که بــر وجود قرآن گواهی می‌دهد، از قرن دوم ق/ هشــتم م اســت. 
، 1978، ص 58 و 59( در واقــع منابــع متقــدم اســامی، دســت‌کم آن دســته از منابــع  .ک: ونزبــرو )ر

.ک: ریپیــن، 1379، ص 211( کانون4  کــه هــدف اصلــی آن‌هــا دفــاع از وثاقــت ایــن متــن رســمی3 )ر
.ک: همان، ص 194( نبوده است، ظاهراً بر این گواهی می‌دهند که متن قرآن تا آغاز قرن سوم ق/  )ر

1. Normative data
2. Positivism

3. نمونه آن، دو تفســیر منســوب به کلبی و مقاتل‏ هســتند. ونزبرو به دلایل متعددی که در مطالعات قرآنی ارائه 
می‌دهد، نتیجه می‌گیرد که فرم و قالب این متون آن‌گونه که امروز در دسترس ما هستند؛ احتمالاً مربوط به 

دوره‌ای متأخرتر از زمان حیات این مؤلفان فرضی )کلبی و مقاتل( است.

Canon .4، واژه‌ای با ریشــه‌ای یونانی در اصل به معنای »قاعده و معیار« اســت که بعدها به معنای »مشــروع 
و قانونی« به‌کار می‌رود. این واژه را اصطلاحاً به آن دسته از کتب عهد قدیم و جدید اطلاق می‌کنند که موثق 
و معتبــر شــمرده شــده‌اند؛ با ایــن حال روند نهایی‌ســازی این اعتبــار و وثاقت تدریجی بوده و خــود نیز مورد 

اختلاف است.
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.ک: همــان، ص 211( شــواهد و مدارک مخطوط  نهــم م تثبیــت نهایی و کامل یافته اســت.1 )ر
ی متن قرآن، چندان پیشــتر از این نمی‌روند. )ریپین، 1379، ص 194 و 195(  یخ‌گذار نیز در تار
به نظر ونزبرو قطعیت نهایی و تثبیت2 متن قرآن، قدم به قدم با شــکل‌گیری جامعه همگام 
، 1977، ص51( پیش از تثبیت و مهار کامل و قاطعانه قدرت سیاســی، نه یک  اســت. )ونزبرو
متــن نهایــی و ثابــت از کتاب آســمانی مــورد نیاز بــود و نه این امر بــه طور کامــل امکان‌پذیر 
یخی زمان مســاعدی بود که آن سنت  بود. بدین‌ســان، پایان قرن دوم ق/ هشــتم م از نظر تار
، متن مقدس رســمی4 ثابت و نیز  ی شــود که از این رهگذر شــفاهی و عناصر دینی3 گردآور

.ک: ریپین، 1379، ص 205( مفهوم عینی و فعلی اسلام، شکل نهایی گرفت.5 )ر

دلایل ونزبرو درباره تثبیت نهایی متن قرآن
کنده و نامنسجم ونزبرو درباره تثبیت نهایی متن قرآن در اواخر قرن  لات، سخنان پرا استدلا

دوم یا اوایل قرن سوم را می‌توان در قالب چند استدلال سامان داد.

۱. عدم اشاره به قرآن در منابع غیر اسلامی قرن اول هجری
ونزبرو معتقد است در منابع غیر اسلامی پیش از قرن دوم ق/ هشتم م، هیچ اشاره‌ای به قرآن 
یافت نمی‌شود. او ضمن اشاره به رساله یوحنای دمشقی که مشتمل بر محتوای برخی آیات 
گر این رساله موثق باشد؛ به هر حال نمی‌تواند به عنوان شاهدی  قرآن است، می‌گوید حتی ا
 1978 ، .ک: ونزبرو بر وجود متنی نهایی و تثبیت شده از کتاب مقدس مسلمانان ذکر شود. )ر

، ۱۳۸۷، ص ۱۵۵( ص 58؛ به نقل از نیل‌ساز

، 1977، ص 163 _ 160. .ک: ونزبرو 1. نمونه آن، کتاب فقه اکبر نخست )از ابوحنیفه( در رساله حسن بصری است. ر
2. Canonization and slabilization
3. Liturgical elements
4. Canon of scripture

، 1977، ص 49، ۵۸، 139 که در اینجاها اندیشه فقدان فرجام‌شناسی در سیره، نشان‌دهنده  .ک: ونزبرو 5. ر
موضع سیاسی محکمی است.



73

مع
فی برخر


ی

 دیدگاههای ونزبرو درباره تاریخگذار


















ی

 متن ق


آنر
م

۲. عدم اشاره به قرآن در منابع اسلامی دو قرن نخست هجری
کید می‌ورزد که روایات اسلامی درباره وحی،  ونزبرو در اثبات نظریه خود بسیار بر این نکته تأ
یخ صدر اســام به طور کلی تنها از طریق منابع متأخر اســامی مانند  زندگی پیامبر؟ص؟ و تار
تفاســیر و ســیره که اواخر قرن دوم و اوایل قرن ســوم ق/ هشــتم و نهم م شــکل گرفته‌اند، به 
، ۱۳۸۷، ص ۱۵۵(  .ک: نیل‌ساز کبر )ر دســت ما رســیده است و در منابع پیش از آن مانند فقه ا
که ونســینک1 آن را متعلق به نیمه دوم قرن دوم دانســته است، اشاره به قرآن یافت نمی‌شود. 
او همچنین نظریه شــاخت درباره تکوین اولیه دیدگاه‌های فقهی در جامعه اســامی، یعنی 
نشــأت نگرفتن فقه اســامی از محتوای قرآن جز در چند مورد استثنا را دلیلی بر عدم وجود 
 ،1978 ، ، 1977، ص ۴۴، ۴۵، 82؛ ونزبرو .ک: ونزبرو متنی معتبر و رســمی از قرآن تلقی می‌کند. )ر

، ۱۳۸۷، ص ۱۵۵( ص ۵۸؛ شاخت، 1979، ص 224؛ به نقل از نیل‌ساز

۳. تحلیل ادبی متن قرآن
ونزبرو تحلیل ادبی متن قرآن را نمایانگر ویژگی‌هایی می‌داند که نشان می‌دهد تدوین قرآن بر 
خلاف گزارش‌های سنتی مسلمانان، تنها یک نسل طول نکشیده و حاصل کار یک یا چند 
 ، نفــر هــم نبــود؛ بلکه در یک روند طولانی و طــی نظرهای متوالی صورت گرفته اســت. )ونزبرو
ی جمع  یخ‌گذار ی بر اساس پیش‌فرض‌های مربوط به تار 1977، ص 82 _ 44( به نظر می‌رسد و

قرآن، با ابزار تحلیل ادبی متن قرآن به ویژگی‌های ادبی متن قرآن دست می‌یابد.

گی‌های ادبی متن قرآن از دیدگاه ونزبرو ویژ
: ونزبرو ویژگی‌هایی را ادبی برای متن قرآن بیان می‌کند که عبارتند از

یخ انبیا و اقوام پیشــین، معاد و  الــف. پراکندگــی و عدم انســجام نقل‌های قــرآن در بیان تار
سایر موضوعات؛

بــه عقیــده او ویژگی ناپیوســتگی و قطعه قطعه بودن کتاب مقدس مســلمانان، بیش از 

1. Wensinck (1882-1939)
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، 1977، ص 18( همه در فرازهای داستانی مشخص و آشکار است؛ )ونزبرو
.ک: همان، ص 18 و ۴۷( ب. حذف و ابهامات موجود در آیات قرآن. )ر

گون ج. تکرار یک مطلب در مواضع گونا
گون قرآن را نشــان‌دهنده تدوین آن طی  ونزبــرو ویژگــی تکرار یک مطلــب در مواضع گونا
دوره طولانی نقل شفاهی می‌داند و می‌گوید: تکرارها به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد تدوین 
]قرآن[ کار یک یا چند نفر نبوده؛ بلکه حاصل یک تحول سازمان‌یافته و منسجم از نقل‌های 
کاملاً مســتقل در یک دوره طولانی نقل ]شــفاهی[ اســت. او با مردود شــمردن روایات ســنتی 
درباره تدوین قرآن، فرضیه خود را مطرح می‌سازد: قرآن از کنار هم قرار گرفتن فرازها و عباراتی 
مستقل که به وسیله معدودی قواعد بلاغی تا حدودی هماهنگ و منسجم شده‌اند، فراهم 
آمده است. از سخنان ونزبرو چنین بر می‌آید که او مجموعه بیانات نبوی را گسترده‌تر از قرآن 
.ک: همان، ص 50 _ 47( به عقیده  می‌داند و معتقد است متن قرآن از آن جدا شده است. )ر
ی این فرضیه هم می‌تواند وقوع تکرار در قرآن را توجیه کند و هم همگونی و تجانسی را که  و
در ســبک قرآن مشــاهده می‌شــود. ونزبرو این عبارات مستقل را که ســرانجام به صورت قرآن 
ی از گونه‌های ادبی  درآمــده، بیانــات نبوی می‌نامد. این بیانات نبوی، خود نمایانگر شــمار
مشخص است که در شکل رسمی ]قرآن[ به عنوان کلام خدا تلقی می‌شود، اما در خارج از 
متن رسمی ]قرآن[ گزارش‌هایی از آن کلام ]الهی[ است. نمونه چنین گزارش‌هایی گفتگوی 

، ۱۳۸۷، ص ۱۵6( .ک: همان، به نقل از نیل‌ساز جعفر بن ابیطالب با نجاشی است. )ر
موتســکی، نظــر ونزبــرو دربــاره دو ویژگــی »ب« و »ج« را بدیــن گونــه بیــان می‌کنــد: »در 
ســاختار قــرآن در شــکل فعلی که ســاخته و پرداختــه احادیث مختلف اســت، حذف‌ها و 
تکرارها به‌گونه‌‏ای است که نمی‌توان آن را اثر دقیق و محاسبه‌شده یک یا چند نفر دانست. 
ایــن کتــاب محصول تطور و تحول سیســتماتیک روایات اساســاً مســتقل از هــم طی دوران 
طولانی نقل است. این روایات را می‌توان فقراتی از بیانات پیامبرگونه تلقی کرد که در دوره‌ای 
طولانی‌تر شفاهاً نقل شده بود و نهایتاً همه با هم در یک نسخه رسمی جمع شد«. )موتسکی، 

1383، ص 168 و 169(
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د. سبک جدلی قرآن
ی  ونزبــرو اشــاراتی به مواضــع و بیانات جدلی موجود در قرآن نیز می‌کند؛ چرا که بســیار
کید  از آیــات قرآنــی بــر عربی بودن و مبین و مشــخص بــودن آیات قرآن از آیین موســی؟ع؟ تأ
دارد، اما ونزبرو آن را تلاشی آشکار برای تکذیب ادعای یهودیان و مسیحیان همان دوران و 
ی در کتاب مطالعات قرآنــی، یکی از ویژگی‌های مهم قرآن  بــه نوعــی رد گم کردن می‌داند. و
یارویــی آن بــا ادیــان دیگر به‌ویژه یهودیــت می‌داند. ونزبرو این خصیصــه را نمایانگر آن  را رو
می‌دانــد کــه مجموعــه بیانات نبوی؟ص؟ در محیطی کاملاً فرقه‌ای، اما در عین حال در بســتر 
کید روایات جمع عثمان بر  اصلی یکتاپرســتی مشــرق زمین رشد و توســعه یافته است. او تأ
نقش اساسی مدینه در جمع قرآن را رد می‌کند و می‌گوید مرکز اصلی تکوین قرآن از بیانات 
 ، یســتند. )ونزبرو نبوی؟ص؟، منطقه بین‌النهرین بوده که پیروان ادیان بزرگ توحیدی در آن می‌ز
، 1386، ص 72( او معتقد است که قرآن در اوایل قرن سوم  1977، ص 50 _34، به نقل از نیل‌سار

شکل یافته و حاصل مواجهه مسلمانان بین‌النهرین با یهودیان است و روایات و گزارش‌های 
ســنتی دربــاره تدویــن قرآن را نامعقول می‌شــمرد. از نظــر ونزبرو پذیرش گزارش‌های اســامی 
مربــوط بــه جمع قرآن توســط عثمان، مســتلزم پذیرش وقفــه‌ای ۱۵۰ تا ۲۰۰ ســاله میان تثبیت 
نهایی متن قرآن و تحلیل محتوای آن در تفاسیر متنی و ]به هنگام[ تدوین دستور و قواعد 

.ک: همان، ص ۱۰۱( زبان عربی در ابتدای قرن سوم است. )ر
مفهــوم ضمنــی ایــن پذیرش، آن اســت که بگوییــم این متن قــرآن مانند اشــعار پیش از 
اسلام مدت زمانی طولانی دقیقاً نقل و هوشمندانه سماع و قرائت شده است؛ بدون اینکه 
کنده اســت، ایجاد کند.  یک بار پرسشــی درباره معنا یا شــکل آن که منابع قرن ســوم از آن آ
یخ اسلام را ناممکن می‌داند. علاوه بر این، بررسی  عقل به تنهایی جنبه جدی این گزارش تار
تفاســیر متنی نشــان می‌دهد که هم ســند ]قرآن[ و هم مجموعه شعر جاهلی برای نخستین 

ی و تنظیم شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. )همان( بار در آن متون گردآور
هـ. سبک رجوعی1 قرآن	

1. "Referential" style
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ی داســتان‌هایی از قرآن نقل می‌کند  کید بســیار دارد. و ونزبرو به ســبک رجوعی قرآن تأ
گاهی از قصص موجود در تورات و انجیل لازم اســت؛  کــه قائل اســت بــرای درک کامل آن، آ
چنانکــه می‏گویــد: خواننده قرآن قادر اســت جزئیات و حلقه‌هــای مفقود هر یک از قصص 
و ماجراها را خود پُر کند. این امر بیش از هر چیز در خصوص کتاب تلمود، صادق اســت 
کــه در آنجــا نیــز فرض می‌شــود کــه همــگان از معلوماتی مناســبی در بــاب نقل‌هــای توراتی 
برخوردارنــد یــا آنکه این امر با حداقل عبارات ادا می‌شــود. )ریپیــن، 1379، ص 202( دو نمونه 
از مثال‌هایــی کــه ونزبرو در آن باره بحث کرده اســت، دیــدگاه او را در باب ویژگی »رجوعی« 
« در آیه ۵۹1 ســوره  قرآن روشــن می‌کند. روشــن‌ترین مثال، قصه یوســف؟ع؟ و ذکر »برادر دیگر
، 1977، ص ۱۳۴ و 1978، ص 24 و 25( ایــن قســمت معــادل و همتــای  یوســف اســت. )ونزبــرو
گاهی از  روایت تورات در ســفر پیدایش )باب ۴۲؛ آیات ۳ _  ۱۳( اســت. داشــتن معلومات و آ
روایت این بخش از تورات را برای خوانندگان قرآنی آن آیه مفروض انگاشته‌اند؛ زیرا در آیات 
قبــل و در مواضــع دیگــر قرآن هیچ اشــاره‌ای به بنیامین و ماندن او در خانــه به دلیل نگرانی 
گر کسی نخست از مطالب تورات در این  یعقوب؟ع؟ در خصوص سلامتی او نشده است. ا
ی‌تان را نزد  گاهی نداشــته باشــد، این جمله یوسف؟ع؟ در قرآن که می‌گوید: برادر پدر قصه آ
ی روشن نخواهد. مثال دوم مربوط  ید، با رجوع به هیچ قسمتی از بافت قرآن برای و من بیاور
است به رضایت خاطر ابراهیم؟ع؟ از ذبح فرزندش که قرآن تأثیر شگرف و دراماتیک روایت 
تــورات از ایــن ماجــرا را تغییر می‌دهد؛ چه در نقل تورات، فرزنــد ابراهیم؟ع؟ نمی‌داند که باید 

، 1978، ص ۲۴( .ک: ونزبرو قربانی شود. )ر
ی پیچیده‌تر اســت؛ زیرا سنت تفســیری یهودی در اینجا احتمالاً  در اینجا مســئله قدر
ی از روایــات یهودی )و  نقــش ایفــا می‌کند. بررســی‌های گزا ورمس2 روشــن می‌کند که بســیار
مسیحی( این داستان را چنان تعدیل و تنظیم کرده‌اند که اسحاق ]ذبیح3[ از قربانی شدن 

كُمْ<؛ »و هنگامى كه )يوسف( بارهاى آنان را آماده ساخت،  �ي �بِ
أَ
كُمْ مِ�نْ �

َ
�خٍ ل

أَ
� ِ�ي �بِ

و�ن �تُ الَ ا�ئْ هِمْ �قَ ِ هَاز� َ ج� هُمْ �بِ ز�َ
َ

هّ َ ا ج� مَّ
َ
1. >وَل

يد«. يد، نزد من آور ى را كه از پدر دار گفت: )نوبت آينده( آن برادر
2. Geza Vermes, (1978) pp. 514-546.

3. در روایت تورات فرزندِ ذبیحِ ابراهیم؟ع؟، اسحاق و در غالب روایت اسلامی، اسماعیل است.
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گاه باشــد تا بر میــل و رضایت خاطر اســحاق از قربانی  خــود پیــش از وقــوع آن ماجــرا نیک آ
کید ورزند. )به نقل از ریپین، 1379، ص 202 و 203( شدن خویش تأ

ی ونزبــرو دربــاره تدویــن قــرآن، ایــن اســت که همه  مفهــوم ضمنــی روش تحلیــل و تئــور
یــخ اولیه متن قرآن، یــک جعل محض اســت؛ جعلی چنان  گزارش‌هــای اســامی دربــاره تار
گیر که هیچ شــاهد مســتقلی که بتواند آن را افشــا کند و معاصر با آن باشــد، باقی  نافذ و فرا

.ک: کریمی‌نیا، 1380، ص 154( نمانده است. )ر

آثار رویکرد زبان‌شناختی
پژوهشــگران غربی همواره کوشــیده‌اند با همــان روش انجیل و تورات، قــرآن را تحلیل کنند. 
یخی به عنوان دین پذیرفته شــده‌اند؛ یعنی  در حال حاضر یهودیت و مســیحیت از نظر تار
یخی حضور مسیح؟ع؟ و موسی؟ع؟ به عنوان پیامبر و پیروان و کتاب‌هایشان را  مستندات تار
تأیید می‌کنند و سعی بر این است  تا اسلام، پیامبر اسلام؟ص؟ و قرآن را از این منظر به چالش 
کیــد ونزبــرو بــر نقد منابع ســنتی و قرآن بود. او بــا نامعتبر خواندن اســناد روایات و  کشــند. تأ
ی  یخ‌گذار ی‌ها، ایــن نظریه را مطــرح کرد کــه در تار اطلاعــات منابــع رجالــی و فهرســت‌نگار
یکرد زبان‌شناختی  همه متون کهن اسلامی حتی قرآن، باید از شیوه تحلیل ادبی یا همان رو
اســتفاده کــرد. او با بررســی نســخه‌های خطی و قدیمی قــرآن و نیز مقایســه آن با متون کتب 
مقــدس، بــر این مدعا بود که در متون قرآنی به صورت مکرر از تصاویر توحیدی مســیحیت 
و یهودیت اســتفاده شــده اســت. با این تفاسیر او این فرض را مطرح کرد که  اسلام در واقع، 
گیری و  فرقه‌ای مسیحی _ یهودی است که به این وسیله و در قالب دینی نوظهور سعی در فرا
گسترش خود در جهان عرب داشته است.  قرآن، ترکیبی از متون مسیحی و یهودی است که 
با  فرهنگ اعراب تطابق یافته و در طول قرن‌ها توسط قبایل مختلف عربی تکمیل و تکثیر 
، شــخصیت پیامبر اســام؟ص؟ می‌تواند شــخصیت  شــده اســت. بر اســاس فرضیات ونزبرو
ســاختگی باشد و دین اســام، دینی مجعول بر پایه عقاید مسیحیت و یهودیت که اعراب 
آن را در مقابــل پیامبــران یهود و مســیح و نیــز تمدن‌های قدیمی علــم کرده‌اند. در حقیقت 
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، حدیث، ســیره و قــرآن به این  تحلیــل ادبــی او از کهن‌تریــن متــون اســامی در حوزه تفســیر
یخــی انجامید که همه ایــن مجموعه‌های مختلف از ســخنان و دیدگاه‌هایى  اســتنتاج تار
بوده‌انــد کــه طــى زمــان طولانــى و در مکان‌هــای جغرافیایــی و جوامع مختلف فرقــه‌ای _ که 
 ، یج تکوین یافته‌ و این مجموعه آثار همگــی از اعتقادات توحیــدی بهره می‌برده‌اند _ به تدر
اواخر قرن دوم یا اوایل قرن ســوم هجری و نه در حجاز و احتمالاً در عراق  تدوین شــده‌اند؛ 

کنون قرآن نامیده می‌شود، درآمده و رسمیت یافته است. به صورتی که ا
بــر همین اســاس ونزبرو نتیجــه می‌گیرد مراحلی را که قرآن طی کرده اســت تا به صورت 
یک متن معتبر و رسمی در آمده و نیز نقشی که در پیدایش و تکامل جامعه اسلامی داشته 
است، دقیقاً مشابه روندی بوده است که کتاب مقدس یهودیان از سنت شفاهی تا تدوین 

.ک: کریمی‌نیا، 1380، ص 154( گذرانده است. )ر

نتیجه‌گیری
پــل کازانــوا، آلفونــس مینگانــا و جــان ونزبــرو و طرفدارانشــان، قائل بــه این نظریه هســتند که 
ی متــن قــرآن تــا قبــل از حکومــت عبدالملــک بــن مروان صــورت نگرفته اســت.  یخ‌گــذار تار
یخی ندارد؛ زیرا به طور شــفاهی  همچنیــن آن‌هــا معتقدنــد که روایــات جمع قرآن اعتبــار تار
منتقــل شــده‌اند. منابــع غیراســامی نیــز تــا قرن هشــتم میــادی دربــاره وجود قرآن ســکوت 
کرده‌اند. آن‌ها قرآن را اقتباسی از کتاب مقدس دانسته‌اند که با پیش‌فرض‌هایی مشابه اما با 
یخی و زبان‌شناختی، به ارائه دلایلی متفاوت پرداخته‌اند تا اثبات  یکردهایی مختلفِ تار رو
کنند جمع قرآن در زمان پیامبر اســام؟ص؟ صورت نگرفته اســت؛ بلکه در زمانی طولانی و به 
ی شده و به صورت یک کتاب معتبر و رسمی درآمده  یج بعد از رحلت ایشان جمع‌آور تدر
یکردهای قرآن‌پژوهان معاصر غربی درباره جمع  اســت. در این پژوهش با بیان نظریات و رو
یکردهای آن‌ها پرداختــه و با معتبر  یــات و رو قــرآن پــس از عثمــان، بــه نقد و بررســی و ردّ نظر
یخی اســامی، به این نتیجه دســت یافته است که جمع قرآن، رخدادی  دانســتن روایات تار
ی شده است. است که از همان ابتدا در زمان پیامبر اسلام؟ص؟ و توسط خود ایشان جمع‌آور
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 بررسی روایت مرحبا در شأن 
نزول آیات اولیه سوره عبس

مرضیه حقیقی1

چکیده
یکی از آیات مورد اختلاف مفسران فریقین، آیات آغازین سوره عبس است که مخاطب این آیات، 
یگردان شده است. ابن ام‌مکتوم،  شخصی است که چهره در هم کشیده و از عبدالله ابن ام‌مکتوم رو
کرم؟ص؟ آمد؛ در حالی که پیامبر؟ص؟ مشــغول  فــردی نابینــا بــود و برای آمــوزش آیات الهی نزد پیامبــر ا
صحبت و گفت‌وگو با ســران قریش در مورد اســام بود. بر اســاس دیدگاه اهل‌ســنت مضمون آیات 
کرم؟ص؟ با ابن ام‌مکتوم اشــاره دارد، اما غالب امامیــه آن را ناظر به فردی از بنی‌امیه  بــه رفتــار پیامبر ا
و پیامبر؟ص؟ را برّی از این اتهام دانسته‌‌اند. مستند هر دو گروه، روایاتی است که فاقد شرط اسنادند 
و از لحــاظ محتوایــی در تعارض با هم می‌باشــند. روایت اقرار پیامبر؟ص؟ به عتاب خداوند با عنوان 
روایت مرحبا در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روایت علاوه بر ضعف سند، از نظر متنی در 
تعارض با آیات قرآن، روایات و ادله عقلی عصمت پیامبر؟ص؟ است. برخی با توجه به التفات موجود 
در آیــات از ســیاق غایــب به خطاب، قائل به تفصیل شــده و بخشــی از آیات را در شــأن پیامبر؟ص؟ 
و بخشــی را خطاب به یکی از بزرگان قریش دانســته‌‌اند. دقت در ســیاق آیات آغازین ســوره عبس، 
توجه به قواعد اصولی از جمله قاعده وصف مشــعر به علیت، توجه به صیغه‌ها، ضمایر و شــدت 
توبیــخ موجــود در آیات بعدی نشــان می‌دهد که آیات ده‌گانه همگی دربــاره فردی غیر از پیامبر؟ص؟ 

نازل شده است و دیدگاه قائلین به تفصیل نیز صحیح نمی‌باشد.
گان کلیدی: سوره عبس، پیامبر؟ص؟، عتاب، عصمت، ابن ام‌مکتوم، روایت مرحبا. واژ

haghighi@gmail.com1431 . .1 . دانش‌آموخته سطح چهار جامعة‌الزهراء؟عها؟
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مقدمه
ی از آیات  قرآن کریم، اولین و مهم‌ترین منبع دینی اسلام است. در کتب تفسیری برای بسیار
یانی نقل شده است که شاهد نزول بوده‌‌اند و به خاطر  و سوره‌ها، شأن نزول‌هایی از طریق راو
وجود روایات مجعول در آن، باید با نگاهی عمیق‌‌تر و از زوایای مختلف سندی و محتوایی 
یابی قرار گیرند. یکی از ســوره‌های جزء ســی‌ام قرآن، ســوره عبس اســت که  مورد تحلیل و ارز
در تفســیر و شــأن نزول آن دو دیدگاه وجود دارد. غرض از آیات اولیه این ســوره بر اســاس هر 
کین از مؤمنین مقدم می‌دارد؛ اما  ، عتاب کسی است که ثروتمندان را بر ضعفا و مسا دو نظر
درباره شخص مورد عتاب اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مفسران اهل‌سنت و شیعه، شخص 
مورد عتاب را پیامبر؟ص؟ می‌دانند، اما در مقابل این دیدگاه برخی از بزرگان شیعه معتقدند که 
به خاطر عصمت پیامبر؟ص؟ و خُلق عظیم داشــتن آن حضرت، این آیات نمی‌تواند در شــأن 
آن حضرت نازل شــده باشــد. برخی پژوهشگران این موضوع را تحلیل و بررسی کرده‌اند که از 
جمله آن‌ها می‌توان به مقاله »تحلیل دیدگاه تفسیری فریقین در خصوص آیات آغازین سوره 
عبس« اثر سیدکاظم محسنی، مقاله »عصمت پیامبر؟ص؟ و سوره عبس« تألیف محمدحسن 
یکرد مفسران در تفسیر آیات نخست سوره عبس« اثر ارزشمند  صرام‌مفروز و مقاله »بررسی رو
محمدعلی رضایی اصفهانی و احترام رستمی اشاره کرد. این مقالات ضمن بیان توجیهات 
عنوان شده، چنین پاسخ داده‌اند که مورد عتاب قرار گرفتن پیامبر؟ص؟ با عصمت آن حضرت 
ی نــدارد؛ امــا درباره‌ نقلــی که در ادامه روایت شــأن نزول آمده، بحثی بــه میان نیامده  ســازگار
کی از آن اســت کــه پیامبر؟ص؟ بعد از این واقعه، از ابــن ام‌مکتوم دلجویی  اســت. ایــن نقل حا
‌نمود و او را گرامی داشت. این نقل، مستند کسانی است که خطاب آیات را به پیامبر اکرم؟ص؟ 
می‌داننــد و در ایــن مقالــه تحت عنوان »روایت مرحبا« بررســی می‌شــود. ایــن مقاله در صدد 
پاســخگویی به این ســؤال اســت که آیا روایت مرحبای پیامبر؟ص؟ از نظر ســندی و محتوایی 
ی دارد؟ برای  صحیح است؟ در صورت صحیح بودن، چگونه با عصمت پیامبر؟ص؟ سازگار
پاسخ به این سؤال ابتدا این روایت و ارتباط آن با عصمت پیامبر اعظم؟ص؟ بررسی، و سپس 
با توجه به سیاق موجود در آیات دیدگاه صحیح درباره آیات اولیه سوره عبس بیان می‌شود.
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بررسی اجمالی تفسیر سوره عبس
ســوره عبــس بی‌هیــچ تردیــدی در مکه نازل شــده اســت، )طباطبایــی، 1390ق، ج20، ص 199؛ 
ی آن به تناســب نخستین آیه  ، 1420ق، ج30، ص89( دارای 42 آیه اســت و نامگذار ابن‌عاشــور

ســوره اســت. این ســوره از نظر ترتیب نزول، بیســت و چهارمین ســوره اســت که بعد از سوره 
« قرار دارد و از نظر ترتیب چینش قرآن، هشتادمین سوره می‌باشد.  »نجم« و قبل از سوره »قدر
)اصفهانی، 1387ش، ج1، ص 290( این سوره، جزء سوره‌های مفصل و نسبتاً کوچک است. در 

آیات ابتدایی سوره عبس به برخوردهای متفاوت با نابینایان )معلولین( از طرف ثروتمندان 
و لــزوم رعایــت ارزش‌هــای اخلاقی اشــاره شــده اســت و درصدد اســت تــازه مســلمانان را با 
ک‌های جاهلی را در هم شــکند. هدف  معیارهای ارزش‌ســنجی در اســام آشــنا کند و ملا
ک ایمان،  از نزول نیز این اســت که نباید به مال و عنوان اشــخاص توجه داشــت؛ بلکه ملا

عمل صالح و تقوی است.
این ســوره دارای دو ســیاق است: سیاق اول، آیات ۱ تا ۱۶ و سیاق دوم، آیات ۱۷ تا ۴۲. 
ســیاق اول در دو دســته آیات ۱ تا ۱۰ و آیات ۱۱ تا ۱۶، و ســیاق دوم در ســه دســته آیات ۱۷ تا 

۲۳، آیات ۲۴ تا ۳۲ و دسته سوم آیات ۳۳ تا ۴۲ قرار گرفته‌اند.
یــش، مقام و  ســوره مبارکــه عبــس در فضایــی نــازل شــد کــه ســردمداران کافر و فاجــر قر
جایگاهی برای خودشــان قائل بودند که در تعالیم اســامی هیچ اصل و اساســی نداشــت. 
آن‌ها نه فرامین الهی را می‌پذیرفتند و نه یاد معاد بودند و غرق در غفلت، نسبت به پروردگار 

خویش بسیار ناسپاسی می‌کردند.
خداوند در یک سیاق، ضمن عتاب کسی که اغنیا و ثروتمندان تذکرگریز را بر مؤمنان 
تذکرپذیر مقدم می‌داشــت، قرآن را »تذکره« خوانده و فرموده اســت در هدایت قرآنی تفاوتی 
میــان غنــی و فقیــر نیســت. در ســیاق دوم بــه منظــور در هــم شکســتن تکبــر و غرور انســان 
ی  ، به مراحل آفرینش انسان و گوشه‌ای از خلقت عالم تذکر می‌دهد و ضمن یادآور تذکرگریز
ک قیامت، به دو گروه شــدن انســان‌ها به اهل‌ســعادت و اهل‌شــقاوت اشــاره  فضــای هولنــا

می‌کند. )الهی‌زاده، 1396ش، ص۳۸۰ و ۳۸۱(
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موضوع مورد بحث در این مقاله، ده آیه اول ســوره عبس اســت.1 در دســته اول از سیاق 
ى< و در آیه 

َ
كّ ز�َّ َ هُ �ي

َّ
عَل

َ
آیات، آیه دوم تعلیل آیه نخست است و ضمیرهای غائب در آیه سوم >ل

عَهُ<، به اعمی بر می‌گردد. از آیات پنجم تا دهم، همان مخاطب آیه سوم  �فَ �نْ �تَ رُ �فَ
َ

كّ
ذ�َّ چهارم >�يَ

یک« خطاب شــده است و افزون بر خطاب‌های »انت، ماعلیک،  اســت که با عبارت »مایدر
جــاءک و انــت« کــه موجب ارتباط این آیــات با پیش از خود اســت، مرجع‌های ضمیر غایب 

در »له، یزکی، من اســتغنی، و هو یخشــی، عنه، من جاءک یســعی« این آیات را به همدیگر متصل 
می‌سازد. )همان، ص۳۷۱(

ی  آیات ابتدایی ســوره، عتاب و توبیخ شــدید کســی است که چهره در هم کشیده و رو
گردانیده است، بدان جهت که نابینایی نزدش آمده تا به پیامبر؟ص؟ برسد و از او بخواهد که 
برای او قرآن بخواند. دو آیه نخســت، غایبند که به علت ناپســندی عمل، از خطاب کردن 
ی و لحنی توبیخی،  ی کرده اســت و در دو آیه بعدی با خطاب کردن و شــخص عبوس دور
بی‌واسطه سخن گفته شده است که این نوع بیان، خود شدت عتاب را می‌رساند. خداوند 
به کمک پیامبرش به شخص عبوس چنین خطاب می‌کند: »تو چه می‌دانی شاید آن نابینا 
ک شــود یا اینکه دســت‌کم متذکر شود و سپس  ، رشــد یابد و پا با آمدن و یاد گرفتن از پیامبر
ی می‌کند، تو ای  این قرآن که ذکر است به او سود دهد، ولی کسی که به وحی اظهار بی‌نیاز
ی و متصدی او می‌شوی تا پیامبر تنها او را تزکیه کند؛ در  شخص عبوس به امرش توجه دار
ی می‌‌گردانی  گر فرد مســتغنی تزکیه نشــود. اما تو از کسی رو ی، ا حالی که تو مســئولیتی ندار
که آنچنان علاقمند به هدایت قرآنی اســت که با شــتاب به ســویت می‌آید تا به پیامبر برسد 
ک کنــد و در حالی که واقعاْ از  و بــا معــارف دیــن و مواعظی که از پیامبر می‌شــنود، خود را پا
خدا می‌ترســد و اهل‌خشــیت است، ولی تو خود را به کار دیگری سرگرم می‌کنی، از او غافل 

می‌مانی و به او بی‌اعتنایی می‌کنی«.
توجه شخص عتاب‌شده به کسی که خودش را بی‌نیاز از وحی می‌‌دانسته است، نشان 
ی این نبوده اســت که آن‌ها تذکر قرآنی بیابند؛ به‌ویژه آنکه در مســیر  می‌دهد که علت کار و

ى 
َ

صَدّ هُ �تَ
َ
�نْ�تَ ل

أَ
� �نَى * �فَ غ�ْ ا مَ�نِ اسْ�تَ مَّ

أَ
كْرَى * � ِ

عَهُ ال�ذّ �فَ �نْ �تَ رُ �فَ
َ

كّ
ذ�َّ وْ �يَ

أَ
ى * �

َ
كّ ز�َّ َ هُ �ي

َّ
عَل

َ
كَ ل دْرِ�ي عْمَى * وَمَا �يُ

�أَ
ْ
اءَهُ ال �نْ �جَ

أَ
ى * �

َّ
وَل سَ وَ�تَ 1. >عَ�بَ

ى<.
َ

هّ
َ
ل هُ �تَ �نْ�تَ عَ�نْ

أَ
� ى * �فَ �شَ خ�ْ َ َسْعَى * وَهُوَ �ي اءَكَ �ي ا مَ�نْ �جَ مَّ

أَ
ى * وَ�

َ
كّ ز�َّ َ ا �ي

َّ
ل
أَ
كَ � �يْ

َ
* وَمَا عَل
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ی نشأت  هدایت قرآنی میان غنی و فقیر تفاوتی نیست؛ بلکه این کار او از دید اشرافیگری و
گرفتــه بــود و چــه بســا بتــوان گفت کــه هدف او ایــن بوده که شــاید بعدهــا این افــراد )بزرگان 
قریش( برای او کارساز خواهد بود. از این رو می‌خواست آن‌ها را گرد پیامبر؟ص؟ آورد تا هم به 
هدف خویش برسد و هم هدف این افراد تأمین گردد. در واقع سران شرک که با ظهور اسلام 
موقعیت‌شان را در خطر می‌دیدند، برای حفظ آن می‌خواستند قرآن را در جهت امور دنیوی 

خود قرار دهند. )همان، ص ۳۷۳ و ۳۷۴(

دیدگاه‌های مختلف مفسران در باره مخاطب آیات اولیه سوره عبس
آیات اولیه این سوره به برخوردهای متفاوت با نابینایان، معلولان و ثروتمندان و لزوم رعایت 
ارزش‌هــای اخلاقــی اشــاره کرده اســت. بنابراین محتوای ایــن آیات، عتاب شــدید خداوند 
، برخورد مناسبی نداشته است؛  نســبت به کســی اســت که در برابر مرد نابینای حقیقت‌جو
اما درباره شــخص مورد عتاب اختلاف‌نظر اســت و بر اســاس اینکه تفاسیر مخاطب آیات 
را چه کســی می‌دانند، نظرات بیان می‌شــود. در تفســير آيات یاد شده، سه نظر را می‌توان در 

یخی جستجو کرد: کتب تار

1. هر ده آیه خطاب به پیامبر؟ص؟
كرم؟ص؟ می‌‌دانند. روایاتی از طرق اهل‌ســنت وارد  برخــی تمامــی آيات مذكور را درباره رســول ا
شــده اســت که پيامبر خاتم؟ص؟ برای هدايت و ارشــاد ســران قريش جلسه‌ای با آنان تشيكل 
داده بــود و اميــد آن می‌رفــت كه ايشــان به اســام گــردن‌ نهند و بــا ايمان آوردنشــان، راه برای 
گهان عبدالله ابن ام‌مکتومِ نابینا، بر رسول‌خدا؟ص؟ وارد شد.  ايمان ديگران نيز هموار شود. نا
ابــن ام‌مکتــوم که متوجه حضور افراد در کنار پیامبر؟ص؟ نبود، اصرار بر تعلیم قرآن داشــت. از 
این رو پیامبر؟ص؟ از آمدن ایشان چهره در هم کشید. خداوند متعال او را مورد عتاب قرار داد 
ی ادعای اجمــاع کرده بر اینکه  کــه چــرا از یک مرد تهی‌دســت چهره در هم کــردی؟ فخر راز

ی، 1420ق، ج 31، ص 53( شخص مورد عتاب، پیامبر اعظم؟ص؟ است. )فخرراز
مهم‌ترین دلیل این دیدگاه، روایات به‌ویژه روایت اقرار پیامبر؟ص؟ به عتاب خداوند است 
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کــه در ادامــه روایــت شــأن نزول آمده اســت: »فكان رســول‌اللّه؟ص؟ يكرمــه و يقــول إذا رآه: مرحبا بمن 
بى، و يقول له: هل لك من حاجة؟ و استخلفه على المدينة مرتين؛ پیامبر؟ص؟ هر موقع ابن  عاتبني فيه ر

ام‌مکتوم را می‌دید، او را گرامی می‌داشت و می‌فرمود: "مرحبا به کسی که خداوند مرا به خاطر 
ی؟" و او را دو بار در مدینه جانشین  ی دار او مورد عتاب قرار داد" و به او می‌گفت: "آیا نیاز
خود کرد‏«. )زمخشــری، 1407ق، ج 4، ص 701(. همچنین برخی مفســرین شیعه هم این روایت 

ی، 1371ش، ج26، ص 124( را در شأن نزول آیات آورده‌اند. )مکارم شیراز
عمــده اشــکال وارده بــر این دیدگاه، این اســت که ایــن رأی مبتنی بر روایاتی اســت که 
بیشتر در منابع اهل‌سنت ذکر شده‌اند. این دیدگاه با مقام عصمت پیامبر؟ص؟ منافات دارد. 
از این رو قائلین به این قول برای توجیه این شبهه، به توجیهاتی دست زده‌‌اند تا دامن نبی؟ص؟ 
از گنــاه مبــرا گــردد. بدین ترتیــب از نظر موافقان این شــأن نزول، پذیرش این نقــل منافاتی با 

عصمت پیامبر؟ص؟ ندارد.
ی در هم كشيدن و عبوس شدن با گشاده‌رويی برای نابينا كيسان است. 1. رو

۲. بر فرض نزول اين آيات درباره پيامبر؟ص؟ عتاب بر ترک اولی خواهد بود.
۳. ممكن اســت مقصود از آيات، رنجاندن كفار و قطع اميد آن‌ها از موافقت پيامبر؟ص؟ 

با ايشان و نكوهش آنان بر تحقير مؤمنين باشد.
۴. اين عتاب و عتاب‌‌های مانند آن به‌ هيچ‌وجه، حتی به طور ضمنی‌ يا التزامی از مقام 
پيامبر؟ص؟ نمیك‌اهد، و گر نه می‌توانست از طريق وحی‌های غير قرآنی به آن حضرت 
ی بر  ابلاغ شــود؛ ای عتاب‌ها نه تنها از شــأن آن حضرت نمیك‌اهد؛ بلكه فوايد بسيار

آن مترتب است؛
_ اين‌گونــه‌ خطاب‌هــا شــدت محبــت و توجــه حق‌تعالــی را نســبت بــه آن‌جنــاب 
می‌رساند؛ به‌گونه‌ای كه در مقابل كوچك‌ترين موردی كه ترك‌ يا انجام آن سزاوارتر 
ی كه عنايت ويژه‌ای  گاه می‌سازد‌؛ چنانكه پدر اســت، به او هشــدار می‌دهد و‌ آ

به تربيت فرزند دارد، چنين میك‌ند؛
_ اين‌گونه عتاب‌ها پيامبر؟ص؟ را متوجه می‌ســازد كه تحت مراقبت شــديد حضرت 
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حق قرار دارد و حسابش از ديگران جداست؛ پس اين سختگيری‌ها از اسباب 
قوی و مهم عصمت است؛

_ اين‌گونه ســخن‌های عتاب‌آلود نســبت به پيامبر؟ص؟، بزرگ‌ترين دليل بر حقانيت 
آن حضرت است و اينكه قرآن ساخته و پرداخته ذهن او نيست؛ زيرا هيچ كس 
خود را بر افكار درونی و اعمال پنهانی خود توبيخ و ســرزنش نمیك‌ند. حقانيت 
و درســتی اين مطلب با توجهی اندك به ســخنان و ادعاهــای پيامبران دروغين 

يخ، به اثبات می‌رسد. در طول تار
_ طبع بشــر آن اســت كه معمولاً در همه امور به راه افراط يا تفريط می‌رود؛ به همين 
ی از ملت‌ها و اقــوام، بــزرگان و قهرمانان خــود را به مرتبه  دليــل اســت كــه بســيار
خدايــی رســاندند. ايــن مطلب در جهان اســام نيز اتفــاق افتــاد؛ چنانکه عده 
محــدودی بــرای حضــرت علــی؟ع؟ و بــرای امــام صــادق؟ع؟ چنين مقامــی قائل 
شدند، اما شگفت آنكه‌ درباره بزرگ‌ترين شخصيت اسلام، بلكه برترين انسان‌ها 
يخ بشــريت، يعنی حضرت محمد؟ص؟ هيچ‌گاه چنين ادعايی نشــد  در طــول تار
و ايــن بــه دليــل وجود همين عتاب‌های قرآنی نســبت به آن جناب بوده اســت. 
بــه عبــارت ديگــر اين قبيل آيات مــردم را از اينكه درباره آن حضــرت غلو كنند، 

بيمه كرد؛
_ آياتی با اين مضامين نسبت به رسول گرامی اسلام؟ص؟ با آن مقام شامخ و باعظمتی 
كه در نزد خدا دارد، در تهذيب و تربيت مسلمين بسيار كارساز بوده است؛ زيرا 
وقتــی می‌بيننــد بــا‌ آن‌ حضرت دربــاره يك ترك‌اولــی اين چنين برخورد می‌شــود، 

هوشيار شده، پا را از گليم خود درازتر نمیك‌نند؛
كی مافوق تصور ايشــان  _ نفــس اين عتاب‌ها نســبت بــه آن حضرت، عصمت و پا
را برای همگان روشــن می‌ســازد؛ زيرا‌ در برداشــت نخســت از آيات مورد بحث، 
بزرگ‌تريــن خلافــی كــه از آن حضــرت ســر زده و بــه خاطــر آن مــورد عتــاب قــرار 
گرفته‌اند؛ اين بوده كه به منظور تبليغ دين و جذب افراد صاحب‌نفوذ و مؤثر در 
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اجتمــاع، از فقيــر نابينايی كه احتمال می‌داده رفتار زننده و ظاهر نامناســب او 
ی گردانده است، اين خود می‌رساند‌  باعث رميده شدن آن افراد از دين شود، رو
كه تا چه اندازه آن بزرگوار از كردار ناشايست و صفات زشت پيراسته بوده است. 

، 1386ش، ص 105_ 106( )صرام‌مفروز

2. ده آیه اول خطاب به فردی غیر از پیامبر؟ص؟
برخــی صــدر تــا ذيل آيــات را درباره فــردی ثروتمند از بنی‌اميــه دانســته‌اند. در برخی روایات 
نقــل شــده اســت که مردی از بنی‌امیه نــزد آن حضرت بود که از آمدن ابــن ام‌مکتوم چهره در 
ی، 1371ش، ج 26،  هم کشــیده اســت و این آیات در عتاب او نازل شده اســت. )مکارم شیراز
ص 124؛ طبرســی، 1372ش، ج 10، ص 665؛ طباطبایی، 1390ق، ج 20، ص 203( غالب مفسران و 

متکلمان شــیعه همچون سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن‌شهرآشوب، ابوالفتوح 
ی و علامه طباطبایی با استناد به مبانی کلامی و سلوک اخلاقی آن حضرت با یاران خود،  راز
وقــوع چنین برخــوردی از پیامبر؟ص؟ را محال می‌‌دانند. )طباطبایی، 1390، ج 20، ص 204( طبق 
روایت امام صادق؟ع؟ شأن نزول آیات، فردی از بنی‌امیه است که نزد پیامبر؟ص؟ بود و هنگام 

ورود ابن ام‌مکتوم چهره در هم کشید و این آیات در شأن او نازل شد. )همان(
برخــی فــرد عبوس را یکی از مســلمانان حاضر نزد پیامبــر؟ص؟ می‌دانند که با دیدن نابینا 
یــک«، همان فرد ترش‌رو  ناخرســند شــد و چهــره ترش نمود. بر این اســاس مخاطب »و ما یدر
و مرجــع ضمیــر در »لعلــه« بــه فرد نابینــا بر می‌گــردد. )قمــی، ۱۳۶۳ش، ج ۲، ص۴۰۵؛ طبرســی، 

۱۳۷۲ش، ج ۱۰، ص۶۶۴(

قمی در تفسیر خود می‌نویسد:
ی بودند. وقتی ابن ام‌مکتوم آمد، پیامبر او را گرامی  اصحاب پیامبر؟ص؟ نزد و
یگردان شد. پس آیه نازل شد:  ی در هم کشید و از او رو داشت، اما عثکن رو
رُ< قال 

َ
كّ

ذ�َّ وْ �يَ
أَ
ى<. بنابرایــن شــأن نــزول آیه، عثکن اســت و جملــه >�

َّ
وَل سَ وَ�تَ >عَ�بَ

هُ رسول‌الله؟ص؟، یعنی رسول‌خدا؟ص؟ او را یادآور شود؛ پس عثکن را مخاطب  رُ
َ

یُذَکّ
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گر ثروتمندی نزد تو آید، او  ى< و گفت ا
َ

صَدّ هُ �تَ
َ
�نْ�تَ ل

أَ
� �نَى * �فَ غ�ْ ا مَ�نِ اسْ�تَ مَّ

أَ
قرار داد: >�

ى< و حال آنکه تو 
َ

كّ ز�َّ َ ا �ي
َّ
ل
أَ
كَ � �يْ

َ
ی او را >وَمَا عَل را تحویل می‌گیری و گرامی می‌دار

ا مَ�نْ  مَّ
أَ
ی که این فرد ثروتمند پند گیرد یا نگیرد، >وَ� مسئولیتی در قبال او ندار

شَى  َسْعَى<، اما کسی که با تلاش نزد تو می‌آید، یعنی ابن ام‌مکتوم »وَهُوَ يَْ اءَكَ �ي �جَ

ى« حال آنکه او خدا ترس اســت، پــس تو او را رها می‌کنی و به  هَّ
َ
نــتَ عَنْــهُ تَل

َ
فَأ

ی؟ و این‌گونه زیبا معیار ارزشــی معارف اســامی را آیات تبیین  او توجه ندار
می‌فرمایند و بر اســاس شــأن نزول، مصداق آن فردی به نام عثکن مشــخص 

می‌گردد. )قمی، 1363ش، ج 2، ص 405(
این روایات از دو نظر بر روایات پیشــین برتری دارند؛ زیرا از ســویی با آیات قرآن و ســیره 
کرم؟ص؟ و مبانی و ارزش‌های اسلامی سازگارند و از سوی دیگر هیچ‌گونه شائبه جعل  پیامبر ا
و تحریف در آن‌ها دیده نمی‌شود؛ چون انگیزه جعل در این روایات وجود ندارد. این در حالی 
است که روایات مستند قول اول از نظر هماهنگی با اغراض و سیاست‌های امویان که سعی 
در کتمان و پرده‌پوشــی عیب‌ها و ضعف‌های خود و نســبت دادن آن به دیگران داشــتند، 
متناسب با روایات جعلی می‌نماید. بنابراین در تقابل این دو دسته روایات، به حکم قواعد 

و معیارهای حدیث‌شناسی باید روایات این دسته را بر روایات دسته اول برگزید.

3. دیدگاه تفصیل
به عقیده این گروه، آیات ابتدایی سوره عبس نه به طور کامل در شأن رسول گرامی اسلام؟ص؟ 
اســت و نه همگی در شــأن یکی از بزرگان بنی‌امیه؛ بلکه به دو بخش مجزا تقســیم می‌شود. 
قسمتی در شأن پیامبر؟ص؟ و قسمتی درباره ثروتمند قریش است. پس واقعه این‌گونه می‌شود 
کــه بــا توجــه به خوی اشــرافی و اســتکبار ســران قریش بــا آمدن ابــن ام‌مکتوم و نشســتن یک 
ی در هم می‌کشند و عبوس می‌گردند.  نابینای فقیر کنارشان، بسیار ناراحت می‌شوند و رو
از این رو آیات اول در مورد این افراد یا فردی از بنی‌امیه می‌باشــد و پیامبر؟ص؟ به جای توجه 
به ابن ام‌مکتوم به گفت‌وگو با مشرکین ادامه می‌دهند و خطاب آیه 3 تا 10 به خاطر غفلت 



90

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ل پ

سا

ی می‌خواهد که  از آن فقیــر در مــورد پیامبــر؟ص؟ اســت و او را از ایــن روش نهی می‌کنــد و از و
، 1386ش،  همت خویش را صرف هدایت و ارشــاد و طالبان حقیقت‌جو نماید. )صرام‌مفروز
ص 112، ص 348( مهم‌ترین دلیل این دیدگاه، التفات آیات از سیاق غائب در آیات 1 و 2 به 

سیاق خطاب در آیات بعدی است.
در نقد دلیل این گروه می‌توان گفت: تفاوت تعبیر در دو آیه نخست و انتقال از غیبت 
بــه خطــاب بدون آنکه مخاطب مشــخص گردد، گویای این نکته اســت که بازشناســی فرد 
ی است. بر این اساس نمی‌توان  ترش‌رو موضوعیتی نداشته و هدف اصلی، بیان قبح کار و
کرام پیامبر؟ص؟ دانســت؛ زیرا این اجلال بــا آیات بعد که در آن  کــی از اجــال و ا غیبــت را حا

ضمیر خطاب استفاده شده است، ناهمگون است. )طباطبایی، 1390ق، ج ۲۰، ص ۲۰۰(

تحلیل و بررسی روایات شأن نزول
روایات مربوط به آیات آغازین ســوره عبس به صورت کلی در منابع اهل‌ســنت ذکر شده‌اند 
و در منابــع شــیعی تنهــا ســه روایت وجــود دارد. دو روایت، مــراد از فرد عبوس را شــخصی از 
بنی‌امیه دانسته‌اند و یک روایت نیز تفسیری مطابق دیدگاه عامه ارائه می‌دهد. هر سه روایت 
از مشکل ضعف و ارسال برخوردارند و شهرت مضمون دو روایت نخست در میان مفسران 
شیعه، جبران‌کننده‌ ضعف سند آن‌ها نیست. این روایات با برخی قراین موجود در آیات نیز 
ی به بررسی مستقل این دو روایت احساس نمی‌شود. مهم، بررسی  ناسازگارند. از این رو نیاز
ی از آن‌ها متضافر و برخی نیز از شــرط صحت ســند بر  و نقد روایات عامه اســت که بســیار

مبنای عامه بهره‌مند هستند. مجموعه روایات شبهه‌زا را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
۱. روایاتــی کــه بــه تفصیل به نقل جریان ملاقــات ابن‌مکتوم با پیامبــر؟ص؟ و عدم اعتنای 
ی و نزول آیه پرداخته‌اند. این روایات اغلب از  آن حضرت به درخواست‌های مکرر و
طریق هشــام بن عروه، از عروه بن زبیر از عایشــه نقل شــده‌اند. روایت‌کننده از هشــام 
اغلــب فــردی به نام ســعید بن یحیــی )۲۴۹ق( به واســطه پدرش )۱۹۴ق( اســت که 
از دودمــان بنی‌امیــه بــه شــمار می‌روند و در منابع رجالی اهل‌ســنت توثیق شــده‌اند. 
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ی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۵۵۸؛ ابن‌ســعد، ۱۴۱۰ق،  کــم نیشــابور )ترمــذی، بی‌تــا، ج ۵، ص۴۳۲؛ حا

ج ۴، ص ۱۵۷(

صحابــه‌ای همچــون انس بــن مالک و نیز ابن‌عبــاس نیز این روایت را نقــل کرده‌اند.  	
)طبــری، ۱۴۱۲ق، ج ۳۰، ص۳۲؛ ابــن ابی‌حاتــم، ۱۴۱۹ق، ج۱۰، ص۳۳۹۹( ایــن روایــت افزون 

ید نقل  ک، مقاتل و عبدالرحمان بن ز بر صحابه، از دانشــمندانی چون قتــاده، ضحا
گردیده است. )طبری، بی‌تا، ج۳۰، ص۳۳؛ ابن‌سعد، 1410ق، ج۴، ص۱۵۸(

کرام عایشه از ابن‌مکتوم  ۲. روایات دسته دوم، روایاتی هستند که ضمن بازگویی جریان ا
کرم؟ص؟ اشاره نموده‌اند. در این روایات نیز مفسر این  به مورد عتاب قرار گرفتن پیامبر ا
آیه شخص عایشه است. این روایت را افرادی چون مسروق، شعبی و مسلم بن صبیح 
ی، 1411ق، ج 3، ص۷۳۵؛ طبرانی، ۱۴۱۵ق، ج ۹، ص۱۵۵( کم نیشابور نیز نقل نموده‌اند. )حا

کــرم؟ص؟ به هنگام  بی« از زبان پیامبر ا ۳. اقرارهایــی کــه در قالــب »مرحبا بمــن عاتبنی فیــه ر
ی ارســال  ی می‌شــد. این روایات را قرطبی از ســفیان ثور مشــاهده ابــن ام‌مکتــوم جار
کرده اســت. در منابع شــیعی نیز طبرســی بدون ذکر سند از حضرت امام صادق؟ع؟ 

روایت کرده است. )طبرسی، 1403ق، ج۱۰، ص ۶۶۴(

1. تحلیل سندی روایات
از بررسی روایات چنین به دست می‌آید که جریان ملاقات پیامبر؟ص؟ با سران شرک، در مکه 
و پیــش از مهاجــرت آن حضرت به مدینه رخ داده اســت. با توجه بــه این نکته، هیچ یک از 
ی ایــن حادثه، شــاهد وقــوع آن در مکه نبوده‌اند. انس بن مالــک، فردی خزرجی  صحابــه راو
، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص۲۷۶(  است که زمان ورود پیامبر؟ص؟ به مدینه تنها ده سال داشت. )ابن‌حجر
ابن‌عبــاس نیز ســه ســال پیش از هجرت بــه دنیا آمده بــود. )همان، ج ۴، ص ۱۲۲( عایشــه نیز 
نُــه ســال پیــش از هجــرت زاده شــده بــود و دو ســال مانده به هجــرت نیز به نــکاح حضرت 
کــرم؟ص؟ در  ، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص۱۸۸۱( یعنــی درســت در زمانــی کــه پیامبــر ا درآمــد؛ )ابن‌عبدالبــر
ی بــا قریش و دعوت ایشــان فراهم نبــود؛ پس به  شــعب محصــور بــود و امــکان رفــت و آمد و
طور طبیعی نمی‌توانســت شــاهد ماجرایی باشد که میان پیامبر؟ص؟ و ابن ام‌مکتوم گذشت. 
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ی بیان می‌دارد تمام روایات مورد استناد، خبر واحد مرسل و فاقد  از این رو چنانچه فخرراز
ی، بی‌تا، ص۱۳۷( حجیت است. )فخرراز

هیچ روایتی از شخص ابن ام‌مکتوم در تفسیر این آیات به چشم نمی‌خورد. تنها چیزی 
کــه می‌تواند شــاهد این شــبهه باشــد، اعتــراف خــود آن حضرت به عتــاب الهی دربــاره ابن 
ام‌مکتوم است که در روایت سوم ذکر گردید؛ اما این روایت مرسله بوده و بسان روایاتی که از 
تابعین نقل گردیده است، فاقد اعتبار است. این روایات، خبر واحدی است که در مسائل 
ی را به پیامبر؟ص؟ نســبت می‌دهند که دامان  اعتقادات پذیرفتنی نیســتند؛ به‌ویژه آنکه امور
رســالت از آن‌هــا منزه اســت، فارغ از آنکه بــا ادله عقلی عصمت و نیز آیــات قرآنی و روایات 

پیشگفته در تعارض قرار دارند.

2. تحلیل محتوایی
: برخی ایراداتی که از جنبه محتوایی به این روایات وارد است، عبارتند از

۱_۲. تعارض با آیات قرآن کریم
_  عــدم دلالــت ظاهر آیــات بر پیامبر؟ص؟: آيات ســوره مورد بحث دلالت روشــنى بر اينكه 
مراد از شــخص مورد عتاب رســول‌خدا؟ص؟ اســت، ندارند؛ بلكه صرفاْ خبرى م‌‏ىدهد 
ى صاحب خبر نم‌‏ىگذارد. در اين آيات شــواهدى وجود دارد مبنی بر  و انگشــت رو
، غير رسول‌خدا؟ص؟ است؛ چون صفت عبوس از صفات رسول‌خدا؟ص؟  اینکه منظور
نبوده و آن جناب حتى با كفار عبوس نبوده اســت تا چه رســد به مؤمنين رشدي‌افته. 
در طول حيات شــريفش ســابقه نداشــته اســت كه دل اغنيا را به دست آورد و از فقرا 

رو بگرداند. )طباطبایی، 1390ق، ج ۲۰، ص ۲۰۳(
_ آیــات مربــوط بــه توصیف پیامبر؟ص؟: خــداى تعالى اخلاق آن‌جناب را عظيم شــمرده و 
قبل از نزول سوره مورد بحث، در سوره »نون« كه به اتفاق روايات وارده در ترتيب نزول 
كَ 

كَ< نازل شده است، فرموده است: >وَِإ�نَّ ِ
اسْمِ رَ�بّ  �بِ

أْ
رَ� سوره‌‏هاى قرآن بعد از سوره >ا�قْ
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مٍ<، چطــور تصــور دارد كــه آن حضــرت در اول بعثت‌ اخلاقی عظيم )آن  �ي ِ ٍ عَظ� �ق
ُ
ل ى �خُ

َ
عَل

َ
ل

هــم به‌طور مطلق( داشــته باشــد و خــداى تعالى نیز به اين صفــت او را به‌طور مطلق 
بســتايد، بعــد پیامبــر؟ص؟ را بــه خاطــر برخــی از اعمــال اخلاقــی مذمت كنــد و چنين 
خلــق نكوهيــده‌‏اى را به او نســبت دهد كــه تو به اغنيا متمايل هســتى؛ هر چند كافر 
ى م‏ىگردانى، هر چنــد كه مؤمن و  باشــند و بــراى بــه دســت آوردن دل آنان از فقــرا رو
رشــديافته باشــند؟ همچنیــن در ســوره‌‌های دیگر مانند آیه ۲۵ شــعراء در ســیاق آیه 
< و آیه ۸۸ سوره حجر که هر دو سوره در مکه نازل شده‌اند،  �نَ �ي رَ�بِ �قْ

�أَ
ْ
كَ ال رَ�تَ �ي رْ عَ�شِ ِ ذ� �نْ

أَ
>وَ�

خداوند به پیامبر؟ص؟ دســتور می‌دهد اعتنایی به زرق و برق زندگی دنیاداران نکند و 
در مقابل مؤمنین متواضع و مهربان باشد و از مشرکین اعراض کند؛ حال چگونه در 
سوره عبس خبر ‌دهد که پیامبر؟ص؟ به جای مشرکین از مؤمنین اعراض نموده است، 
آن هم از ابن ام‌مکتوم که پســرخاله همســر وفادارش حضرت خدیجه؟عها؟ بوده است. 

)معرفت، 1392ش، ج 2، ص 348؛ طباطبایی، 1390ق، ج 20، ص 203(.

۲_۲. تعارض با روایات
_ تعارض با روایتی که فرد عبوس را از بنی امیه می‌داند: از امام صادق؟ع؟ نقل شده است 
کــه ايــن آيات درباره مردى از بن‌ىاميه نازل شــده اســت كه در حضور رســول‌خدا؟ص؟ 
نشسته بود، ابن ام‌مكتوم آمد. مرد اموى وقتى او را ديد، قيافه‌‏اش را در هم كشيد و او 
يش  را كثيــف پنداشــته، دامن خود را از او جمع كــرد و چهره خود را عبوس نموده، رو
را از او گردانيــد و خــداى تعالى داســتانش را در اين آيــات حكايت نموده، عملش را 

توبيخ نمود. )طبرسی، 1372ش، ج 10، ص 664(
_  تعــارض بــا روایــت »لا یعاتبنی«: روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت که کاملاً بر 
خلاف روایت فوق اســت. نقل شــده است که رســول‌خدا؟ص؟ هر وقت ابن ام‌مكتوم را 
ملاقــات مك‌ىــرد، م‏ىفرمود: »مرحبا مرحبا لا والله لایعاتبنی الله فیــک ابدا و کان یصنع به من 
اللطــف حــی کان کیــف عــن النبی ؟ص؟ مما یفعــل به؛ مرحبــا مرحبا، به خدا ســوگند خداى 
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تعالى ابداً مرا در مورد تو عتاب نخواهد كرد و اين سخن را از در لطف به او م‌‏ىگفت 
و او از ايــن همــه لطف شــرمنده م‌‏ىشــد، حتى بســيار م‌‏ىشــد كه به هميــن خاطر از 
ى مك‌‏ىرد«. )مجلســی، 1403ق، ج 17، ص 76و77؛  آمدن به خدمت آن جناب خوددار

طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۱۰، ص۶۶۴(

تناقض در متن روایات موجود
یخی  در متن روایات اضطراب و روایات متناقض دیده می‌‌شود، ضمن اینکه از نظر تار

ی در روایات از خود اجتهاد نموده است. با واقعیت‌‌های موجود هماهنگ نبوده و راو
ی چندین  _ اضطــراب در متــن روایــات: این اضطراب تا جایی اســت که گاه از یــک راو
روایت متناقض به چشــم می‌خورد، چه در نام فرد نابینا که ابن ام‌کلثوم بوده یا فردی 
از انصار و چه اختلاف در نام مشــرکانی که در نزد حضرت حاضر بودند که ولید بن 
مغیــره یــا عتبــه یا ابوجهل و عباس یــا ثروتمندی از قریش یا امیه بــن خلف یا ابی بن 
ی، 1411ق، ج۲، ص ۵۵۸؛ ترمذی، بی‌تا،  کم نیشــابور خلــف یــا عباس و مانند آن بــود. )حا
ج ۵، ص ۴۳۲؛ طبری، بی‌تا، ج ۳۰، ص۳۲؛ ابن ابی‌حاتم، 1419ق، ج۱۰، ص ۳۳۹۹( همچنین 

اندوهگیــن شــدن آن حضرت که آیا در اثر کلام بی‌جــای نابینا بود یا بدان جهت که 
ی بودند  ی نمود یا بدان دلیل که اشــراف قریش نزد و ی ســعی در نزدیک شــدن به و و
. )ابن‌ســعد، 1410ق،  یــا بدان ســبب کــه آن فرد نابینا و فقیر بــود و همچنین موارد دیگر
ی جســتن  ج ۴، ص ۱۵۸؛ طبری، بی‌تا، ج۳۰، ص۳۳( به گفته مفســرین مگر مســئله یار

کین امــری پنهانی بود تا برملا شــدن آن، ایشــان را ناخرســند  پیامبــر؟ص؟ از فقــرا و مســا
نماید؟ جلسات ایشان با یاران خود نیز به طور مستمر برگزار می‌گردید و دلیلی بر ابراز 
کرم؟ص؟ وجود نداشــت. )فضل‌الله، 1419ق،  تعجــب از حضور آن‌ها در مجالس پیامبر ا

ج۲۴، ص۶۰(

یخی: از قراین اســتفاده می‌شــود که جریان ملاقــات پیامبر؟ص؟ و فرد  _ عــدم مطابقت تار
نابینــا در مکــه بوده اســت، حال آنکه بر اســاس پــاره‌ای از این روایــات، ابن ام‌مکتوم 
فــردی از انصــار اســت )طبری، بی‌تا، ج۳۰، ص۳۳( که پیوســته در مدینــه بود. بنابراین 
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فرد نابینا نباید در مکه به محضر پیامبر؟ص؟ مشــرف شــده باشــد. ابن‌عربی با عنایت 
کی از ملاقات پیامبر؟ص؟ با ســران شــرک را نادرســت می‌داند.  به این نکته، روایات حا

)ابن‌عربی، 1422ق، ج ۴، ص ۱۹۰۵(

_ دخالت اجتهاد راوی: در پاره‌ای از روایات چنین آمده است: »پیامبر پیش خود چنین 
ی به نیت آن حضرت پی برده اســت؟ معلوم اســت که  انگاشــت که....«، چگونه راو
ی از مایه‌های اجتهاد بهره گرفته و به نقل داستان پرداخته است. این مطلب آنگاه  و
یان باشــد. ممکن  تقویــت می‌شــود کــه احتمال رود این جریان ناشــی از ســوء‌فهم راو
اســت برخــورد فرد عبوس بــا نابینا در محضــر پیامبر؟ص؟ صورت گرفته باشــد. در این 
ی با نابینا ناخشنود گردیده  کرم؟ص؟ از نحوه برخورد و صورت طبیعی است که پیامبر ا
ی به گمان آنکه مراد از عبوس پیامبر؟ص؟ است،  ی خویش را ترش کرده باشد و راو و رو

ی دانسته است. )محسنی، ۱۳۹۳ش، ص ۱۰۳ و۱۰۴( آن را خطاب به و

۳_۲. تعارض با ادله عقلی در عصمت پیامبر؟ص؟
عصمت به معنای محفوظ بودن از گناه، لازمه پیامبری است؛ زیرا بدون عصمت، اعتماد 
ی نمی‌کنند و بدون عصمت مســئولیت  مردم به پیامبران از بین می‌رود و مردم از آنان پیرو
یافت و ابلاغ وحی معصوم نباشد،  گر پیامبری در در پیامبری آن‌ها به نتیجه نمی‌رسید؛ زیرا ا
گر  دین الهی به‌درســتی به مردم نرســیده و امکان هدایت از مردم ســلب می‌شود. همچنین ا
پیامبر؟ص؟ در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد، امکان انحراف در تعالیم الهی 
گر پیامبــر؟ص؟ در اجرای احکام  پیــدا می‌شــود و اعتمــاد مردم به تعالیم دیــن از بین می‌رود. ا
الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف فرامین خداست، انجام دهد و مردم 
از او سرمشــق بگیرنــد و بــه گمراهی دچار شــوند. بنابراین عقل اذعان می‌کنــد که پیامبر؟ص؟ 
بایــد دارای عصمــت باشــد و عبوس بــودن در برابر یک معلول حقیقت‌جــو دور از عصمت 
است. این روایت به شرط صحت سند، خبر واحد است و اخبار واحد در مسائل اعتقادی 
به‌خصوص نســبت به پیامبر؟ص؟ پذیرفتنی نیســت؛ زیرا با ادله عقلی عصمت و آیات قرآن و 
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روایات در این زمینه در تعارض است؛.

4. دیدگاه برگزیده
، دیــدگاه دوم باشــد کــه مخاطــب آیــات را فــردی غیر از  بــه نظــر می‌رســد صحیح‌تریــن نظــر
پیامبر؟ص؟ می‌داند. این قول افزون بر اینکه بر دلیل عقلی عصمت و ادله نقلی استوار است، 

با بررسی و دقت در سیاق آیات قابل اثبات است.

گان موجود در آیه ۱_۴. توجه به معانی واژ
بر اســاس کتب لغت، واژه »تلهی« به معنای »تتشــاغل و تتغافل« دلالت بر لهو و غفلت دارد. 
، ۱۴۱۴، ج ۱۵، ص ۲۵۸؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۷۴۸(  )طریحی، ۱۳۷۵ش، ج ۱، ص۳۸۴؛ ابن‌منظور

یشه لهو ۱۶ بار در قرآن به  آیا فعل نبی؟ص؟ در دعوت سران به اسلام را می‌توان از ماده لهو آورد؟ ر
، تجارت و مظاهر دنیوی  کار رفته است که همگی در موضوع توجه به دنیا و مال و اولاد، آرزو
و اهداف غیر الهی است. طبق شأن نزول نخست، حضرت به مال و امور دنیوی متوجه نبود؛ 

یشه لهو مناسب مقام نیست. بلکه به اسلام آوردن آن‌ها نظر داشت. از این رو ر

۲_۴. مبالغه در عتاب در آیات بعدی
به عقیده برخی مفســرین، عتاب در آیات بعدی بســیار شــدیدتر از آیات اول و دوم اســت. 
ى<، از توبیــخ در 

َ
صَدّ هُ �تَ

َ
�نْ�تَ ل

أَ
� �نَى * �فَ غ�ْ ا مَ�نِ اسْ�تَ مَّ

أَ
)طباطبایــی، 1390، ج 20، ص 200( توبیــخ در آیــه >�

آیه نخســت بیشــتر اســت و هیچ ایناسی )انس یافتن( در آن نیســت. )همان( پس التفات از 
غیبت به خطاب نه تنها چنانکه برخی مفسران پنداشته‌اند، )سمرقندی، بی‌تا، ج ۳، ص ۵۴۶؛ 
طبرســی، 1403، ج ۱۰، ص ۶۶۴( تعظیــم و بزرگداشــت نبــی نیســت؛ بلکــه مبالغــه در عتاب را 

یگردانی است. )ابن‌عطیه، ۱۴۲۲، ج ۳، ص۴۳۶( می‌رساند؛ چرا که غیاب نیز خود نوعی رو
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۳_۴. توجه به قواعد اصولی
ی آوردن به چیزی و اهتمام در امر آن اســت.  واژه »تصــدی« بــه معنــای متعــرض شــدن و رو
، ۱۴۱۴، ج ۱۴، ص ۴۵۳( طبق قاعده اصولی، آوردن وصف مشعر به علیت است. از  )ابن‌منظور

گر مراد پیامبر؟ص؟ باشد، آیه بیان می‌دارد که حضرت به خاطر مال و منال و استغنا به  این رو ا
آنان توجه کرد؛ اما روایت شأن نزول بیان می‌دارد که حضرت به دلیل دعوت ایشان به اسلام 

ی آن‌ها. و حریص بودن به ایمان آن قوم به آنان متوجه شد، نه صرف بی‌نیاز
عْمَى< علت عبوس شدن، آمدن فرد نابینا نزد فرد عبوس 

�أَ
ْ
اءَهُ ال �نْ �جَ

أَ
بر اساس سیاق آیه >�

بوده اســت؛ در حالی که بر اســاس روایات، حضرت رســول؟ص؟ به دلیل اصرار و درخواســت 
گر اعمی نزد او می‌آمد و هیچ نمی‌گفت، حضرت  ی ترش نمود؛ یعنی ا بی‌موقع فرد نابینا رو
هرگــز عبــوس نمی‌کــرد، مگــر اینکــه تقدیری در نظــر گرفته شــود و اصل، عدم تقدیر اســت. 

)رستمی و رضایی اصفهانی، 1396، ص ۹(

۴_۴. توجه به صیغه‌ها و ضمایر موجود در آیه
از ســیاق آیــات آغازین ســوره عبس چنین اســتفاده می‌شــود که مخاطب همــه صیغه‌ها و 
یک«، »فانت«، »تصدی«، »تلهی« یک شــخص اســت. رجوع ضمیر در  ضمایر حاضر »یدر
»لعلــه« بــه اقرب، دلالــت دارد بر اینکه مراد از چنین شــخصی همان نابیناســت که ممکن 
یک« و  اســت اهــل تزکیــه باشــد یا پنــدی گیــرد و نیکوکار گــردد. بنابرایــن مخاطــب در »یدر
امثــال آن نیــز فرد عبوس خواهد بود. این مطلب با توجه به اینکه ظاهر ســیاق آیات 1 تا 10، 
اقتضــای عتــاب بــر یک عمل از یک شــخص را دارد، این احتمال تقویت می‌‌شــود که مراد 
از فــرد متلهــی )غافــل(، همان فرد عبوس باشــد. بنابراین دیــدگاه تفصیل نیــز خلاف ظاهر 
خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه بر اســاس دیدگاه تفصیل، عتاب آیه ســوم متوجه پیامبر؟ص؟ اســت 
که به هدایت شــخص عبوس اشــتغال داشــت؛ حال آنکه چنین چیزی جای عتاب ندارد 
و احتمــال اینکــه فــرد عبــوس دعــوت پیامبر؟ص؟ را نپذیــرد و ایمــان نیاورد، چیــزی را عوض 
، پیامبر؟ص؟ به عنوان متلهی معرفی شده است  نمی‌کند. افزون بر اینکه بر اساس این تفسیر
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ی می‌رود و این مســئله با عصمــت آن حضرت از ســهو و خطا  کــه امــکان غفلــت دربــاره و
ناسازگار است. )الهی‌زاده، 1396، ص۳۸۱(

نتیجه‌گیری
قرآن کریم، قطعی‌ترین سند خدشه‌ناپذیر دین مبین اسلام است؛ از این رو عقل سالم و وجدان 
منصف هر گونه سطحی‌نگری و خیال‌پنداری را در مورد آیات قرآن کریم به‌ویژه مسائل بنیادین 
محکــوم کرده و مردود دانســته اســت. بنابراین برای فهم درســت آیــات و درک صحیح معنا و 
مفهوم آن و شناخت عمیق غرض و مقصود آن، لازم و ضروری است که آیات با دقت و تدبر 
ویژه و تحلیل متکی بر واقعیات و حقایق روشــن به دســت آمده بر ادله قطعی عقلی و نقلی 
تفســیر شــود تا مراد واقعی خداوند متعال دانســته شود. بدیهی اســت هر گونه حکم سطحی 
ناسازگار با واقعیات یا برخاسته از روی نظر شخصی و هوس فردی، مصداق تفسیر به رأی بوده 
که به ضرورت دین مردود است. در مورد آیات ابتدایی سوره عبس شأن نزول دوگانه‌ای وجود 
دارد. بر اساس یک شأن نزول منظور آیات، پیامبر؟ص؟ است که مورد عتاب قرار گرفته است که 
در این صورت به عصمت پیامبر؟ص؟ شبهه وارد می‌شود؛ گرچه صاحبان این دیدگاه توجیهاتی 
را در این زمینه آورده‌اند. بر اساس شأن نزول دیگری، خطاب متوجه فردی ثروتمند از بنی‌امیه 

است و شأن پیامبر؟ص؟ را بر اساس آیات و روایات، اجل از این خطابات می‌داند.
بر اساس آنچه در دیدگاه برگزیده بیان شد، مشخص شد که مخاطب آیات نمی‌تواند پیامبر 
اکرم؟ص؟ باشد؛ چرا که اولاً آیات سوره دلالت مشخصی ندارد که شخص مورد عتاب رسول‌خدا؟ص؟ 
باشد و صرفاً خبری است که مخاطب خاص و معین دارد. ثانیاً عتاب موجود در تمامی 10 آیه 
اول با عصمت پیامبر؟ص؟ و خلق عظیم و ســیره تبلیغی ایشــان منافات دارد. ثالثاً روایاتی که در 
این زمینه وارد شده است، در تعارض با یکدیگر هستند. این عتابِ شدیدِ فرد عبوس، بیانگر 
این واقعیت مهم است که اسلام و قرآن اهمیت و احترام خاصی برای پویندگان راه حق به‌ویژه 
از طبقات مستضعف قائل است. آنچه مهم است، پیگیری هدف نزول آیات است که نباید به 

ک ایمان و عمل صالح و تقوی است. مال و عنوان اشخاص نظر داشت؛ بلکه ملا
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، 1420 ق، تفســير التحرير و التنوير المعروف بتفســير ابن‌عاشور، چاپ اول، .1  ، محمدطاهر ابن‏عاشــور

يخ العربی. بیروت: مؤسسة التار

ابن‌سعد، محمد، 1410 ق، الطبقات الکبری، بیروت: درالکتب العلمیه..2 

 3.. ابن ابی‌حاتم، عبدالرحمان، 1419 ق، تفسیرالقرآن العظیم، چاپ سوم، عربستان: مکتبه النزار

، یوسف، 1412 ق، الاستیعاب، بیروت: دارالجیل..4  ابن‌عبدالبر

ابن‌عربی، محی‌الدین، 1422 ق، تفسیر ابن‌عربی، بیروت: دار احیاء التراث العربی..5 

ابن‌عطیــه اندلســی، عبدالحــق، 1422 ق، المحــرر الوجیــز فــی تفســیر الکتــاب العزیــز، بیــروت: .6 

دارالکتب العلمیه.

ابن‌حجر عسقلانی، احمد، 1415 ق، الاصابه فی تمییز الصحابه، بیروت: دارالکتب العلمیه..7 

 8.. ، محمد بن مکرم، 1414 ق، لسان العرب، بیروت: دارصادر ابن منظور

الهی‌زاده، محمد حسین، 1396 ش، تدبر در قرآن )سوره ناس تا نبأ(، مشهد: تدبر در قرآن و سیره..9 

ترمذی، محمد، بی‌‌تا، الجامع الکبیر، بیروت: داراحیا التراث العربی.10 .

ی، محمد، 1411 ق، المستدرک علی الصحیحین، بیروتک دارالکتب العلمیه.11 . کم نیشابور حا

خویــی، ابوالقاســم، 1409ق، معجــم رجال الحديــث و تفصيل طبقــات الرواه، بيروت: منشــورات 12 .

آيت‌الله خویی.

رضاىي اصفهانى، محمدعلى، 1387 ش، تفســير قرآن مهر، چاپ اول، قم: پژوهش‌هاى تفســير 13 .

و علوم قرآن.

راغب اصفهانی، حسین، 1412 ق، مفردات الفاظ قرآن، بیروت: دارالعلم.14 .

بيــروت: 15 . التنزيــل،  الكشّــاف عــن حقايــق غوامــض  1407 ق،   ، بــن عمــر زمخشــری، محمــود 

دارالكتاب العربی.

. 16. سمرقندی، نصر بن محمد، بی‌تا، بحرالعلوم، بیروت: دارالفکر

، 1404 ق، الــدر المنثور فى التفســير بالماثور، چــاپ اول، قم: 17 . ســيوطى، عبدالرحمــن بــن اب‏ىبكــر
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كتابخانه عمومى حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى؟رح؟.

. 18. شريعتی، محمدتقی، بی‌تا، تفسير نوين، تهران: شركت سهامی انتشار

طباطبایی، ســید محمدحســين، 1390 ق، الميزان في التفسير القرآن، قم: جماعه المدرسين فی 19 .

الحوزه العلميه فی قم المقدسه.

طبرســی، فضل بن حســن، 1403 ق، مجمع البيان في تفسير القرآن، قم: منشورات مكتبه آيت‌الله 20 .

مرعشی؟رح؟.

. 21. ، بی‌تا، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت: دارالفكر طبری، محمد بن جرير

طوسی، محمد بن حسن، بی‌تا، التبيان في تفسير القرآن، بيروت: داراحياء التراث العربی.22 .

طریحی، فخرالدین، 1375 ش، مجمع البحرین، چاپ سوم، تهران: مرتضوی.23 .

طبرانی، سلیمان، 1415 ق، المعجم الاوسط، قاهره: دارالحرمین.24 .

عروســى حويزى، عبدعلى بن جمعه، 1415 ق، تفســير نور الثقلين، تصحیح سید هاشم رسولی 25 .

تی، چاپ چهارم‏، قم‏: اسماعيليان. محلا

عبدالباقــی، محمــد فــؤاد، 1408 ق، المعجــم المفهــرس لالفاظ القــرآن الكريم، الطبعــة الثانیة، 26 .

ی القربی. قم: منشورات ذو

ی، محمد، بی‌تا، التفسير الكبير، بی‌جا، بی‌نا.27 . فخر راز

__________، 1409 ق، عصمه الانبیاء، چاپ دوم، بیروت: دارالکتب العلمیه.28 .

__________، 2000، اســرار التنزیــل و انــوار التأویل، تحقیــق: عبدالرحمن عمیــره و عبدالمنعم فرج 29 .

یش، الطبعة الاولی، قاهره: دار رکابی. درو

ک.30 . فضل‌الله، محمد حسین، 1419 ق، من وحی القرآن، چاپ دوم، بیروت: دارالملا

قمــى، علــى بــن ابراهيم‏، 1363 ش، تفســیر قمــی، تحقیق طیب موســوى جزايرى، چاپ ســوم، 31 .

قم: دارالكتاب‏.

كاشانی، ملافتح الله، 1377 ق، منهج الصادقين في الزام المخالفين، تهران: چاپخانه علمی.32 .

. 33. كاشانی، ملامحسن فيض، بی‌تا، تفسير الصافي، مشهد: دارالمرتضی للنشر

مالك بن انس، 1370 ق، الموطأ، بيروت: دار احياء التراث العربی.34 .

مديرشانه‌چی، كاظم، 1385ش، علم الحديث، قم: دفتر انتشارات اسلامی.35 .
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، 1403 ق، بحارالأنــوار، تصحیح جمعى از محققان، چــاپ دوم، بيروت‏: 36 . مجلســى، محمدباقــر

دار إحياء التراث العربی.

مقالات

رســتمی، احتــرام و رضایی اصفهانی، محمدعلی، 1396، »بررســی رویکرد مفســران در تفســیر آیات .1 

نخست سوره عبس«، فصلنامه علمی _ پژوهشی مطالعات تفسیری، سال هشتم، ش 31، ص 24 _ 7.

، محمدحســن، 1386، »عصمت پیامبر؟ص؟ و ســوره عبس«، فصلنامه اندیشــه دینی .2  صرام‌مفــروز

، ش 23، ص 124_ 103. دانشگاه شیراز

محســنی، کاظــم، 1393، »تحلیــل دیــدگاه تفســیری فریقیــن در خصــوص آیــات آغازیــن ســوره .3 

عبس«، مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، ش 3، ص 108 _ 95.





 نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی 
جنگ 8 ساله دفاع مقدس ایران

یان1 نسرین کشاورز

چکیده
در اســام، جنــگ ماهیتی دفاعــی دارد و نه تهاجمی و هدف آن، اعتــای ارزش‌های الهی، دفاع از 
ی مظلومان و حفظ مقدسات است. نقش عوامل معنوی همچون اخلاص در نیت،  کیان اسلام، یار
ی جنگ تحمیلی به عنوان یک جهاد دفاعی  ، توکل، دعا، شــهادت طلبی و ... در پیروز تقوا، صبر
موفق نیز بســیار اساســی و انکارناپذیر اســت. در این تحقیق تلاش شــده اســت به بررســی و تبیین 
»نقش دعا در مدیریت سیاســی و نظامی جنگ 8 ســاله دفاع مقدس ایران« پرداخته شود. پژوهش 
حاضــر از نــوع توصیفی _ تحلیلی، مبتنی بر مراجعه به منابع معتبر اســامی و به روش کتابخانه‌‌ای 
اســت. نتایــج حاصــل از پژوهش نشــان ‌داد کــه مدیریت سیاســی و نظامی در میــان جوامع، دارای 
شاخصه‌‌های متنوع بسیار است. مدیریت سیاسی و نظامی از نقش دعا در دست یافتن رزمندگان 
دفاع مقدس برای رسیدن به رشد و تعالی ابدی می‌توان یاد نمود. دعا در مدیریت سیاسی و نظامی 
، رسیدن به  دفاع مقدس در دو بعد معنوی همچون آرامش، تمیزدهنده فضایل و رذایل از یکدیگر
ی و  مقامات معنوی و بعد مادی همچون طلب حاجت و درخواســت حل مشــکلات، کلید پیروز

دفع موانع و بلا مورد بررسی قرار گرفت.
گان کلیدی: دعا، نقش دعا، مدیریت سیاسی و نظامی، دفاع مقدس. واژ

1. دانش‌آموخته ســطح 3 تفســیر و علوم قرآنی و عضو هســته پژوهشــی مرجعیت علمی قرآن مؤسسه آموزش 
n.keshavarzian@yahoo.com .عالی معصومیه؟عها؟
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مقدمه
ی اســت که  ، پدیده نوظهور ی مافوق بشــر یــت و نقــش دعا و توجه به نیرو معنویــت در مدیر
یــت و ســازمان و نیز مدیــران را در ســطوح مختلف به خود  ی از صاحب‌‌نظــران مدیر بســیار
جلب کرده اســت. در آمریکا، مدیران علاقه فزاینده‌‌اى به تلفیق معنویت و مدیریت دارند. 
ایــن تلفیــق، عمیق‌‌تریــن ارزش‌ها را بــه همراه دارد که بر کارشــان تأثیرگذار اســت و به همان 
میزان، نوید دهنده موفقیت بیشتر آن‌‌ها خواهد بود. این پدیده از زمان صدر اسلام در تمام 
عرصه‌‌های فردی و اجتماعی زندگی انســان وجود داشــته است. مدیریت در جنگ در پرتو 
معنویت، ســبب ارزشــمندی این تلاش می‌‌گردد که جنگ 8 ساله دفاع مقدس ایران از این 

موهبت بی‌‌بهره نماده است.
نقش حضور به موقع نیروهای مسلح و نیروهای بسیج و حضور مادی، معنوی، نظامی 
ی اســت؛ امــا مهم‌ترین  و به‌هنــگام مــردم در پشــتیبانی از جبهه‌‌هــا، از دلایــل مهم این پیروز
ی در دفــاع مقــدس افزون بر دانــش نظامی رزمنــدگان، معنویت و نقــش دعا به  دلیــل پیــروز
عنوان محور اصلی جبهه‌‌‌ها بود. معنویت و دعا در دفاع مقدسبه این معناست که در کنار 
اسباب ظاهری باید برای اسباب باطنی نیز حساب ویژه‌ای باز کرد و تنها به اسباب ظاهری 
ی که انجام داده می‌‌شود، در ظاهر انجامش با فرد  دلخوش نبود. معنویت و دعا یعنی هر کار
است؛ ولی در باطن تأثیرش با خداست. یاد خدا، رعایت تقوای الهی، توکل، توسل به خدا، 
ی جنگ تحمیلی  ائمــه و اولیــای الهی؟عهم؟، اخلاص و دعا را می‌‌توان از عوامل مؤثر در پیروز
ی رزمندگان  ی خداوند و امداد غیبی دانســت که این عوامل ســبب پیروز دفاع مقدس، یار

اسلام در جنگ شد.
ی همراه  بسترهای لازم برای شکوفایی معنویت، انس با قرآن، انس با دعا، شب‌زنده‌دار
ی از صداقت در همه مراحل اســت.  ی برای اهل‌بیــت؟عهم؟ و برخــوردار بــا نمازشــب، عــزادار
هشــت ســال دفاع مقدس را نباید بدون توجه به معنویت تحلیل کرد؛ زیرا بخش عمده آن، 
انــس رزمندگان با دعا بود. آنچه برای دشــمنان قابــل درک نبود، تغییر افکار جوانان و تحول 
کار  ی از امام خمینی؟رح؟ اقیانوســی از انســان‌‌های مخلص و فدا معنــوی آن‌‌هــا بود که با پیــرو
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به وجود آمد. بنابراین پرداختن به این موضوع، دارای جایگاه خاصی است. با توجه به این 
ی به نظر می‌‌رســد که تحقیقــی در این زمینه صورت گیرد تا به بررســی و  نــکات لازم و ضــرور
کید بر نمونه‌های دفاع مقدس« بپردازد  تبیین »نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی با تأ

تا به این وسیله بتوان به الگوی صحیح تربیتی و اخلاقی برای همگان دست یافت.
کنــون تحقیقاتــی همســو بــا این موضوع صــورت گرفته اســت که از آن جملــه می‌‌توان  تا
بــه کتــاب ارزش‌‌هــای معنوی دوران دفــاع مقدس، اثــر محمدتقی رکنی لموکی اشــاره نمود. 
ی در ایــن کتــاب برخی از والاترین ارزش‌‌های معنوی دوران دفاع مقدس را بررســی کرده تا  و
بــا ثبت ایــن ارزش‌‌های معنوی به نســل‌‌های بعدی، الگوی موفقی برای رســیدن به رضایت 
الهی و سعادت ابدی معرفی را کمد. در این اثر خاص به بحث نقش دعا در مدیریت دفاع 
مقدس پرداخته نشــده اســت. همچنین مقاله‌ علمی پژوهشــی »تبیین عوامل شکل‌دهنده 
ویژگی‌های روحی و معنوی رزمندگان در دوران دفاع مقدس« به قلم محمد مهدی بهداروند، 
محمدرضا قرایی آشتیانی و چمران بویه، دربردارنده‌ روحیه معنوی رزمندگان کشورمان است 
ی اسلامی ایران در طول هشت سال دفاع مقدس  ی جمهور که عامل مهمی در کسب پیروز
به شمار می‌‌آید. این تحقیق کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی روحیه 
مقاومت رزمندگان ایران در دوران دفاع مقدس را شکل داده بود؟ جامعه نمونه مورد مطالعه 
در ایــن پژوهــش، 700 نفر شــامل مدیران، فرماندهان و رزمندگان هشــت ســال دفاع مقدس 
ی دارند. جمعیت نمونه در این  است که با بنیاد حفظ آثار و ارزش‌‌های دفاع مقدس همکار
ی اطلاعات 200  پژوهش بر اساس فرمول کوکران، 250 نفر است که پس از مصاحبه و گردآور
یابی قرار گرفته و یافته‌‌های تحقیق نشان می‌هد که اسلام ناب، بیشترین  پرسشنامه مورد ارز
نقش و منافع اقتصادی، کمترین نقش را در شکل‌گیری روحیه مقاومت رزمندگان در دوران 
دفاع مقدس داشته‌اند. این اثر نیز به طور خاص به بررسی »نقش دعا در مدیریت سیاسی 

و نظامی جنگ 8 ساله دفاع مقدس ایران« نپرداخته است.
گر چه آثار علمی متعددی به مبحث دعا اشاره نموده و آن را بررسی کرده‌‌اند، اما اثری  ا
کید بر نمونه‌‌های  که به صورت خاص به بررسی »نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی با تأ
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دفاع مقدس« بپردازد، تا کنون یافت نشده است. این پژوهش به علت اهمیت این موضوع 
ی دانسته تا به آن بپردازد. این پژوهش، با  و تأثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی افراد، ضرور
روشــی توصیفی _ تحلیلی، مبتنی بر مراجعه به منابع معتبر اســامی و به روش کتابخانه‌‌ای 
دو مبحث »مدیریت سیاسی و نظامی« و »نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی در دفاع 

مقدس« را مورد بررسی قرار داده است.

مفهوم‌شناسی
یــت سیاســی و نظامــی دفاع مقدس، دعا نقش بســزایی داشــته اســت. واژگان این  در مدیر
بحث، از مهم‌‌ترین اصطلاحات مورد استفاده در زندگی است. کاربرد صحیح آن و رسیدن 

به مطلوب پژوهش، نیازمند شناخت معنا و مفهوم آن است.

1. دعا
كلمه دعا و مشتقاتش بيش از 200 بار در آيات قرآن كريم بهك‌ار رفته است. این واژه در لغت 
« و به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد و گاهی منظور از آن مطلق  يشه »دَعَوَ از ر
ی طلبیدن  خوانــدن اســت. )عبدالباقــی، 1404، ص 179( همچنین به معنای صــدا زدن و یار
آمده است. )فیومی، 1414، ص16 و 17( بعضی لغویون معتقدند دعا بر حسب لغت، به معنی 
»نــدا« اســت. )ابن‌فــارس، 1404، ج ۲، ص 279( در اصطــاح شــرع نیز به معنــای گفتگو کردن 
بــا حق‌تعالــی بــه نحو طلــب حاجت و درخواســت حل مشــکلات از درگاه اوســت. )فیومی، 
1414، ص16 و 17( علامــه طباطبایــى؟رح؟ می‌‌نویســد: »دعــا و دعــوت عبــارت اســت از اینکــه 

کننــده نظر مدعو را به ســوى خود متوجه کند و پــس از جلب توجه، فایده و نعمتى را از  دعا
ى درخواست نماید«. )طباطبایی، 1374، ج ۲، ص31( و

2. مدیریت
 ، ثی مزید از مصدر اداره باب افعال )ادار ، اسم ثلا واژه مدیر و مدیریت، عربی هستند. مدیر
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 » ، اداره( و مدیریت اســم مصدر اســت که از مدیر گرفته شده است. هر سه واژه »مدیر یدیر
« گرفتــه شــده‌‌اند و مصــدر آن »دَوَران« اســت.  یــت« و »اداره« در اصــل از مــاده‌ »دَوَرَ و »مدیر
یــت به معنای  »دَوَران« بــه معنــی گردیــدن اســت؛ بنابراین مدیر به معنــای گرداننده و مدیر
گرداندن است. به عبارتی مدیر در لغت به معنای گارگردان و مدیریت، به معنای کارگردانی 
است که در این صورت مدیریت شامل هر نوع کارگردانی در هر سطحی می‌‌شود و مفاهیم 

دیگر مانند رهبری، هدایت و غیره را می‌توان از موارد مشمول آن دانست.
مدیریت در اصطلاح نیز عبارت است از فرایند به‌کارگیری کارها و اثربخشی منابع مادی 
و انسانی زیر نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی همچون برنامه‌‌ریزی، 
ســازماندهی، بســیج منابــع و امکانــات، هدایت و کنتــرل و نظارت بر اســاس هدف‌‌های از 
یــف متعددی برای مدیریت  پیش تعیین شــده اســت. )رضاییــان، 1383، ص۷( تا کنون تعار
: هنر انجام کار به وسیله  یف ارائه شده، عبارتند از ارائه شده‌ است که برخی از مهم‌‌ترین تعار
دیگــران؛ فراینــدی که طــی آن تصمیم‌‌گیری در ســازمان‌‌ها صورت می‌‌پذیــرد؛ انجام وظایف 
برنامه‌‌ریــزی، ســازماندهی، رهبــری، هماهنگی و کنترل؛ علم و هنر هماهنگی، کوشــش‌ها و 
ی کردن  مســاعی اعضای ســازمان و استفاده از منابع برای رســیدن به اهداف سازمانی؛ باز
، منبع اطلاعاتــی، تصمیم‌‌گیرنــده و رابط بــرای اعضای ســازمان. )الوانــی، 1382،  نقــش رهبــر
گاهانه و مســتمر برای موفقیت یک  ص 18( به طور کلی مدیریت مجموعه‌‌ای از عملیات آ

سازمان است.

3. دفاع مقدس
دفاع از نظر لغت یعنی حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن از دستبرد دشمن )انسان یا حیوان(، 
پاسخ طرف مقابل در هر دعوی، جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله 
آنــان. )معیــن، 1371، ج ۲، ص 1540( در اصطــاح نیــز دفاع عبارت اســت از تدابیری که برای 
ی توســط  مقاومت در مقابل حملات سیاســی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و فناور
، دفاع به انواع  ی، 1378، ص 141( از این منظر یک یا چند کشــور مؤتلفه اتخاذ می‌شــود. )نوروز
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مختلفی تقسیم شده است، مانند دفاع ملی، دفاع راهبردی، دفاع جمعی و دفاع مشروع که 
هر کدام در جایگاه خود قابل بحث است. در این مقاله از دفاع، یک مفهوم خاص با عنوان 
دفــاع مقــدس مطلوب اســت. »دفاع مقدس عبارت اســت از پیکار با هدف دفاع از اســام 
و ســرزمین‌های اســامی در برابر دشمن مهاجمی که اســاس اسلام را تهدید می‌کند یا قصد 
اســتیلا بر ســرزمین‌‌های اسلامی، ناموس و اموال مسلمانان یا کشــتن گروهی از مسلمانان را 

ی، 1388، ج 1، ص 297( دارد«. )سبزوار
دفــاع مقــدس یک اضافه وصفی اســت که بــه جنگ تحمیلی عراق علیــه ایران اطلاق 
شده است. این عبارت بارها در بیانات امام خمینی؟رح؟ بنا به مناسبت‌‌هایی ذکر شده است 
و از جنگ هشــت ســاله به عنوان دفاع مقدس یاد کرده‌‌اند. بیش از هر توضیح دیگری بهتر 
است در تعریف این مفهوم از بیانات ایشان استفاده شود که از مجموعه آن‌‌ها می‌‌توان دفاع 
ی  ی دین خدا، دفاع از اسلام و آبرو مقدس را بدین صورت بیان کرد: دفاع مقدس، یعنی یار
ی از اولیای عظیم‌الشــأن برای رســیدن به  ی آن؛ یعنی پیرو آن، دفاع از کشــور اســامی و آبرو
هدف اعلای قرآنی و جان و مال را داوطلبانه فدا کردن در ادای وظیفه الهی. امام خمینی؟رح؟ 
در فــراز دیگــری می‌‌فرمایند:‌ »ما می‌‌خواهیم دفاع بکنیم، ما دفاع مقدس می‌‌خواهیم بکنیم، 
ی کشور اسلامی دفاع بکنیم. این یک دفاع است  ی اسلام، از آبرو یعنی ما می‌‌خواهیم از آبرو

که عقل و اسلام هر دو با آن موافقند«. )خمینی، 1378، ج 19، ص 457(

مدیریت سیاسی و نظامی
مبحث مدیریت، موضوعی گســترده و عظیم اســت. مدیریت، به معنای فرآیندی است که 
در آن نیروهای انســانی و منابع مالی مجموعه به کار گرفته می‌‌شــوند. در به کارگیری باید به 
مســائلی همچــون برنامه‌‌ریزی، ســازماندهی، هدایت و کنترل، نظــارت بر هدف‌‌های تعیین 
ی در همه برهه‌‌های زمانی، دارای نوعی نظام مدیریتی است.  شده و ... توجه شود. هر کشور
یکــی از ایــن زمان‌‌هــا، در زمان جنگ و بحران‌ اســت. مدیریت سياســی، نظامــی، فرهنگی، 
ی در جنــگ و  یــت معنــوی، ســبب پیــروز اقتصــادی، اندیشــه‌‌ای و ارزشــمندترین آن مدیر



109

قش دعا درن





مدیریت سیا 





ن
نقش دعا در







مد 
ریت سیاسی




ی
 و

نظامی جنگ  



ن

ی اســامی ایــران در دفاع مقدس آراســته بــه تمام این  بحران‌‏هــا خواهــد بــود. کشــور جمهور
مدیریت‌‌هــا بــود. امام خمینی؟رح؟ در این باره فرموده اســت: »شــما در جنگ تحمیلی نشــان 
دادیــد کــه بــا مدیریت صحیح و خــوب می‌توان اســام را فاتح جهــان نمود«. )همــان، ج 19، 
ص121( مقام معظم رهبری؟مد؟ نیز فرموده اســت: »مدیریت جنگِ آن زمان هم فقط مدیریت 

نظامی نبود؛ ... مدیریت، صرفاً مدیریت نظامی نبود؛ مدیریت سیاسی بود، مدیریت فکری 
بود، مدیریت انسانی و ادبی و اخلاقی بود«. )بیانات در دیدار اعضای خانواده و ستاد بزرگداشت 
شــهید برونســی، 1388/12/02(1 برای درک بهتر مطلب لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی 

پژوهش، مدیریت سیاسی و نظامی تبیین شود.

1. مدیریت سیاسی
، اصلاح و تربیت است؛ از این رو در معانى امر و نهی کردن  سیاست در لغت به معنای تدبیر
یاســت کردن، حکم راندن، مصلحت اندیشــیدن، کیفر دادن، تربیت و ادب کردن،  مردم، ر
ی و حراست به کار رفته  تمرین دادن حیوانات، به اصلاح چیزى همت گماردن و نگاهدار
، 1414، ج 6، ص 108( سیاست یا »سياسة« در  است. )فراهیدی،‌ 1408، ج 7، ص 336؛ ابن‌منظور
زبان عربی، پُلیتیک )Politique( در زبان فرانســوی و پالِســی Policy(( در زبان انگلیســی به 
ی بهترین راه و روش برای منافع فردی  معنای شناخت، اتخاذ تصمیم تخصصی، پیاده‌ساز
ی، بی‌تا، ص59(  یــا گروهــی و جمعی در برابــر چالش‌‌های احتمالی یا پیشروســت. )میرشــکار
ی و موضوع عمل گروه‌‌ها، افراد و بخش‌‌های مختلف  معمولاً حکومت‌‌ها، عامل سیاست‌‌ورز
جمعیــت هســتند. )بشــریه، 1382، ص 29( بــه عبــارت دیگــر سیاســت، فعالیتــی اجتماعی 
گونی و ناهمگراییِ عقیده‌‌ها و منافع ناشی  است که با تضمین نظم در نبردهایی که از گونا
یِ زور _  که اغلب بر حقوق متکی است _  امنیت بیرونی و تفاهم  می‌‌شود، می‌‌خواهد به یار
درونیِ واحد سیاســی ویژه‌‌ای را تأمین کند. )فروند، 1384، ص 213( امروزه سیاســت، موضوع 
علمی مســتقل و یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر است.)حاتمی، 1389، ص 18( 

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10171
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( کشــور در ابعاد مختلف سیاســی، فرهنگی، اقتصادی  از این‌رو اصلاح و تدبیر )اداره امور
و نظامی را سیاست گویند.

ی در مقابل سياســت تهاجمی آن كشــور قــرار دارد. بر اين  سياســت دفاعــی هــر كشــور
اســاس، هــر گاه يــك نظــام در صحنه بين‌المللی يا حتی در ســطح ملی، خــود را در معرض 
تهاجمــات اقتصادی، سياســی، فرهنگی و نظامی دشــمنان و مخالفــان داخلی و خارجی 
گزير بايد برای مقابله با اين تهاجمات مبادرت به اتخاذ سياســت تدافعی کند. با  ببيند، نا
توجــه بــه موضوع پژوهش، در اين تحقيق منظور از مدیریت سياســت دفاعی دفاع مقدس، 
خط‌مشــی و اصــول و راهبردهــای دفاعــی امام خمينی؟رح؟ در مديريت هشــت ســاله جنگ 

تحميلی است.
از اصــول مهــم سياســت دفاعــی امــام خمينــی؟رح؟ کــه رهبــری دفاع مقــدس را بــر عهده 
داشتند، توجه اصل »عمل به تكليف« و »توكل بر خداوند متعال« بود. امام؟رح؟ معتقد بودند 
گــر بــرای خــدا بــه دفع تجاوز دشــمن بــه عنوان يــك تكليف شــرعی به پا خيزيم، شكســت  ا
دشمن قطعی است؛ هر چند كه همه عوامل ظاهری خلاف آن را ثابت كنند. ايشان با تيكه 
ی را در راه  بــر اصــل »عمــل بــه تكليف« بدون توجــه به نتيجــه آن، هم شــهادت و هم پيــروز
ی می‌‌دانستند و در اين راه شكستی را متصور نبودند؛ چنانکه  عمل به تكليف الهی، پيروز
فرمودند: »تكليف ما اين است كه از اسلام صيانت كنيم و حفظ كنيم اسلام را؛ كشته شويم 
تكليــف را عمــل كرديم، بكشــيم هم تكليف را عمل كرديم. همــه ما مأمور به ادای تكليف و 
وظيفه‌‌ايــم، نــه مأمور به نتيجه«. )خمینی، 1378، ج 21، ص284( ایشــان طبق اصل »اتكال به 
خدا« معتقد بودند: »با تيكه بر قدرت ازلی، می‌توان بر هر مشكلی غلبه كرد و دولت متكی 

به خدا، بيدی نيست كه از اين بادها بلرزد«. )همان، ج 16، ص380(
کــم مدیریت امــام خمينی؟رح؟ بر سياســت دفاع  بــا بررســی دقيــق و عميــق بر اهــداف حا
مقــدس، ملاحظه می‌‌شــود كه ايــن اهداف بر اســاس جهان‌بينی توحيــدی، مبانی اعتقادی 
و تكليف‌گرا هســتند. اهداف امام خمينی؟رح؟ در مديريت هشــت ســال دفاع مقدس، شامل 
هدف‌‌های فراوانی است که اصلی‌‌ترين و مهم‌ترين آن‌‌ها حفظ اسلام بود. )همان، ج 20، ص57(
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2. مدیریت نظامی
یــت نظامــی، مجموعه اختیاراتی اســت که فــرد هنگام خدمت در نیروهای مســلح به  مدیر
یت‌‌های محول‌‌شــده‌  ســبب شــغل یــا درجه یــا مســئولیتی کــه دارد در راســتای انجــام مأمور
یــت نظامــی، فرماندهــی کارا و  ســازمانی بــه کار می‌گیــرد. )رشــیدزاده، 1383، ص7( در مدیر
اثربخــش قادر اســت از مجرای توســعه ایمان، انضبــاط، آموزش و فرهنگ ســازمانی، انگیزه 
رؤسای خود را برانگیزد و رسیدن به مقصود را تسهیل نماید. )همان، ص13( اجرای مدیریت 
نظامی، نیازمند مؤلفه‌‌های بینشی است. مهم‌ترین مؤلفه‌ مدیریت مدیران نظامی، مدیریت 
شایســته و داشــتن نیروهــای مســلحی کارآمــد و تقویت قــدرت بازدارندگی نیروهای مســلح 
اســت. بنابرایــن شناســایی، انتخــاب و انتصــاب افراد در رده‌‌هــای مختلف ســازمانی باید 
ک‌‌هایی باشــد تا افراد شایســته جهت تصدی پســت‌‌های سازمانی  بر اســاس معیارها و ملا

انتخاب و به کار گمارده شوند. )لزگی، 1392، ص 38(

نقش دعا در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس
مدیریت سیاســی و نظامی در میان جوامع، دارای شــاخصه‌‌های متنوع بســیار اســت. همه 
ی با توجه  مکاتب الهی و بشــری ادعای مدیریت سیاســی و نظامی برتر را دارند و بشــر امروز
ی، در این مکاتب در ســرگردانی و حیرانی به سر می‌‌برد؛ اما اسلام به ‌عنوان  به رشــد تکنولوژ
کامل‌‌تریــن دیــن آســمانی بــا توجــه بــه آیــات گران‌‌بهــای قرآن‌کریم و ســنت پیامبــر؟ص؟ و ائمه 
اطهــار؟عهم؟ نقــش دعــا را در مدیریت سیاســی و نظامی برتری عرضه می‌‌کند تا بشــر در پرتوی 

این سبک زندگی به رشد و تعالی ابدی دست یابد.
توجه به دعا و درخواســت از خداوند، در قرآن بیان شــده اســت. قرآن کریم در توصیف 
مجاهــدان، آنــان را اهل دعا معرفی می‌‌کند و بعــد از ذکر دعای آنان بلافاصله وعده‌ اجابت 
ا  مْرِ�نَ

أَ
�ي � ِ

ا �ف �نَ ا وَِإسْرَا�فَ �نَ َ و�ب �نُ
ا ذ�ُ �نَ

َ
رْ ل �فِ

ا اغ�ْ �نَ َّ وا رَ�ب
ُ
ال �نْ �قَ

أَ
ا �

َّ
ل هُمْ �إِ

َ
وْل دعایشان را می‌‌دهد و می‌‌فرماید: >وَمَا كَا�نَ �قَ

<؛ »و سخن آنان ]در  وَا�بِ
َ ا وَحُسْ�نَ �ث �يَ

�نْ
ُ

وَا�بَ الدّ
َ هُ �ث

َ
اهُمُ اللّ �تَ

آ
� �نَ * �فَ رِ�ي كَا�فِ

ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
ى ال

َ
ا عَل صُرْ�نَ ا وَا�نْ دَامَ�نَ �قْ

أَ
�تْ � ِ

�بّ
َ وَ�ث

ى در كارمان را بر ما  ياده‌‏رو ســختى جنــگ[ جز اين نبود كه گفتند: پروردگارا! گناهان مــا و ز
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ى ده. پس خــدا پاداش دنيا و  ببخــش و قدم‌‏هايمــان را اســتوار بدار و ما را بــر گروه كافران يار
پــاداش نيك آخــرت را به آنان عطا فرمود‏«. )آل‌عمران: 47( خداوند از زبان ســپاهیان محدود 
وا 

ُ
ال ودِهِ �قَ �نُ ُ و�تَ وَج�

ُ
ال َ وا لِج� رَز�ُ َ ا �ب

مَّ
َ
یارویی با ســپاه عظیم جالــوت نیز می‌‌فرمایــد: >وَل طالــوت، هنگام رو

هِ<؛ »و چون ]طالوت 
َ
�نِ اللّ

ذ�ْ �إِ مُوهُمْ �بِ هَز�َ �نَ * �فَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
ى ال

َ
ا عَل صُرْ�نَ ا وَا�نْ دَامَ�نَ �قْ

أَ
�تْ � ِ

�بّ
َ رًا وَ�ث ا صَ�بْ �نَ �يْ

َ
 عَل

رِغ�ْ �فْ
أَ
ا � �نَ َّ رَ�ب

و اهل ايمان[ براى جنگ با جالوت و سپاهيانش ظاهر شدند، گفتند: پروردگارا! بر ما صبر 
و شــيكباىي فرو ريز و گام‌‏هايمان را اســتوار ســاز و ما را بر گروه كافران پيروز گردان، پس آنان 

را به توفيق خدا شكست دادند«. )بقره: 250 و 251(
مقــام معظــم رهبــری با اســتناد به حدیــث پیامبــر؟ص؟ دعا را ســاح رزمنــدگان در جهاد 

می‌‌نامند و می‌‌فرماید:
م مِن 

ُ
ــم عَلى سِــاحٍ يُنجِيك

ُ
ك

ُّ
از نبــی مکرم؟ص؟ نقل شــده اســت که فرمــود: »ألَا أدُل

عاءُ 
ُ

، فَــإنّ الدّ ارِ يلِ و النَّ
َّ
ــم بِالل

ُ
ك بَّ : تَدعُونَ رَ

َ
ــم؟ قالوا: بَلى. قــال

ُ
زاقَك عدوكــم، وَ يُــدِرُّ أر

سِــاحَ المؤمنــن؛1 آيا ســاحى را به شــما نشــان دهم كــه از دشــمنان نجات‌تان 

ى. فرمود: شــب و روز  يــاد مك‌ىنــد؟ عرض كردنــد: آر ى‌تــان را ز م‌ىدهــد و روز
به درگاه پروردگارتان دعا كنيد؛ زيرا ســاح مؤمنين دعاســت«. در مواجهه‌ با 
حوادث، توجه به خدای متعال مثل ســاح برنده‌‌ای در دســت انســان مؤمن 
اســت. پیغمبر مکرم اســام؟ص؟ در میدان جنگ، همــه‌ کارهای لازم را انجام 
می‌‌داد؛ ســپاه را می‌‌آراســت، ســربازان را بــه صف می‌‌کرد، امکانــات لازم را به 
آن‌‌ها می‌‌داد، توصیه‌‌های لازم را به آن‌‌ها می‌‌کرد، إشراف فرماندهیِ خودش را 
اعمال می‌‌کرد؛ اما در همان وقت هم وســط میدان زانو می‌‌زد، دســت به دعا 
بلند می‌‌کرد، تضرع می‌‌کرد، با خدای متعال حرف می‌‌زد و از او می‌‌خواست. 
ایــن ارتباط با خدا، دل انســان را مســتحکم می‌‌کند.2 )خطبه‌هــای نماز جمعه، 

)1384/07/29

، ج 9، ص 295؛ علی بن موسی ابن‌طاووس، فلاح السائل و نجاح المسائل،  1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار
ي، شرح دعای مكارم الأخلاق، ج 2، ص 8. ج 5، ص 72؛ سید صادق حسيني شيراز

2. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3316
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مديريت جنگ، نمونه موفق مديريت و نشــانه توانمندی‌های فرزندان اين ديار اســت. 
مــردان الهــی در میدان‌های جنگ دســت به دعا برمی‌داشــتند و در کنــار عوامل نظامی، به 
عوامــل معنــوی و روحــی نیــز توجه می‌کردنــد. آنان با دعــا در میدان جنگ، بحــران را به نحو 
یــت دفاع مقــدس با دعا تأثیــر در دو بعــد رزمندگان  یــت می‌کردنــد. مدیر ارزشــمندی مدیر

یم. کنون با توجه به مجال محدود به تبیین این دو بعد می‌پرداز داشت. ا

1. بعد معنوی دعا در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس
یشــه در معنویــت  ی از آن‌هــا ر ی در دفــاع مقــدس عوامــل متعــددی دارد کــه بســیار پیــروز
دارد. یکــی از شــاخه‌‌های معنویت، انس با دعاســت. در خاطــرات و وصیت‌نامه‌‌های همه 
ی از دنیاپرســتی به  کیــد بر راز و نیاز و عبــادت خداوند متعال و دور رزمنــدگان و شــهدا، تأ
چشــم می‌‌خــورد کــه خود نیــز عامل به این ســخنان بودند. همیــن معنویــت و راز و نیازهای 
شبانه بود که رزمندگان با قوت قلب و شجاعت به صفوف دشمن حمله می‌کردند و تهاجم 
کی به انسان  آنان را با شکست مواجه می‌نمودند. در پرتو همین معنویت است که انسان خا
یخ و دیگران تأثیرگذار می‌شــود. هشــت ســال دفاع مقدس صحنه‌‌های  الهی تبدیل و بر تار
ی رزمندگان اسلام را به دنیا نشان داد و همه آن‌ها را مبهوت  کار ، معنویت و فدا فراوان ایثار

این روحیه و اراده کرد. از این رو لازم است به تبیین برخی آثار معنوی نقش دعا پرداخت.

1_1. آرامش
ى محسوب  یکی از ثمرات معنوی نقش دعا، آرامش قلبى است که از عوامل رسیدن به پیروز
یخی دارد. خداوند در  یشــه تار می‌‌شــود. این پدیده خاص دفاع مقدس نیســت؛ بلکه یک ر

آیات قرآن کریم به این ویژگی اشاره کرده است:
كُمْ  �نِ عَ�نْ غ�ْ مْ �تُ

َ
ل مْ �فَ

ُ
ك رَ�تُ ْ مْ كَ�ث

ُ
ك �تْ �بَ َ عْ�ج

أَ
� 

ذ�ْ �نٍ �إِ ْ �ي وْمَ حُ�نَ َ رَ�ةٍ وَ�ي �ي �ي مَوَاطِ�نَ كَ�ثِ ِ
هُ �ف

َ
مُ اللّ

ُ
صَرَك دْ �نَ �قَ

َ
>ل

ى 
َ
هُ عَل �تَ �نَ هُ سَكِ�ي

َ
لَ اللّ ز�َ �نْ

أَ
مَّ �

ُ �نَ * �ث رِ�ي مْ مُدْ�بِ �تُ �يْ
َّ
مَّ وَل

ُ �تْ �ث مَا رَحُ�بَ رْ�ضُ �بِ
�أَ

ْ
كُمُ ال �يْ

َ
�تْ عَل ا�قَ ا وَض�َ �ئً �يْ

َ �ش

<؛  �نَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
اءُ ال ز�َ َ لِكَ ج�

رُوا وَذ�َ �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ
َّ
�بَ ال

رَوْهَا وَعَذ�َّ مْ �تَ
َ
ودًا ل �نُ ُ لَ ج� ز�َ �نْ

أَ
�نَ وَ� �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ى ال

َ
رَسُولِهِ وَعَل



114

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ل پ

سا

ی كرد )و بر دشــمن پیروز شــدید(  یادی یار »خداوند شــما را در میدان‌‌های ز
ی نمود( ... ســپس خداوند ســكینه خود را بر رسولش  و در روز حنین )نیز یار
و بــر مؤمنــان نازل كرد و لشــكرهایی فرســتاد كه شــما نمی‌‌دیدیــد و كافران را 

مجازات كرد...«. )توبه: 25 و 26(
مفســران معتقدنــد مراد از ســکینه، همان آرامش قلبی اســت که در آن بــه جز خدا چیز 
ی،  دیگــری نباشــد. خداونــد این ســکینه را بر قلب پیامبــر؟ص؟ و مؤمنان نازل فرمــود. )فخر راز
ی، 1377، ج7، ص 338( سيكنت،  1379، ج16، ص19؛ طبرسی، بی‌تا، ج5، ص 28؛ مکارم شیراز

حالت قلبی اســت كه موجب ســكون نفس و ثبات قلب م‌‌ىشــود. از تفسير آيات بر م‌‌ىآيد 
که ملازم با ازدياد ايمان بر ايمان و نيز ملازم با كلمه تقوى است كه قلب آدمى را به پرهيز از 

محرمات الهى وادار م‌‌ىسازد. )طباطبایی، 1374، ج 9، ص 227(
عَلِمَ  رَ�ةِ �فَ َ �ج

َّ حْ�تَ ال�ش
كَ �تَ عُو�نَ ا�يِ �بَ ُ  �ي

ذ�ْ �نَ �إِ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
هُ عَ�نِ ال

َ
َ اللّ �ي دْ رَ�ضِ �قَ

َ
خداوند در آیه دیگری فرموده است: >ل

ا<؛ »به راســتى خدا هنگامى كه مؤمنان زير آن  �بً رِ�ي حًا �قَ �تْ َهُمْ �فَ ا�ب
َ �ث
أَ
هِمْ وَ� �يْ

َ
ة�َ عَل �نَ كِ�ي لَ السَّ ز�َ �نْ

أَ
� هِمْ �فَ و�بِ

ُ
ل �ي �قُ ِ

مَا �ف

درخت با تو بيعت مك‌‌ىردند، از آنان خشــنود شــد و آنچه در دل‌‌هايشــان بود، بازشــناخت و 
ى نزدىكي به آن‌‌ها پاداش داد«. )فتح: 18( خداوند در این  بر آنان آرامش فرو فرســتاد و پيروز
آیات رضایت خود را از مؤمنینی اعلام می‌دارد که با رسول‌خدا؟ص؟ به حديبيه رفتند و با آن 
جناب در زير درخت بيعت كردند. آن‌گاه بر آنان منت م‌‌ىگذارد كه ســيكنت را بر قلبشــان 
نازل كرده اســت و به فتحى قريب و غنيمت‌‌هاىي بســيار نويدشان م‌‌ىدهد و نيز خبرى كه 
گر با شــما جنگ كنند، فرار خواهند  در حقيقت نويدى ديگر اســت، م‌‌ىدهد كه مشــريكن ا
ى كه پشت سر خود را نگاه نكنند. )طبرسی، بی‌تا، ج9، ص 176؛ طباطبایی، 1374،  كرد؛ به‌طور

ی، 1377، ج22، ص 65( ج18، ص283؛ مکارم شیراز

انســان در دعا روح خود را به آرامش می‌‌رســاند. افرادی که با خدا ارتباط برقرار کرده و از 
آرامش روحی و روانی بهره‌‌مند شده‌اند، سریع‌‌تر از سایرین توانایی غلبه بر مشکلات را دارند. 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس با عنایت به دعا آرامــش می‌‌یافتند و بر مشــکلات جنگ با آرامش 

ی آنان می‌‌گردید. برخورد می‌‌کردند و رمز پیروز
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2_1. تمیزدهنده فضایل و رذایل از یکدیگر
، آموزنده اخلاق فاضله، آداب  در منابع اسلامی دعا را تمیزدهنده فضایل و رذایل از یکدیگر
معاشــرت، اتصاف به فضایل انســانی و ... شــمرده‌اند. )مشــکینی، 1370، ‌ص 23 _  20( كيی از 
روانشناســان می‌‌گويــد: »فقــدان دعــا و نيايش در ميان ملتی برابر با ســقوط آن ملت اســت، 
اجتماعی كه احتياج به نيايش را در خود كشته است؛ معمولاً از فساد و زوال مصون نخواهد 
بــود. منتهــی بايــد نيايش را پيوســته و در همه حال انجــام داد تا اثر عميق خود را در انســان 

ی، 1377، ج 1، ص640( هميشه حفظ كند«. )مکارم شیراز
در متون نیایشــی ائمه؟عهم؟ یکی از ارکان اساســی مضامین ادعیه ایشــان، توجه دادن به 
ا  یــم می‌‌فرماید: >�يَ فقــر و نیازمنــدی جهانیــان، به‌ویژه آدمیان به حضرت حق اســت. قرآن کر
هِ<؛ »هیــچ کــس چیــزی از خودش ندارد؛ هر چه هســت از حضرت 

َ
ى اللّ

َ
ل رَاءُ �إِ �قَ �فُ

ْ
مُ ال �تُ �نْ

أَ
اسُ �

هَا ال�نَّ ُّ �ي
أَ
�

: 15( هر مقدار که انســان به فقــر و نیازمندی خود توجــه نماید، خود را به  حــق اســت«. )فاطر
کمــال نزدیک‌‌تــر کــرده اســت و بــر عکس هر چه خــود را بی‌‌نیــاز بینــد، از کمال دورتر شــده 
اســت. )بینــا، 1363، ج2، ص‎ )139آدمــی تــا خــود را فقیــر نبیند، امــکان دفع رذایــل به راحتی 
برای او فراهم نمی‌‌شــود. چه بســا بتوان یک بدی یا چند بدی را از خود دور نمود و تحصیل 
فضیلت کرد، ولی چنین عملی به نتیجه‌ مطلوب نمی‌‌رسد. امام سجاد‏‏؟ع؟ در کتاب شریف 
صحیفه ســجادیه هنگامی که از خداوند درخواســت می‌کند فضیلتی به او عطا کند، خود 
خْلاق‏؛ از اخلاق 

َ
را نیازمنــد محــض فاعلیت خداوند می‌‌داند و می‌‌فرمایــد: »وَ هَبْ لِي مَعَالِيَ الأ

«. )صحیفه ســجادیه، دعای20( در آنجا که می‌خواهــد رذیلتی را دفع کند، از  متعــالى بهــره‌‏ورم دار

خداونــد کمــک می‌‌‌گیــرد و خویــش را نیازمند مطلق اســتعانت ربوبی می‌‌دانــد و می‌‌فرماید: 
»اللهــمّ لا تَــدَعْ خصلــةً تعــابُ مِنّ إلّا أصلحتَــا؛ اى خداوند، هر خصلت بد كه در من اســت، به 

صلاح آور و هر زشتى كه با من است و موجب نكوهش من، به زيباىي بدل نماى‏«. )همان( 
همیــن روحیــه در رزمنــدگان دفاع مقدس بود که خود را با دعا وصل به بی‌نیاز مطلق می‌‌کرد 

کی‌‌ها دور شوند. تا از همه ناپا
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3_1. رسیدن به مقامات معنوی
یکی از مؤلفه‌‌های نقش دعا، رســیدن به مقامات معنوی اســت. رسیدن به درجات معنوی 
یجى اســت. رســیدن بــه درجات  و نزدیــک شــدن بــه معنویــات و قــرب خداونــد، امرى تدر
گهانی به این درجات برســد؛ زیرا  معنوی دفعی نیســت و هرگز کســی نمی‌تواند به صورت نا
گر برای رسیدن به درجات  کشــش جاذبه‌‌های نفســانی و شیطانی و دنیوی فراوان است که ا
یجی و  معنــوی، بایــد ابتدا برای خلاصــی از این جاذبه ها تدبیری اندیشــید و به صورت تدر
برنامه‌ریزی شــده، زمینه رســیدن به درجات معنوی را در خویش فراهم آورد. امام صادق؟ع؟ 
فرموده ‌اســت: »در نزد خداوند مقاماتی اســت كه بدون دعا كســی به آن نمی‌رســد«.)کلینی، 
1413، ج1، ص 461( بنابرایــن یکــی از راه‌‌های اتصال به مقامات معنوی از راه دعاســت که در 

دفــاع مقــدس چنین امری مشــهود بــود تا جایی که رزمنــدگان را به بالاترین مقــام قرب الهی 
یعنی شهادت رسانید.

2. بعد مادی دعا در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس
ی برای انســان به ارمغان مــی‌‌آورد. از جمله می‌تــوان به آثار  دعــا آثــار مثبــت و گرانقدر بســیار
تربیتی و سازنده فراوانی در بعد مادی زندگی افراد دارد. در این میان نباید از بعد مادی دعا 

در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس غافل بود.

1_2. طلب حاجت و درخواست حل مشکلات
کید و ســفارش  در فرهنــگ اســامی، دعــا از جایــگاه و منزلــت خاصــی برخــوردار و مــورد تأ
مْ  �تُ ْ �ب

دْ كَذ�َّ �قَ كُمْ �فَ ا دُعَاؤ�ُ
َ
وْل

َ
ِ�ي ل

ّ
كُمْ رَ�ب  �بِ

أُ
� عْ�بَ َ لْ مَا �ي قــرار گرفتــه اســت. خــدای ســبحان می‌فرمایــد: >�قُ

گر دعای شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی‌‌کند«.  امًا<؛ »بگو ا و�نُ لِز�َ
ُ
ك  �يَ

سَوْ�فَ �فَ

گر خداوند به شما عنایت و توجه داشته است، به خاطر  )فرقان: 77( مفهوم آیه این است که ا

دعاهای شما بوده است. امام صادق؟ع؟ می‌‌فرمايد: »دعا برای برآوردن حوائج، نافذتر از نوك 
نيزه است«. )کلینی، 1413، ج4، ص213(
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ن

خداونــد در ســوره انبیــا درباره طلب حاجت و درخواســت حل مشــکلات، به داســتان 
حضرت یونس؟ع؟ اشاره نموده و فرموده است:

كَ  حَا�نَ �نْ�تَ سُ�بْ
أَ
ا �

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
�نْ ل

أَ
مَا�تِ �

ُ
ل

ِ�ي الظ�ُّ
ادَى �ف �نَ هِ �فَ �يْ

َ
دِرَ عَل �قْ �نْ �نَ

َ
�نْ ل

أَ
�نَّ � ظ�َ ا �فَ �بً اض�ِ هَ�بَ مُغ�َ

 ذ�َ
ذ�ْ ِ �إِ و�ن

ا ال�نُّ
>وَذ�َ

<؛ »و ذاالنون  �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
�ي ال �جِ �نْ لِكَ �نُ

ذ�َ
َ
مِّ وَك غ�َ

ْ
اهُ مِ�نَ ال �نَ �يْ

َّ ج�
هُ وَ�نَ

َ
ا ل �نَ �بْ َ �ج اسْ�تَ �نَ * �فَ الِمِ�ي

�تُ مِ�نَ الظ�َّ ِ�ي كُ�نْ
�نّ �إِ

)یونــس( را بــه یــادآور در آن هنگامی که خشــمگین )از میان قوم خــود( رفت و 
چنیــن می‌‌پنداشــت کــه ما بر او تنــگ نخواهیم گرفــت )اما موقعی کــه در کام 
نهنــگ فرو رفــت( در آن ظلمت‌‌ها، فریــاد زد خداوندا جز تو معبودی نیســت، 
، من از ستمکاران بودم، ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه،  منزهی تو

نجاتش بخشیدیم و همین‌گونه مؤمنان را نجات می‌دهیم. )انبیا: 87 و 88(
گر انســان مؤمن شــرایط و آداب دعا و نیایــش را رعایت کند، دعایش  بنــا بر آیه شــریفه ا
به اجابت خواهد رسید. پیامبر خاتم؟ص؟ می‌‌فرماید: »خداوند هر گاه پیامبری را می‌فرستاد، 
به او می‌‌فرمود: هر گاه امر ناخوشــایندی تو را اندوهگین ســاخت، مرا بخوان تا پاســخ دهم. 
خداوند این نعمت را به امت من نیز ارزانی داشــته اســت، آنجا که می‌‌فرماید: مرا بخوانید تا 

اجابت کنم شما را«. )حمیری، 1413، ص84(
انسان در همه حالات زندگی به دعا نیازمند است، اما در عرصه نبرد محتاج‌‌تر است. 
مجاهــدان فی‌ســبیل‌الله آنــگاه کــه در برابر دشــمن قرار می‌‌گیرنــد، خاضعانه دعــا می‌‌کنند و 
ودِهِ  �نُ ُ و�تَ وَج�

ُ
ال َ وا لِج� رَز�ُ َ ا �ب

مَّ
َ
ی می‌‌طلبند. خداوند متعال می‌‌فرمایــد: >وَل ی و پیروز از خداونــد پایــدار

<؛ »و هنگامــى كــه بــا جالــوت و  �نَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
ى ال

َ
ا عَل صُرْ�نَ ا وَا�نْ دَامَ�نَ �قْ

أَ
�تْ � ِ

�بّ
َ رًا وَ�ث ا صَ�بْ �نَ �يْ

َ
 عَل

رِغ�ْ �فْ
أَ
ا � �نَ َّ وا رَ�ب

ُ
ال �قَ

سپاهيانش روبه‌رو شدند، گفتند: پروردگارا! بر ]دل‌‌هاى‌[ ما شيكباىي فرو ريز و گام‌‌هاى ما 
را استوار دار و ما را بر گروه كافران پيروز فرماى«. )بقره: 250(

دعــای مجاهــدان فی‌ســبیل‌الله، بــه اســتجابت نزدیک‌‌تــر اســت؛ زیــرا دعــای مجاهــدان 
فی‌ســبیل‌الله نیایــش و خواهــش را نــه در انزوا و گوشــه‌‌گیری صوفیانه کــه در مجاهدت و تلاش 
عارفانه جســت‌و‌جو می‌‌کنند. )تقی‌زاده اکبری، 1380،‌ ج2، ص59( در هشــت سال دفاع مقدس، 
فرصت زیباترین مناجات‌‌ها و دعاها پدید آمد. امام خمینی؟رح؟ چنین رزمندگان را خطاب فرمود:
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ای عزیزانــی کــه مجالــس ذکــر و دعــا و مناجــات شــما در شــب‌هایی چــون 
شــب عاشــورا به ملکوتیان نورافشــانی می‌‌کند و چون ستاره‌های درخشان در 
جبهه‌‌ها می‌‌درخشــد و روزتان چون روز عاشــورا در مقابل یزیدیان استقامت 
ی و  می‌‌نماید. قدر این شــب‌‌های معنوی و عرفانی و این روزهای سلحشــور
افتخارآمیــز را بدانیــد که خدای بزرگ، شــما را برای نصــرت خویش انتخاب 
ی  کار فرمــوده و امثــال ما را لایق این خوان نعمــت و رحمت و معنویت و فدا

ندانسته است. )خمینی، 1378، ج 19، ص 157(
معمــولاً فرماندهــان قبــل از عملیات، رزمنــدگان را به دعا و مناجــات توصیه می‌‌کردند. 
ی مهران انجامید، به نیروهای  یکی از فرماندهان پیش از عملیات کربلای یک که به آزادساز

خود می‌‌گوید:
ابعــاد نظامی کار را قوت ببخشــید و همگام با این‌‌هــا، با حضور برادران عزیز 
روحانــی ابعــاد معنوی کار را محکم کنید. این شــب‌‌ها، شــب‌‌های مناجات 
ی اســام. دســت‌تان را به طرف خدا  اســت و درخواســت ســربلندی و پیروز
بلند کنید و از اباعبدالله الحسین؟ع؟ بخواهید که در نبرد آینده‌‌مان انشاءالله 
یم  ی بلند نیستیم و امیدوار شرکت، و کفار را نابود کند. ما غیر از دعا هیچ کار
کــه بــا آن اخلاص و بــا آن ختم صلوات‌‌هایــی که هر دســته‌‌ای از گردان‌‌های 
ی برسیم[. باید صلوات  رزمی ما چهارده هزار صلوات سهمیه دارند ]به پیروز

کبر و همکاران، 1374، ص 233( بر محمد؟ص؟ را فراموش نکنیم. )ا

کلید پیروزی  .2_2
ى  ى و نصرت الهى دعا و درخواســت صبر و استقامت و پیروز از عوامل دســتیابى به پیروز

بر دشمنان است؛ چنانکه خداوند متعال می‌‌فرماید:
قَوْمِ 

ْ
 ال

َ
قْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَل

َ
تْ أ ا وَثَبِّ يْنَا صَبْرً

َ
فْرِغْ عَل

َ
نَا أ بَّ  رَ

ْ
وا

ُ
وتَ وَجُنُودِهِ قَال

ُ
ال  لَِ

ْ
وا زُ ا بَرَ َّ وَ لَ

وتَ 
ُ
 دَاوُودُ جَال

َ
وتَ فَهَزَمُوهُمْ بِــإِذْنِ الِلَّه وَقَتَل

ُ
 دَاوُودُ جَال

َ
يــنَ فَهَزَمُوهُم بِــإِذْنِ الِلّه وَقَتَل افِرِ

َ
ك

ْ
ال
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فَسَــدَتِ 
َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل وْلا دَفْعُ الِلَّه النَّ

َ
ا يَشَــاءُ وَل َّ مَهُ مِ

َّ
مَةَ وَعَل

ْ
ك ِ

ْ
ــكَ وَال

ْ
ل ُ وَآتَــاهُ الُلَّه الْ

يَن؛ و هنگامی كه در برابر جالوت و سپاهیان  ِ
َ
عَال

ْ
 ال

َ
كِنَّ الَلَّه ذُو فَضْلٍ عَل

َ
رْضُ وَل

َ
الأ

 ! او قــرار گرفتنــد گفتند: پــروردگارا! پیمانه شــكیبایی و اســتقامت را بر ما بریز
! و مــا را بر جمعیت كافران، پیروز بگردان! ســپس  و قدم‌هــای مــا را ثابت بدار
بــه فرمان خدا، آن‌ها ســپاه دشــمن را به هزیمــت وا داشــتند. و داوود )نوجوان 
نیرومند و شجاعی كه در لشكر طالوت بود(، جالوت را كشت. )بقره: 250 و 251(

ياروىي دو لشــكر مطرح شــده و فرموده اســت به هنگامى كه لشــكر  در آيات مســئله رو
طالوت و بن‌ىاســرائيل در برابر جالوت و ســپاهيان او قرار گرفتند، دســت به دعا برداشتند و 
از خداونــد ســه چيز طلب كردند. نخســت گفتنــد: »پروردگارا! صبر و اســتقامت را بر ما فرو 
، در آخرين حد آن و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان«.  ، بعد گام‌‌هاى ما را استوار بدار ريز
ی، 1379، ج 6، ص 514؛ طبرســی، بی‌تــا، ‌ج 2، ص619؛ طباطبایــی، 1374، ج 2، ص293؛  )فخــر راز

ی و مفتاح  ی، 1377، ج 2، ص 245( امام علی؟ع؟ فرموده است: »دعا، كليد پيروز مکارم شیراز

ی اســت و بهتریــن دعا، دعایی اســت كه از ســينه پــاك و قلب پرهيــزگار برخيزد«.  رســتگار
)کلینی، 1413، ج15، ص175( رزمندگان دفاع مقدس هم به دعا تمســک می‌‌کردند. اســتغاثه 

ى رزمندگان دفــاع مقدس در جنگ  ى، از علت‌‌هــاى پیروز بــه درگاه خــدا و دعــا براى پیروز
تحمیلی بود.

3_2. دفع موانع و بلا
یکی از راه‌‌های دفع موانع و بلا، دعاست. انسان موجودی ضعیف، ناتوان و آسیب‌‌پذیر و در 
عین حال سطحی‌‌نگر است تا زمانی که سختی و مشکلات گریبانش را نگرفته باشد، متوجه 
ضعف و ناتوانی خود نیست و مغرورانه و متکبرانه دنیا را به کام خود می‌‌بیند. هنگامی که به 
بلا مبتلا گردد و با مانع مواجه شود، برای دفع آن به خود می‌‌آید. در آموزه‌‌های دینی، به انسان 
آموزش داده‌‌اند که غرور و خودخواهی را کنار بگذارد و قبل از آنکه سختی، مشکلات و بلاها 
دامن‌گیرش شــود، با دعا و نیایش بلاها را از خود دور ســازد. امام علی؟ع؟ می‌‌فرماید: »امواج 
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ی، 1408، ج 7، ص 179( در حدیثی امام صادق؟ع؟ نیز می‌‌فرماید:  بلا را با دعا دفع کنید«. )نور
»قبل از آنکه بلا به شــما نازل شــود، دعا کنید که خداوند به واســطه دعا، بلا را دفع می‌‌کند«. 
)همــان، ‌ج 5، ص 181( امــام ســجاد؟ع؟ نیز در همین باب می‌‌فرمایــد: »دعا و بلا تا روز قیامت 

گر نزول آن قطعی شــده باشد«. )کلینی، 1413،  با هم هســتند و دعا، بلا را دفع می‌کند؛ حتی ا
ج 2، ص 469( دعا در دفع سختی، مشکلات و بلاها، در دفاع مقدس نقش بسزای داشت. 

رزمندگان اسلام با تمسک به دستورات اسلام قبل از آنکه بلا و موانع در جنگ دامن‌‌گیرشان 
شود، با دعا و نیایش بلاها را از خود دور می‌‌ساختند.

خداوند شنونده همه دعاها و خواسته‌‌های انسان است و یکی از وعده‌‌های امیدبخش 
پروردگار عالم در قرآن، برآوردن حاجات بندگان است؛ اما این وعده دارای شرایط و ضوابطی 
است که با مهیا بودن آن، حاجات برآورده می‌شود. خدای متعال گاهی اجابت دعای انسان 
را به تأخیر می‌‎اندازد و گاهی دعای انســان را رد می‌‎کند؛ چون به مصلحت انســان نیســت؛ 
گاهی انســان محدود اســت و نمی‌‎تواند خیر و شــر خود را در همه ابعاد درک  زیرا بینش و آ
کند، اما خدای علیم و خبیر بر همه چیز مسلط است. گذشته، امروز و آینده‌ ما را می‌‎داند 
گاه اســت؛ از این رو برخی اوقــات دعای ما را اجابــت نمی‌‎کند و به  و بــه خیــر و صــاح ما آ
تأخیر می‌‎اندازد یا دعای ما را رد می‌‎کند تا خیر واقعی به ما برسد. خدای متعال در این رابطه 
وا  حِ�بُّ

�نْ �تُ
أَ
كُمْ وَعَسَى �

َ
رٌ ل �يْ

ا وَهُوَ خ�َ �ئً �يْ
َ رَهُوا �ش

ْ
ك �نْ �تَ

أَ
مْ وَعَسَى �

ُ
ك

َ
الُ وَهُوَ كُرْهٌ ل �تَ �قِ

ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
�بَ عَل �تِ

ُ
فرموده است: >ك

<؛ »بر شما كارزار واجب شده است، در حالك‌ىه براى  مُو�نَ
َ
عْل ا �تَ

َ
مْ ل �تُ �نْ

أَ
مُ وَ�

َ
عْل َ هُ �ي

َ
مْ وَاللّ

ُ
ك

َ
رٌّ ل َ ا وَهُوَ �ش �ئً �يْ

َ �ش

يد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى  گوار اســت و بســا چيزى را خوش نمی‌‏دار شــما نا
يد و آن براى شما بد است و خدا می‌‏داند و شما نمی‌‏دانيد«. )بقره: 216( را دوست می‎‏‌دار
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نتیجه‌‌گیری
بــر اســاس نتایج این پژوهش، دین مبین اســام بــرای برون‌رفت از بلاهــا و امتحانات الهی، 
نسخه‌های شفابخشی را برای انسان تجویز کرده است که در این ارتباط نباید از تأثیر ادعیه 
ی می‌آورد و دعا  در زمان جنگ غافل باشــیم. انســان هنگامی که به درگاه خدای متعال رو
می‌‌کنــد، شایســتگی‌‌های تــازه‌‌ای در وجودش شــکوفه می‌‌زند و همین شایســتگی‌‌ها ســبب 
می‌‌شود که خدای متعال سهمی بیشتر از مواهب خود را به او ارزانی دارد. مدیریت سیاسی 
و نظامی در میان جوامع، دارای شاخصه‌‌های متنوع بسیار است. مدیریت سیاسی و نظامی 
از نقــش دعــا در دســت یافتــن رزمندگان دفــاع مقدس برای رســیدن به رشــد و تعالی ابدی 
می‌‌توان یاد نمود. دعا در دو بعد معنوی و مادی در مدیریت سیاسی و نظامی دفاع مقدس 
یاد  ی ز مؤثــر بود. دعا به انســان، قدرت روحى و معنوى م‌‌ىبخشــد و آثار معنــوی دنیا به قدر
ی همچــون آرامــش، تمیزدهنده فضایــل و رذایل از  اســت کــه گاهی قابــل بیان نیســت‌؛ آثار
یکدیگــر و نیــز رســیدن بــه مقامات معنوی کــه فرد را بــراى كارهاى بزرگ آمــاده مك‌‌ىند. این 
اثــرات را در دفاع مقدس می‌توان به خوبی مشــاهده کــرد. برخی از اثرات دعا در بعد مادی، 

ی، دفع موانع و بلاست. طلب حاجت و درخواست حل مشکلات، کلید پیروز
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فهرست منابع
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ابن‌فارس، احمد بن فارس، 1404 ق، معجم مقاییس اللغة، قم: مکتب الاعلام الاسلامی..1 

، محمد بن مكرم، 141 ق، لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعة..2  ابن‌منظور

ابن‌طاووس، علی بن موسی، 140 ق، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم: دفتر تبليغات اسلامى..3 

امام زین‌العابدین، علی بن حســین، 1390 ش، صحیفه سجادیه، مترجم علیرضا رجالی تهرانی، .4 

قم: خادم الرضا.

الوانی، سید مهدی، 1382 ش، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی..5 

، علی و همکاران، 1374 ش، پرواز تا بی نهایت، نشر عقیدتی سیاسی ارتش..6  کبر ا
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ی.‏.8  بینا، محسن، 1363 ش، مقامات معنوی‏‏، تهران: مرو

تقی‌زاده اکبری، علی، 1380 ش، عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس، قم: مرکز تحقیقات اسلامی..9 

. 10. حاتمی، محمدرضا، 1389 ش، مبانی علم سیاست، بی‌جا: پیام نور

ی، سید صادق، 1387 ش، شرح مکارم الاخلاق، قم: یاس زهرا.11 . حسینی شیراز

، 1413ق، قرب الاسناد، قم: مؤسسة آل‌البيت؟ع؟ لإحياء التراث.12 . حمیری، عبدالله بن جعفر

خمینی، سید روح‌الله، 1378 ش، صحیفه نور، تهران: مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟رح؟.13 .

رشــیدزاده، فتــح‌الله، 1383 ش، ویژگی‌های فرماندهان آینــده، همایش راهکارهای ارتقای کیفی 14 .

دانشگاه‌های نیروهای مسلح.

. 15. ی، سید علی، 1388ش، مهذب الاحکام، قم: انتشارات دارالتفسیر سبزوار

طباطبایــی، سیدمحمدحســین، 1374 ق، المیــزان فی تفســیر القرآن، بیروت: مؤسســه الاعلمی 16 .

للمطبوعات.

طبرسی، فضل بن حسن، بی‌تا، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.17 .

عبدالباقی، محمد فوائد، 1401ق، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، قاهره: دارالحديث.18 .

)مفاتيح الغيب(، بیروت: دار احیاء التراث العربی.19 . ، 1389 ش، التفسير الکبير فخررازی، محمد بن عمر
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فراهیدی، خليل بن أحمد، 1407 ق، العین، قم: مؤسسة دارالهجرة.20 .

گه.21 . فروند، ژولین، 1384 ش، سیاست چیست؟، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: نشر آ

فیومى، احمد، 1414 ق، ‌المصباح المنیر، قم: انتشارات هجرت.22 .

کلینی، محمد بن یعقوب، 1413 ق، اصول کافی، تهران: المکتبه الاسلامیه.23 .

لزگی، علینقی، 1392 ش، شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مدیریت، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.24 .

، 1404 ق، بحارالانوار، بیروت: انتشارات مؤسسه الوفاء.25 . مجلسی، محمد باقر

مشکینی، علی، 1370 ش، المصباح المنیر، چاپ دوم، قم: نشر الهادی.26 .

. 27. معین، محمد، 1371 ش، فرهنگ فارسی معین، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر

ی جمعى از فضلا، قم: مدرسه الامام 28 . ، 1377ش، تفســیر نمونه، با همکار ى‏، ناصر مکارم شــیراز

على بن ابیطالب؟ع؟.

ی، جواد، بی‌تا، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگســتان، تهران: انتشــارات فرهنگســتان 29 . میرشــکار

زبان و ادب فارسی.

ی، محمد تقــی، 1378 ش، فرهنگ دفاعی _ امنیتی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‎های 30 . نــوروز

مدیریت.

ی، حســين بــن محمدتقــی، 1408 ق، مســتدرک الوســائل، بیــروت: مؤسســه آل‌البیــت؟ع؟ 31 . نــور

لإحیاء التراث.

مقالات

بهدارونــد، محمدمهــدی و محمدرضــا قرایــی آشــتیانی و چمــران بویــه، 1392، »تبییــن عوامــل .1 

شــکل‌دهنده ویژگی‌هــای روحــی و معنوی رزمنــدگان در دوران دفــاع مقــدس«، فصلنامه راهبرد 

دفاعی، سال یازدهم، ش 43، ص 53 _ 27.

سایت‌ها

1. https://farsi.khamenei.ir





آثار اجتماعی هدایت از منظر قرآن

محترم قوی1، رقیه محمدی2

چکیده
خداونــد متعــال بــه حکــم فیاضیــت مطلق، همــه موجــودات را هدایــت، و آن‌هــا را به ســوی کمال 
وجودی‌شان راهنمایی می‌کند. انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات از این نعمت بهره‌مند است. 
هدایت افزون بر آثار فردی، دارای نمودهای اجتماعی است. تحقیق حاضر به روش تحلیلی و شیوه 
کتابخانه‌ای، با استفاده از آیات قرآن و جستجو در کتب اجتماعی و بعضی مقالات، برخی از این 
آثار را بر مبنای قرآن کریم بررســی نموده و به این نتیجه رســیده است که یک اجتماع هدایت‌یافته، 
مســتقل و خودکفــا بوده و عدالت در آن نهادینه شــده اســت. مردم چنین جامعــه‌ای، ولایت‌پذیر و 
استکبارســتیزند، نســبت به یکدیگر مهر می‌ورزند، میان آن‌ها وحدت و همبســتگی وجود دارد و بر 

امور یکدیگر نظارت دارند.
، استقلال، وحدت. گان کلیدی: هدایت، ولایت، نظارت، استکبارستیز واژ

mfQavi.8213gmail.com .1. عضو گروه علمی مرکز تخصصی تعلیم و تربیت جامعة‌الزهراء؟عها؟

Rmohamadi1404@gmail.com ،2. دانش‌پژوه سطح 4 آموزش عالی معصومیه؟عها؟ خواهران
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مقدمه
ینــش تحقــق داشــته و  یــان آفر هدایــت، روشــنایی درونــی پدیده‌هاســت کــه بــه مــوازات جر
گاهی، در مســیر صحیح قــرار گرفته‌اند و برای  موجــودات در ســایه آن با قطع نظر از علم و آ
حرکت به ســوی مقصد نهایی می‌کوشــند. انســان به عنوان اشرف مخلوقات از این هدایت 
گاهی، قدرت انتخاب و ...  بهره‌منــد اســت. خداوند متعال آدمی را با اعطــای عقل، اراده، آ
برگزیده اســت و به ســمت مقصد نهایی رهبری می‌کند؛ از این رو هدایت ویژه‌‏ای به انســان 
اختصاص یافته است. از انجا که تشخیص دعوت حق و رهنمون شدن به سمت هدایت 
کار آســانی نیســت، خداوند انبیای الهی را به ســوی بشــر فرستاده و رســالت بیان هدایت و 
سعادت حقیقی را بر دوش آنان نهاده است. در نهایت این انسان است که انتخاب می‌کند 
بــه نــدای فطــرت، عقل و نغمه‌های روحانی پیامبــران لبیک گوید و راه هدایــت را برگزیند یا 
بــه نــدای نفس و شــیطان گوش فــرا دهد و خود را در ورطه گمراهی و ســردرگمی گرفتار کند. 
برای پاســخ به این پرســش که انتخاب راه هدایت چه آثار و نمودهایی در زندگی اجتماعی 
خواهد داشت و یک اجتماع رهیافته چگونه جامعه‌ای است، پس از بررسی‌های بسیار این 
نتیجه به دست آمد که کتاب یا پژوهش مستقلی در این زمینه به نگارش در نیامده است. 
پژوهش‌هایــی بــا عنــوان »ویژگی‌های جامعــه آرمانی از منظر قــرآن و روایات« و نیز »اندیشــه 
 ، جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن« تألیف شده است که تنها بخشی از آن‌ها به صورت مختصر
به بیان ویژگی‌های جامعه آرمانی پرداخته‌اند؛ اما هیچ یک از این پژوهش‌ها اشاره‌ای به آثار 
و نمودهای هدایت در اجتماع نکرده‌اند. در این مقاله کوشش شده ضمن تعریف هدایت 
یکرد قرآنی پرداخته شود. و انواع آن، به برخی از مهم‌ترین نمودهای هدایت در اجتماع با رو

مفهوم‌شناسی هدایت
یشــه »هدی« به معنای راســتی، دلالــت )جوهــری، 1399ق، ج 6، ص 253( و بیان  هدایــت از ر
اســت. )فیومــی، 1425ق، ج 1 و 2، ص 636( ایــن واژه در اصطــاح نیــز به معنای بیان راه رشــد 
و تمکــن از رســیدن بــه شــیء، یعنــی دلالــت و راهنمایی به ســوی شــیء اســت )مصطفوی، 
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1369ش، ج 11، ص 247( و در مقابــل ضلالــت و گمراهــی بــه کار مــی‌رود. )راغــب اصفهانــی، 

1404ق، ص 538(.

ی از قرآن کریم به کار رفته است که با توجه به ساختار کلمه،  واژه »هدی« در آیات بسیار
معانی متفاوتی از آن برداشــت می‌شــود؛ اما در اغلب موارد به معنای ارشــاد، دلالت و بیان 

آمده است.

انواع هدایت
یافتگی  ، امری عام و جهان‌شمول است که به هر موجودی به میزان بار هدایت به یک اعتبار
او از هستی و وجود، تعلق می‌گیرد و او را به کمال لایق خویش نائل می‌کند. انسان به اعتبار 
موجودیت، مشــمول این هدایت اســت؛ ولی به ســبب جایگاه و ظرفیت وجودی ویژه‌اش، 
گون قابل تقســیم اســت، اما  هدایت خاصی را می‌طلبد. از این رو هدایت از جنبه‌های گونا

برای اختصار فقط انواع چهارگانه آن طبق نظر مفسران بیان می‌شود.

۱. هدایت تکوینی عام
این نوع از هدایت همان نظام و مکانیســمی اســت که خداوند موجودات را مطابق آن آفریده 
است؛ به‌گونه‌ای که تمام هستی هماهنگ و متحد به سوی غایتی در حرکت و تکاپو هستند. 
)مستشاری، 1389، ص 26( خداوند متعال به حکم فیاضیت خود، به انواع موجودات عنایت 

دارد و آن‌هــا را در مســیر کمال‌شــان هدایــت می‌کنــد؛ )مطهــری، 1390، ج2، ص 153( چنانکــه 
حْلِ< )نحــل: 68( به این نوع هدایت اشــاره دارد. 

ى ال�نَّ
َ
ل كَ �إِ

ُّ وْحَى رَ�ب
أَ
تعبیــر وحــی به زنبور عســل >وَ�

در پرتــو همیــن هدایت اســت که هر جانــدار و بی‌جانی بر اســاس مقتضیات وجــودی، قوا، 
اســتعدادهای درونی و تکوینی، به هدف و نتیجه‌ای می‌رســد که بر خلقتش مترتب گشــته 

است.
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2. هدایت تکوینی خاص
همان‌گونــه کــه هــر یــک از موجودات بــا ســرمایه اختصاصی خود به ســوی کمــال هدایت و 
رهنمون می‌شــوند، انســان نیز با هدایت تکوینی به ســوی کمال حرکت می‌‏کند. او افزون بر 
داشتن خصایص مشترک با دیگر موجودات، به سبب عقل و خرد از دیگران متمایز است 
یان خود را بســنجد و از هر وســیله  و به کمک این دو قوه می‌تواند به تفکر بپردازد، ســود و ز
ممکــن بــه نفع خود ســود ببــرد. )طباطبایــی، 1402ق، ج7، ص 346( پروردگار متعــال نیز طبق 
هدایــت تکوینــی، نیروهــای علمــی بشــر را از بینش خــاص و نیروهای عملی او را از کشــش 
مخصــوص برخــوردار کرده اســت تا مشــاهده و فهم معارف الهی و پیمــودن راه کمال، طبق 

مراد حاصل شود. )جوادی آملی، 1383، ج 16، ص57(

3. هدایت تشریعی
ی اســت که به آن ارائه طریق گفته  هدایت و راهنمایی بشــر از طریق وحی و قانون‌گذار
كر  ورًا<؛ »مــا راه را بــه او نشــان داديــم، خــواه شــا ا كَ�فُ اكِرًا وَِإمَّ َ ا �ش مَّ لَ �إِ �ي �بِ

اهُ السَّ �نَ ْ ا هَدَ�ي
�نَّ می‌شــود: >�إِ

باشــد )و پذيــرا گــردد( يا ناســپاس«. )انســان: 3( پروردگار متعــال، قانون ســعادت‌بخش را در 
گاه می‌کند تا با  اختیار انسان قرار داده و با امر به انجام فضایل و نهی از انجام رذایل، او را آ
، راه تســلیم و  یابد. برخی انســان‌ها با توجه به اختیار انتخاب خود راه ســعادت و کمال را در
انقیاد را پیش می‌گیرند و بعضی نیز با اختیار خود سرپیچی می‌کنند و به گمراهی می‌روند. 

)جوادی آملی، 1383، ج 16، ص 49_ 47؛ طباطبایی،‌1402ق، ج20، ص122(.

4. هدایت تکوینی پاداشی
نوعی دیگر از هدایت، رساندن به مقصود است و تنها نصیب کسانی می‌شود که با اختیار 
ادَهُمْ  دَوْا ز�َ �نَ اهْ�تَ �ي ِ �ذ

َّ
خویش به معارف الهی ایمان می‌آورند و به احکام دین عمل می‌کنند: >وَال

كــه هدايــت يافته‌‏انــد، خداونــد بــر هدايت‌شــان م‌‏ىافزايــد«.  وَاهُمْ<؛ »كســانى  �قْ اهُمْ �تَ �تَ
آ
هُدًى وَ�

)محمــد: 17( خداونــد متعــال ایــن افــراد را مشــمول لطــف خویــش می‌کنــد و به آن‌هــا توفیق 
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می‌دهد تا راه تکامل را به آسانی بپیمایند. )جوادی آملی، 1383، ج16، ص 49(.

آثار هدایت
اســام تنها دینی اســت که بنیان خود را بر اســاس اجتماع بنا نهاده و هیچ شــأنی از شــئون 
بشری را مهمل نگذاشته است. اجتماع انسان‌ها مانند سایر امور روحی و ادراکی، تکامل‌پذیر 
است و با رشد کمالات مادی و معنوی، سامان بیشتری به خود می‌گیرد. )طباطبایی، 1402ق، 
ی از هدایــت الهــی، آثــار و بــرکات فردی و  ج 4، ص 94 و 95( ایمــان بــه معــارف الهــی و پیــرو

اجتماعی فراوانی دارد که به برخی از آثار اجتماعی اشاره می‌شود.

۱. ولایت‌پذیری
ولایت، یکی از مهم‌ترین اصول اسلام و به معنای پذیرفتن رهبری پیشوای الهی و اعتقاد به 
کرم؟ص؟ از ســوی خداوند بر مردم ولایت  ایــن امر اســت که امامــان معصوم؟عهم؟ پس از پیامبر ا
سِهِمْ  �فُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال ى �بِ

َ
وْل

أَ
� ُّ �ي �بِ

دارنــد. در واقــع ولایت همان مقام اولی به نفس بودن بر افراد >ال�نَّ
یــت همــه شــئون جامعه بر اســاس قانــون الهی، دور ســاختن قدرت و  ...<، )أحــزاب: 6( مدیر

حکومت طاغوتیان و نابودی سلطه مستکبران از صحنه عالم است. )باقی نصرآبادی، 1387، 
کمیت و  ص 81( مردم جامعه رشــدیافته، ولایت‌پذیرند؛ بدین معنی که با میل و رغبت، حا

ولایت الهی را پذیرفته‌اند، فقط خدا را می‌پرســتند و تســلیم محض فرمان الهی هســتند. در 
راســتای این تســلیم بــودن، ولایت حجت‌خدا و اولی‌الامــر را پذیرفته‌اند و بــه محتوا و باطن 
نبــوت، امامــت و ولایــت ائمه علیهم الســام ایمــان دارنــد. در دوران غیبت نیــز ولایت‌فقیه 
یــرا بــه اعتقاد شــیعه و طبــق قانون  جامع‌الشــرایط را پذیرفته‌انــد و از او اطاعــت می‌کننــد؛ ز
ی اســامی ایران، ولایت‌فقیه تداوم‌بخش ولایت و امامت ائمه؟عهم؟ در عصر  اساســی جمهور

غیبت امام معصوم؟ع؟، و محور یکدست ماندن و عامل انسجام اجتماع است.
بنا بر اصل توحید و بر اســاس بیان قرآن کریم، خدا یگانه آفریدگار و مدبر جهان هســتی 
 .> �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ُّ ال هُ رَ�ب

َ
ارَكَ اللّ �بَ

مْرُ �تَ
�أَ

ْ
�قُ وَال

ْ
ل خ�َ

ْ
هُ ال

َ
ا ل

َ
ل
أَ
است و فقط او حق ولایت، قانونگذاری و فرمانروایی دارد: >�



130

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ل پ

سا

)اعراف: 54( هیچ کس به صورت مستقل حق ولایت ندارد، مگر اینکه اذن الهی داشته باشد که 

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك مَا وَلِ�يُّ

�نَّ قرآن کریم این اذن را برای پیامبر اکرم؟ص؟ اثبات کرده و فرموده است: >�إِ
<. )مائده: 55( در این راستا اطاعت از اولی‌الامر را نیز همانند اطاعت از  ا�ةَ

َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�

كُمْ ...<.  مْرِ مِ�نْ
�أَ

ْ
ولِ�ي ال

أُ
سُولَ وَ� عُوا الرَّ طِ�ي

أَ
هَ وَ�

َ
عُوا اللّ طِ�ي

أَ
وا � مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � خداوند متعال واجب کرده است: >�يَ

)نساء: 59( بنابراین پذیرش ولایت اولیای خاص الهی برابر با پذیرش ولایت خدا و ورود در مسیر 

صراط مستقیم هدایت و رستگاری است؛ زیرا به تصریح قرآن کریم، مؤمن ولایتمدار قرین نور 
ورِ<. )بقره: 257(

ى ال�نُّ
َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ الظ�ُّ ُ رِج� خ�ْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ُّ ال هُ وَلِ�ي

َ
و هدایت الهی است: >اللّ

ی از اجتماع رشدیافته ولایت‌پذیر بود.  قیام مردم ایران در بهمن سال 1357، نمونه بارز
مــردم از ولی‌فقیــه زمــان، امــام خمینی؟رح؟ اطاعت کردنــد و همین ولایت‌پذیــری، اصلی‌ترین 
ی انقــاب اســامی و وقایع دیگــر انقلاب از جملــه جنگ تحمیلــی بود. در  مؤلفــه در پیــروز
کمی حکومت می‌‏کند که مجوز حکومت خود  یک جامعه رشــدیافته طبق دســتور قرآن، حا
یشــه در توحید دارد و  ی می‌شــود که ر یافــت کــرده اســت، قوانینــی وضع و پیرو را از وحــی در
ســازگار با وحی اســت و برنامه‌هایی اجراء می‌شود که با قوانین الهی منافات نداشته باشد: 
سُولِ  هِ وَالرَّ

َ
ى اللّ

َ
ل وهُ �إِ

ُ
رُدّ ءٍ �فَ ْ �ي

َ �ي �ش ِ
مْ �ف عْ�تُ از�َ �نَ �نْ �تَ �إِ

كُمْ �فَ مْرِ مِ�نْ
�أَ

ْ
ولِ�ي ال

أُ
سُولَ وَ� عُوا الرَّ طِ�ي

أَ
هَ وَ�

َ
عُوا اللّ طِ�ي

أَ
وا � مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � >�يَ

رِ...<؛ »اى كسانى كه ايمان آورده‌‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و  خ�ِ �آ
ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
هِ وَال

َ
اللّ  �بِ

و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ مْ �تُ �تُ �نْ كُ�نْ �إِ

ى نماييد. پس  از پيامبر و كســانى كه امر شــما را در اختيار دارند و از خودتان هســتند، پيرو
يد، چنانچه در امرى از امور دين اختلاف كرديد، آن را به  گر به خدا و روز قيامت ايمان دار ا
خدا و پيامبر ارجاع دهید ...«. )نســاء: 59( از همین روســت که قرآن کریم کسانی را که بدون 
هِ 

َ
ى اللّ

َ
مْ عَل

أَ
كُمْ �

َ
�نَ ل ذ�ِ

أَ
هُ �

َ
للّ

آ
لْ � اجازه الهی قانون وضع می‌کنند، ســرزنش کرده و فرموده اســت: >�قُ

<؛ »بگو آيا خدا به شما اجازه داده است كه اين احكام را صادر كنيد يا با اين كار بر  رُو�نَ �تَ �فْ �تَ

ى،  خدا دروغ م‌‏ىبنديد«. )یونس: 59( این سرزنش الهی گویای آن است که تشريع و قانونگذار
مخصوص خداوند اســت و فقط كســانى كه »ولايت تشــريعى« دارند، با اذن الهى م‌‏ىتوانند 

چيزهاىي را حلال يا حرام كنند. )قرائتی، 1388، ج 3، ص 589(
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2. محبت و مهرورزی
ی از اصول مهم و سازنده اجتماع و جزو مکارم اخلاقی  در آموزه‌های دینی، محبت و مهرورز
دانســته شــده اســت. جامعه‌ای که ســاختار فکری آن بر پایه محبت بنا شــده باشــد، بدون 
شــک در برابــر طوفان حــوادث در هم نمی‌شــکند و در صورت بروز مشــکلات و ناملایمات 
همچون درختی که شاخ و برگ‌های آن شکسته باشد، دوباره رشد می‌کند و به زندگی خود 
ی و محبت  ادامه می‌دهد. بنابراین یکی از آثار رشــدیافتگی اجتماعی، داشــتن پیوند برادر
و صمیمیت میان افراد جامعه است. افراد یک اجتماع هدایت‌یافته از نظر فکری، سیاسی 
تی، بــا یکدیگر هماهنگی و همدلی دارند. میان مــردم، دولتمردان و کارگزاران نیز  و تشــکیلا
رابطه صمیمی و محبت‌آمیز برقرار اســت. مردم نســبت به یکدیگر و اجتماع خود احساس 
وظیفه می‌کنند و با تمام قوا در راه سازندگی، رفع فقر و محرومیت و پیشرفت اجتماعی گام 

بر می‌دارند.
کرم؟ص؟ و مؤمنین  ، رأفت و رحمت پیامبــر ا قــرآن کریم با اشــاره به این رفتــار محبت‌آمیز
ارِ 

كُ�فَّ
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
�نَ مَعَهُ � �ي ِ �ذ

َّ
هِ وَال

َ
دٌ رَسُولُ اللّ نســبت به یکدیگر را بیان کرده و فرموده اســت: >مُحَمَّ

ینــد، بــر کافــران ســخت‌گیرند و میــان  هُمْ<؛ »محمــد، فرســتاده خــدا و آنــان کــه بــا او �نَ �يْ َ رُحَمَاءُ �ب

کرم؟ص؟، نمونه بــارز اجتماع هدایت‌یافته بود.  خــود مهربانند«. )فتح: 29( جامعه زمان رســول‌ا
ی و محبت بنا نهاده بــود. امت اســامی به یکدیگر  ایشــان جامعــه را بــر اســاس رابطه بــرادر
ی برقرار بود.  ، رابطــه برادر یدنــد و یار و یاور یکدیگــر بودند. میان انصار و مهاجر مهــر می‌ورز
مؤمنین، كانونى از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و هميكشان بودند. )مکارم 
ی، 1371، ج 22، ص 113( در مقابل، گاه تمدن و جوامعی بوده‌اند که به دلیل بریدن پیوند  شیراز

دوســتی و محبت با ســایر همنوعان خود و به دنبال ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران، 
راه نیســتی و نابــودی را طــی کــرده و از صفحه روزگار محو شــده‌اند. بنابرایــن رعایت اصول 
ی و دوســتی میان افراد جامعه، از نشــانه‌های رشدیافتگی آن جامعه به شمار می‌رود و  برادر

بی‌توجهی به این اصل مهم، انحطاط و سقوط اجتماع را به دنبال خواهد داشت.
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3. مسئولیت و نظارت همگانی
در نظام اسلامی، مسئله نظارت همگانی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق بخشیدن یکپارچگی 
جامعه انسانی است و از فرائض و تکالیف اجتماعی شمرده شده است. این وظیفه خطیر 
« مطرح شده است، بر عهده آحاد جامعه  که به عنوان فریضه »امر به معروف و نهی از منکر
کمیت اسلامی است. یکی از اثرات رشدیافتگی اجتماع، احساس مسئولیت و نظارت  و حا
تک تک افراد آن نســبت به همدیگر اســت و این مســئولیت ربطی به رتبه و مقام اجتماعی 
تِهِ؛  عِيَّ  عَنْ رَ

ٌ
مْ مَسْئُول

ُ
ك

ُّ
كُل اعٍ وَ  مْ رَ

ُ
ك

ُّ
ندارد. رسول‌خدا؟ص؟ با اشاره به این فریضه فرموده است: »كُل

یــد و همه نســبت به کســانی که تحت سرپرســتی شــمایند،  همــه مســئولیت سرپرســتی دار
مســئول هســتید«. )مجلسى، 1403ق، ج 72، ص24( در یک جامعه رشدیافته، مسئولیت‌ها به 
شکل مخروط از نقطه بالا شروع می‌شود و گسترش می‌یابد تا به پهنای محیط مخروط منتهی 
شود. سپس به حالت تصاعدی از قاعده مخروط به طرف بالا آغاز می‌شود و هر زیردستی، 
مســئول رفتار بالادســت خود اســت تا به رأس مخروط که مقام رهبری جامعه است، منتهی 
شود. )معرفت، 1378، ص 168و169( به این ترتیب مسئولیت دوجانبه انجام می‌شود و تمامی 
امــت، ناظــر بــر اعمــال و کــردار یکدیگر هســتند؛ از این رو جمیــع افراد در ســایه معنویت با 
�نَ  �ي ِ �ذ

َّ
آرامش، امنیت و سلامت زندگی می‌کنند. خداوند متعال در این زمینه فرموده است: >ال

كَرِ ...<؛ »همان كســانى  مُ�نْ
ْ
هَوْا عَ�نِ ال ِ وَ�نَ مَعْرُو�ف

ْ
ال مَرُوا �بِ

أَ
كَا�ةَ وَ� وُا الز�َّ �تَ

آ
ا�ةَ وَ�

َ
ل امُوا الصَّ �قَ

أَ
رْ�ضِ �

�أَ
ْ
�ي ال ِ

اهُمْ �ف
�نَّ
َّ
�نْ مَك �إِ

پا م‌‏ىدارند و زكات م‌‏ىدهند و امر به  كه هر گاه در زمين به آن‌‏ها قدرت بخشيديم، نماز را بر
معــروف و نهــى از منكر مك‌‏ىنند«. )حج: 41( به نظر علامه در این آیه به صفت امر به معروف 
گر در زمين تمكن پيدا كنند و در  و نهی از منکر داشــتن مؤمنین اشــاره شــده اســت؛ اینكه ا
اختيار هر قســم زندگى كه بخواهند حريتى داده شــوند، در ميان همه انواع و انحای زندگى، 
يك زندگى صالح را اختيار مك‌‏ىنند و جامعه‌‏اى صالح به وجود م‌‏ىآورند كه در آن نماز به پا 

داشته و زكات داده م‌‏ىشود و امر به معروف و نهى از منكر انجام م‌‏ىگيرد.
، نقش مهمی در ســاختن یک جامعه ســالم ایفا می‌‏کند.  امــر بــه معــروف و نهی از منکر
ی به بهانه اینکه هر کس حساب  ی از جوامع این دو فریضه مهم و ضرور متأسفانه در بسیار
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گانــه‌ای دارد، مــورد بی‌توجهــی قرار گرفته اســت. افــراد به بهانه‌هــای مختلف  و کتــاب جدا
خود را از انجام این وظیفه مبرا می‌دانند و مســئولان نیز در برخورد با منکرات ســرد و بی‌روح 
عمل می‌کنند و از آمرین به معروف حمایت نمی‌کنند. این بی‌تفاوتی زنگ خطری به سوی 
گر این فرایض مهم به فراموشــی ســپرده  ی از هدایت و رشــدیافتگی اســت. ا انحطاط و دور
شــوند، جامعــه از هدایــت و رشــد به ســوی اهداف والای انســانی باز خواهد مانــد. از همین 
روســت کــه مقــام معظم رهبری احیــای امر به معــروف و نهی از منکر را یک تکلیف شــرعی 
کت دانســته  عمومی و از مســئولیت‌های دولت دینی، و مایه نجات جامعه از فســاد و هلا

است. )بیانات در دیدار با روحانیون و مبالغان، 13751/02/26(

4. وحدت و همبستگی
بی‌‌تردیــد وحدت و هبســتگی را می‌تــوان از مهم‌ترین آثار رشــدیافتگی اجتماعی و از عوامل 
موفقیت انسان در زندگی اجتماعی به شمار آورد. یک جامعه رشدیافته از وحدت، یکدلی، 
یکرنگی، همدلی و همبستگی میان افراد بهر‌‌ه‌مند است. افراد در چنین جامعه‌ای در سایه 
گاهــی کامــل بــه عقاید، باورها و ارزش‌ها و در ســایه مشــورت با یکدیگــر به بصیرتی  علــم و آ
رســیده‌اند که در برابر بحران‌ها و فراز و نشــیب‌های لغزنده، مســائل جزئی و فرعی را نادیده 
می‌گیرند و با اندیشیدن به اهداف متعالی و با اتفاق و اتحاد، راه‌های نفوذ دشمن را مسدود 
ی بر دشــمنان و رمز گشــودن  می‌کننــد؛ زیــرا همبســتگی میــان افــراد جامعــه موجــب پیــروز
مشــکلات اســت و در تثبیــت نظــام اجتماعــی نقــش بســزایی دارد؛ چنانکه اختــاف و دو 
دستگی سبب ناتوانی جامعه در مواجهه با مشکلات و عامل سازشگری، شکست و ذلت 
در برابر دشمنان است. در همین راستا قرآن کریم، وحدت و همبستگی را نعمت خدادادی، 
درخــور شــکر و ســپاس دانســته و مؤمنیــن را بــه پرهیــز از فردگرایــی و تفرقه ســفارش نموده و 
يسمان الهى  <؛ »و همگى به ر دُو�نَ هْ�تَ مْ �تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وا ... ل �قُ رَّ �فَ ا �تَ

َ
عًا وَل مِ�ي َ هِ �ج

َ
لِ اللّ حَ�بْ صِمُوا �بِ فرموده است: >وَاعْ�تَ

كندگى  ( كــه شــما را بــه خــدا پيوند م‌‏ىدهــد، چنگ زنيــد و از اختــاف و پرا )قــرآن و پيامبــر

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2801
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بپرهيزيد ... باشد كه شما راه يابيد«. )آل‌عمران: 103( در این آیه »وحدت« به عنوان یک نعمت 
الهی زمینه‌ســاز هدایت معرفی شــده است. )قرائتی، 1388، ج 1، ص577( از ملازمه هدایت و 
وحدت می‌توان نتیجه گرفت که در اجتماع هدایت‌یافته، وحدت و همبستگی نمود دارد.

ی عمومی و اجتماعی، جامعه را از هر اختلاف فسادانگیزی  قرآن در آیه دیگری با دستور
لِهِ  �ي مْ عَ�نْ سَ�بِ

ُ
ك  �بِ

�قَ رَّ �فَ �تَ لَ �فَ �بُ
عُوا السُّ �بِ

�تَّ ا �تَ
َ
عُوهُ وَل �بِ

ا�تَّ مًا �فَ �ي �قِ ا صِرَاطِ�ي مُسْ�تَ
�نَّ هَذ�َ

أَ
حفظ کرده و فرموده است: >وَ�

<؛ »اين‌ها كه بر شــما خواندم، راه من اســت كه راهى اســت  و�نَ �قُ
�تَّ كُمْ �تَ

َّ
عَل

َ
هِ ل اكُمْ �بِ لِكُمْ وَصَّ

ذ�َ

راســت و اســتوار )نه در آن اختلافى اســت، نه پوينده‌‏اش را از مقصد باز م‌‏ىدارد(؛ پس آن را 
كنده سازد«. )انعام: 153(  دنبال كنيد و راه‌‏هاى ديگر را دنبال نكنيد كه شما را از راه خدا پرا
ی از راه و روش مســتقیم بنا شــده اســت و افراد  یشــه و بنیــان اجتمــاع بــر پیرو در ایــن آیــه، ر
کندگی به دور نگه داشته شده‌اند.  جامعه از ورود در هر راه دیگری منع، و افراد از هر گونه پرا
)طباطبایــی، 1402ق، ج 4، ص 95( امــام علــی؟ع؟ بارهــا در نهج‌البلاغــه اجتمــاع را بــه اتحاد و 

احتــراز از اختلاف دعوت نموده، اتحاد و پیوســتگی انســان‌ها را موجــب عزت، بزرگی، مایه 
تعالی و رشد جامعه انسانی و در مقابل، تفرقه و از هم‌گسیختگی را باعث خذلان و نابودی 
ی اقوام سابق را اتحاد و هماهنگی  ی و سرور دانسته است. برای مثال امام؟ع؟ در رمز پیروز
دل‌ها، و رمز شکست و از هم‌پاشیدگی همان اقوام را تفرقه و جدایی یاد کرده و فرموده است:

یــد آن‌هــا چگونه بودند هنگامی که جمعیت‌شــان متحــد، دل‌ها متفق،  بنگر
قلب‌ها و اندیشــه‌ها معتدل، دســت‌ها پشــتیبان هم، شمشــیرها یاری‌کننده 
، دیده‌هــا نافــذ و عزم‌هــا و مقصودهایشــان همــه یکــی بــود؛ آیــا آن‌ها  یکدیگــر
مالک و سرپرست اقطار زمین نگردیدند؟ و آیا زمامدار و رئیس همه جهانیان 
نشدند؟! از آن طرف پایان کار آن‌ها را نیز نگاه کنید: آن هنگام که پراکندگی 
در میان آن‌ها واقع شد، التفاتشان به تشتت گرایید، اهداف و دل‌ها اختلاف 
پیدا کرد، به گروه‌های متعددی تقسیم شدند و در عین پراکندگی با هم به نبرد 
پرداختند )در این هنگام بود( که خدا لباس کرامت و عزت از تنشــان بیرون 
کــرد و وســعت نعمــت را از آن‌ها ســلب نمود. تنهــا آنچه از آن‌ها باقــی مانده، 



135

آثار
 

اجت
م

اعی
هد 

یتا
 

از 
م

نظر
قرآن 



سرگذشــت آن‌هاســت که در بین شــما به‌گونــه‏ای درس عبرتی بــرای آن‌ها که 
بخواهند عبرت گیرند، دیده می‌شود. )شریف الرضی، 1358، ص 313، خ 192(

ی و تفرقه  وضــع کنونی مســلمان‌‌ها بــرای اثبات این مطلب، بهترین شــاهد اســت. دور
دولت‌هــای اســامی، احــزاب و دســته‌های سیاســی و فرهنگــی، عملکــرد و موضع‌گیــری 
رهبــران و شــخصیت‌های سیاســی و به دنبــال آن، دوگانگی و اختلاف مــردم از جمله علل 
عقب‌افتادگی ملت‌های مســلمان به شــمار می‌رود. دشــمنان نیز به خوبی این مطلب را در 
یافته‌انــد و بــه انحــای مختلف، سیاســت »تفرقه‌انــداز و حکومت‌کن« را در جوامع اســامی 
بــه دســت عامــان خویش پیــاده و اجرا می‌کننــد. آن‌ها ابتدا میــن مردم ســوءظن و بدبینی 
ایجــاد می‌کننــد، ســپس بــا اســتفاده از حــس برتری‌جویــی و جاه‌طلبــی انســان‌ها، در میان 
کندگی ایجاد می‌‏کننــد. روحیه خودبرتربینی موجب می‌شــود که برخی  آن‌هــا اختــاف و پرا
یج برای  خــود را برتــر از ســایرین تصور کننــد، برای خود جایگاه ویژه‌ای قائل شــوند و بــه تدر
رســیدن بــه این جایگاه موهوم دســت به اقدامــات تجاوزگرانه و مســتکبرانه بزنند. مبتلایان 
ی، می‌کوشــند بهترین امکانــات و موقعیت‌هــای اجتماعی را به  بــه چنیــن روحیه اســتکبار
خود اختصاص دهند و حتی هواداران و اطرافیان را هم به جایی برسانند که شایسته آن‌ها 
نیســت و بــه ایــن ترتیب نظــام طبقاتی به وجود می‌آیــد که در آن فرودســتان باید در خدمت 
یج به اختلاف و تفرقه‌گرایی  فرادســتان قرار گیرند و این روحیه عصیان و خودخواهی به‌تدر

می‌انجامد. )باقی نصرآبادی، 1387، ص85(
مقــام معظــم رهبــری نیــز بارهــا این سیاســت دشــمن را گوشــزد نمــوده و فرموده اســت: 
ی اسلامی، نیات خصمانه  »دشمنانی که هنوز در صددند نسبت به انقلاب و نظام جمهور
و شومشان را اعمال کنند؛ چشم امید به اختلافات بسته‌اند. آن‌ها از وحدت و یکپارچگی 
شــما مــردم می‌ترســند؛ ایــن را متوجــه باشــید. ملــت ایــران بــه هیچ قیمــت نبایــد وحدت و 
یکپارچگی خودش را از دست بدهد«. )بیانات در مراسم اولین سالگرد رحلت امام خمینی؟رح؟ 1( 
گاهی کامل به عقاید  مردم نیز در سایه رهنمودهای دلسوزانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و با آ

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2318
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و باورها بصیرتی یافته‌اند که در بحران‌ها و فراز و نشیب‌ها به هدف‌های والا می‌نگرند و در 
سایه اتحاد و همبستگی، راه‌های نفوذ دشمن را مسدود می‌کنند.

5. استقلال و خودکفایی
یکی دیگر از آثار و ثمرات مهم اجتماع رشدیافته، استقلال کامل و همه‌جانبه و سلطه‌ناپذیری 
در تمامی عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است. قرآن کریم هر گونه سلطه 
لاً<؛ »خدا هرگز  �ي �نَ سَ�بِ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ى ال

َ
�نَ عَل رِ�ي كَا�فِ

ْ
هُ لِل

َ
عَلَ اللّ ْ ج�

َ �نْ �ي
َ
بیگانگان را مردود دانسته و فرموده است: >وَل

اجازه نداده كه كافران كمترين تسلطى بر مؤمنان داشته باشند«. )نساء: 141( از آنجا كه كلمه 
»سبيل« از قبيل نكره در سياق نفى است و معنى عموم را می‌رساند، از آيه استفاده می‌شود كه 
كافران نه تنها از نظر منطق بلكه از نظر نظامى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و از هيچ نظر بر 
افراد با ايمان چيره نخواهند شد. )مکارم شیرازی، 1371، ج 4، ص 175( کافر و جامعه کفر نباید 
از هیچ طریقی بر اجتماع مســلمین تســلط داشــته باشــد. تســلط و چیرگی نیز فقط به سلطه 
گر اقتصاد جامعه‌ای وابسته به کفر باشد و مایحتاج  سیاسی و نظامی محدود نیست؛ بلکه ا
گــر در علم و صنعت بــه آن‌‏ها متکی باشــد، هر چند در  مــردم از ســرزمین کفــر تأمین شــود یا ا
ظاهر مســتقل می‌‏نماید، لکن در حقیقت زیر ســلطه کفر خواهد بود. )حنان، 1387، ص 119( 
بــر ایــن اســاس، اجتماع هدایت‌یافته از چنان رشــد و توســعه‌ای برخوردار اســت که می‌تواند 
نیازهای اساسی‌اش را تأمین کند و برای حفظ اصول و ارزش‌های خاص خود در برابر ستم و 
یاده‌خواهی دشمنان توان ایستادگی دارد. در چنین جامعه‌ای افراد و خانواده نیازهای زندگی  ز

خویش را در حد توان برطرف می‌‏کنند و تحت سلطه کفر نمی‌‏روند.

6. نهادینه شدن عدالت اجتماعی
یکی دیگر از اثرات و پیامدهای اساســی هدایت در اجتماع، نهادینه شــدن عدالت است. 
در همین راســتا خداوند متعال تمام پیامبران را به ایجاد قســط و عدل مأمور نموده و آن‌ها 
نیــز بــا تحمل زحمات فــراوان و مبارزه با زورگویــان و طاغوتیان، از حقوق ســتم‌دیده‌ها دفاع 
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کــرم؟ص؟ طبق فرمایش قرآن کریم، مأمور به گســترش عدالت شــده اســت:  نموده‌‏انــد. رســول ا
ی: 15( این  مُ<؛ »من فرمان یافته‌‌‏ام که میان شما به عدالت رفتار كنم«. )شور

ُ
ك �نَ �يْ َ عْدِلَ �ب

مِرْ�تُ لِ�أَ
أُ
�<

دســتور الهی بــه پیامبر رحمت و مغفرت که تشــکیل‌دهنده اولین اجتماع هدایت‌شــده در 
صدر اســام بود، روشــنگر این است که در یک اجتماع رشدیافته، عدالت در همه زمینه‌ها 
اعم از اجتماعی، اقتصادی، قضایی، سیاسی و فرهنگی برقرار است. افراد در مقابل قانون 
یکسانند و قوی و ضعیف، سیاه و سفید، ثروتمند و فقیر به یک چشم نگاه می‌شوند. تبعیض 
قومی و نژادی وجود ندارد. همه اقشــار جامعه اعم از فقیر و غنی، روســتایی و شهری امکان 
ی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. هر کس به  رشــد و شــکوفایی دارند و امکانات به طور مســاو
تناســب کار و لیاقتش، از منافع بهره‌مند اســت و رقابت ســالم و سازنده میان افراد اجتماع 
ی، 1371ش، ج 4، ص301( مردم زندگی آبرومندانــه‌ای دارند و برای  برقــرار اســت. )مکارم شــیراز
تهیه مایحتاج خود محتاج دیگران نیستند. در یک اجتماع هدایت‌یافته، درآمدهای بی‌حد 
گون از جمله وضع مالیات‌های متناسب با درآمدها و اموال  و حصر ثروتمندان از طرق گونا
خاص به سود جامعه کنترل می‌شود و بدین ترتیب امکان تعلیم و تربیت برای تمامی اقشار 
فراهم است. استعدادهای علمی و تخصصی هر کسی در هر قشری شکوفا می‌شود. احراز 
پســت‌های دولتی و اجتماعی بر اســاس تقــوا، صلاحیت، توانایــی و مدیریت افراد صورت 
می‌گیرد و از تجاوز به حقوق افراد و اقشــار ضعیف به شــدت جلوگیری می‌شــود. )حکیمی، 
ک و معیارهای ارزشــی و تخصصی انتخاب می‌شوند.  1382، ص179( مدیران بر اســاس ملا

ی اســامی ایران نیز اصولی به این مطلب اشــاره دارند؛ برای مثال  در قانون اساســی جمهور
ی برخوردارند  در اصل 19 آمده است: »مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساو
و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود«. در اصل 20 نیز می‌افزاید: »همه 
افــراد ملــت اعــم از زن و مرد یکســان در حمایــت قانون قــرار دارند و از همه حقوق انســانی، 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی با رعایت موازین اســام برخوردارند«. متأســفانه 
امــروزه در اجتمــاع مــا ایــن اصول به طــور کامل اجــرا نمی‌شــود. عدالت اجتماعــی در حال 
گون از همه  کم‌رنگ شــدن و جامعه در حال طبقاتی شــدن است. عده‌ای به روش‌های گونا
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نوع امتیازات برخوردارند و بعضی افراد از کمترین امتیازات محرومند.
ی از جوامع  نگاهی اجمالی به جوامع بشــری غربی گویای آن اســت که امروزه در بســیار
ی حقــوق بشــر زده می‌شــود و ادعــای اجــرای عدالــت وجــود دارد، اما  هــر چنــد دم از تســاو
ی و  واقعیــت غیــر از ایــن اســت. در ایــن جوامع به دلیــل عدم رعایــت عدالــت، ثروت‌اندوز
کم است.  اشرافی‌گری برخی افراد خوشگذران، اقتصاد ناسالم و تجاوز از حدود و قوانین حا
ی از اقشــار جامعه در زیر خط  عــده‌ای ثروت‌هــای کلان بــه جیب زده‌اند و در مقابل بســیار
فقــر بــا انواع محرومیت‌ها و کمبودها و بی‌توجهی مســئولان مواجه‌انــد، اما به بیان قرآن کریم 
سرانجام جهان زیر پرچم حضرت مهدی؟عج؟ با دادگری و عدالت خواهد بود، مستضعفان 
و ســتمدیدگان زمــام امــور را بــه دســت خواهند گرفــت و همــان حکومت پیامبــر خدا؟ص؟ و 
دُ  رِ�ي امیرالمؤمنین؟ع؟ را ادامه خواهند داد و روحی تازه در کالبد جامعه دمیده خواهد شد: >وَ�نُ
<؛ »ما م‌‏ىخواهيم بر مستضعفان  �نَ �ي وَارِ�ثِ

ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ ج�

ة�ً وَ�نَ مَّ �ئِ
أَ
هُمْ �

َ
عَل ْ ج�

رْ�ضِ وَ�نَ
�أَ

ْ
�ي ال ِ

وا �ف عِ�فُ ض�ْ �نَ اسْ�تُ �ي ِ �ذ
َّ
ى ال

َ
مُ�نَّ عَل �نْ �نَ

أَ
�

ى زمين قرار دهيم«. )قصص: 5( زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان رو

ی( 7. استکبارستیزی )تبرَّ
ی و برائت قلبی، زبانی و عملی جســتن از دشــمنان خــدا، پیامبر؟ص؟،  تبــری بــه معنای بیزار
پیشوایان معصوم و اولیای الهی است. در یک اجتماع هدایت‌یافته، مردم بر اساس سرشت 
و بینش توحیدی فقط در برابر خدا تسلیم هستند و از دستورات الهی اطاعت می‌کنند. در 
مقابل از کفر و طاغوت تبری جسته و سلطه مستکبران را نمی‌پذیرند، با آن‌ها طرح دوستی و 
یارویی با مستکبران می‌پردازند،  ی و اعتماد به نفس به رو مودت نمی‌ریزند، در سایه خودباور
بــا آن‌هــا مبــارزه می‌کنند و اجــازه نمی‌دهند کــه ابرقدرت‌ها بر جامعه چیره شــوند یا بر افکار 
و اذهــان مــردم تأثیــر بگذارند. از مظلومان و ســتمدیدگان حمایت و از حقــوق آن‌ها در برابر 
ســتمگران دفــاع می‌کنند. قرآن کریم دفاع از مظلومان و ســتم‌دیده‌ها را مــورد توجه قرار داده 
ی رساندن به آن‌ها را به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی قلمداد کرده است: >وَِإ�نِ  و یار
گر از شما در امر دين كمك خواستند، بر شماست كه  صْرُ<؛ »ا

كُمُ ال�نَّ �يْ
َ
عَل �نِ �فَ �ي �ي الدِّ ِ

مْ �ف
ُ
صَرُوك �نْ اسْ�تَ
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ی مسلمین سکوت  ى دهيد«. )انفال: 72( خدای متعال کسانی را که نسبت به یار آنان را يار
�ي  ِ

و�نَ �ف
ُ
ل ا�تِ �قَ ا �تُ

َ
كُمْ ل

َ
و بی‌تفاوتی اختیار کرده‌اند، سرزنش و ملامت نموده و فرموده است: >وَمَا ل

<؛ »چرا در راه خدا و )در راه( مردان و زنان و  دَا�نِ
ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال ِ

الِ وَال�نّ �جَ �نَ مِ�نَ الرِّ �ي عَ�فِ ض�ْ مُسْ�تَ
ْ
هِ وَال

َ
لِ اللّ �ي سَ�بِ

كودكانى كه )به دست ستمگران( تضعيف شده‌‏اند، پكيار نمك‌‏ىنيد؟«. )نساء: 75(
جمهــوری اســامی ایــران را می‌تــوان نمونــه بارز جامعه رشــدیافته دانســت کــه در مقابل 
اســتکبار و ابرقدرت‌ها ایســتاده اســت؛ زیر بار فشــار کشــورهای اســتکباری ســر خم نکرده و 
همواره از محرومین و مستضعفین جهان حمایت کرده است. برای مثال همواره از مردم مظلوم 
و ستمدیده فلسطین حمایت، و از آن‌ها در برابر اسرائیل ستمگر و غاصب دفاع نموده است.

نتیجه‌گیری
بر اســاس آنچه بیان شــد، هدایت به معنای ارشــاد و راهنمایی اســت. خدای متعال همه 
موجودات را به هدایت تکوینی عام و از جمله انسان را به هدایت تکوینی خاص راهنمایی 
نموده و آن‌ها را به ســوی کمال رهنمون ســاخته اســت. افزون بر آن، به هدایت تشــریعی نیز 
قوانین ســعادت‌بخش را از طریق پیامبران و حجج الهی در اختیار انســان قرار داده اســت 
تا با اراده خود راه سعادت را طی کند. برای کسانی نیز که به اختیار راه سعادت را انتخاب 
کنند، هدایت پاداشــی خاصی قرار داده اســت. از جمله دستاوردهای تحقیق حاضر بیان 

: برخی آثار و نمودهای اجتماعی هدایت است که عبارتند از
۱. یک اجتماع رشدیافته ولایت الهی را می‌پذیرد، فقط از خدا اطاعت می‌کند و تحت 

سلطه طاغوتیان قرار نمی‌گیرد.
2. افــراد بــه یکدیگر مهــر می‌ورزند، یــار و یاور یکدیگرند، نســبت به همدیگر احســاس 

مسئولیت می‌کنند و به امور یکدیگر نظارت دارند.
3. وحدت، یکدلی، یکرنگی و همبستگی میان افراد وجود دارد.

4. چنیــن اجتماعــی اســتقلال کامل و همه جانبــه دارد و برای تأمین نیازهای اساســی 
خود به کفر وابستگی ندارد.
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5. عدالت در همه زمینه‌ها برقرار است و افراد از حقوق یکسان در جامعه برخوردارند.
6. مردم بر اساس سرشت توحیدی از کفر و استکبار تبری می‌جویند و سلطه مستکبران 

را نمی‌پذیرند.
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